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ام هادی(ع) 


می دانید تاقبل از تعیین مسجدالحرام و خانه کعبه به عنوان 
abs‏ مسلمانان پیامبر و صحابه بزر گوار OT‏ حضرت به سمت 


در حین نماز بود که وحی بر اونازل شد ولذادر همان لحظه از مسجدالاقصی به سمت مسجد الحرام 
ایستاد. در مدینه مسجدی وجود دارد که دارای دو قبله است و به آن «ذوالقبلتین» می گویند. 


در ۵ آذرماه سال ۳۵۹ ۱هجری شمسی درپی 
| صدورفر مان حضرت امام خمیتی(ره) مبتی بر 
BP‏ نکیل ارش مبلیونی بسیجمستشه‌فان تشکیل 
age‏ شد.شکل گیری ورشد بسیج مستضعفان حر کتی 
a Mors‏ مثبت وضروری درجهت پاسخگویی به نیاز انقلاب 
اسلامی به‌شمار می رود. بسیج این حقیقت رابه 
اثبات رساند که می توان اساس وپایه امور سیاسی. نظامی. فر هنگی و اقتصاد ی انقلاب رابا معیارومیزان 
بسیج سنجید. این تشکیلات مردمی طی ۸سال دفاع مقدس قابلیتهای عظیم مر دم مسلمان و مقاوم ایران 
رااثبات کرد وبا خلق حماسه های جاودان توانمندی انقلاب اسلامی رابه ظهوررساند. فرارسیدن هفته 
بسیج را به همه بسیجیان بی ادعاء فروتن و پاک نهاد تبریک می گوییم. 
در گذشت استاد حسن pro‏ خانی 
در ۵آ ذرماه‌سال ۱۳۶۹ هجری‌شمسی استاد حسن میر خانی از استادان‌هنر خوشنویسی واز بنیانگذاران 
انجمن خوشنویسان ایران بد رود حیات گفت. استاد حسن میر خانی درنوشتن خط نستعلیق از قلم کتابت یا 


کتیبه مهارت فراوان داشت شت ودر سرودن شعر هم قریحه‌ای سرشار داشت شت وبه بنده تخلص می کرد .استاد 
حسن میر خانی معروف به «سراج الکتاب» بیش از ۰ جلد کتاب به خط خویش کتابت می کرد ۰«کلیات 


و 


سعدی با مثنوی معنوی, خمسه نظامی و دیوان حافظ» از آ ثارارزشمند استاد حسن میر SLE‏ است. 


در گذشت PE‏ حسین درو بش خان 

در ۲آذرماه‌سال ۳۰۵ اهجری شمسی غلام حسین د رویش خان معروف 
به درویش خان از موسیقی دانان بزر گ ایران بدرود Sle‏ گفت. درویش 
خان در کود کی نواختن سه تار و بعد تار رانزد پدر آموخت.درویش‌خان 
ساختمان تار را استادانه تکمیل کرد ویک سیم به پنج سیم آن افزود و آن را 
به صورت متداول امروز آن دراورد. 

همچنین دروب ش خان پیش در آمدهای بدیع ابداع کرد که گامی مؤثر 7 
در راه پیشر فت موسیقی ایران به شمار می‌رود. 

کشف الکتر بسیته القایی 

در ۲۴ نوامبرسال ۱۸۳۱ میلادی مایکل فارادی فیزیکدان انگلیسی موفق به کشف الکتر یسیته 

القایی شد. فارادی با این ALES‏ انقلابی در فیزیک و مبحث الکتریسیته برپا کر د. او در جوانی شا گرد 


صحاف بود اما بعدها یکی از دانشمندان پر آوازه جهان شد و امروز یکی از قوانین مهم فیزیک به نام 
فارادی ثبت شده است. 


| باخبر شدیم همکاران گرامیمان خانمها شهره باقرینژاد. طاهره پناهی‌فر. آقایان رضا و حمید باقری‌نژاد و تقی 


پناهی‌فر در سو گ در گذشت عزیز خود جامه سیاه‌به تن کر ده‌اند مصیبت وار ده را تسلیت گفته» برای تازه در 


گذشته رحمت و مغفرت و برای بازماند گان صبر و شکیب مسئلت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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دراین شماره می خوانید: 
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سه گانه 
زبانشناسی 
دیدنیهای ایران 3 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زند گی ٤‏ 


باریکترا زمو ۳۹ 
ترازو ۷ 


گزارش خارحی ۱۸ 
مشاور خانواده ve‏ 
گزارش از زندان YY‏ 
سوژه ۲٤‏ 
خارج ازمحدوده Yo‏ 
ماجراهای خواستگاری ۲ 
در پیچ وخم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی YA‏ 
به یادد ستیخت عد سی ۷۹ 


مسابقه بزرگ داستان نویسی سس تست ساب ساست ٩‏ ۳ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳٤‏ 
یک هفته حاد ثه ۳۹ 
راز سلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۶۰ 
تماشاگه‌راز ۶۲ 
جدول‌متقاطع £0 


جدول شرح در متن 4 
باهوش خود کلنجار بروید ار و 


هفت هنر 0۰ 


قصه یک آه og‏ 
از نگاه دیگر 0٦‏ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب Ww‏ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 
تصویر سه بعدی 1٤‏ 
پیام‌ازشماء چاپ ازما 10 
نقاشی‌های شما 1 


صاحب امتیاز:ش ر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و BU‏ چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


Email: haftegi@ettelaatcom 
۲۲۲۵۸۰۱۹ نمایر: ۲۱ و‎ 


شماره ۲۵۸۴ - چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ 
۶ محرم ۱۴۳۵ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو jr‏ بون و تثاتر و یا چاپ 
در OLS‏ منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


نامه‌های‌بی واسطه 


یک معلم‌شاد 
معلم.آه نگ وفضاوج و کلاس درس راتنظیم 
وبرقرارمی‌سازد. چنانچه قرارباشد که روح دانش 
آموزپر شور باشد بای این روند ازروح‌معلم آغاز گردد 
را فس 
ناچی_زی برای تقویت ومراقبت از روح دانش آموزان 
وجود خواهد داشت. معلمانی که حضور توانمند خود 
راهر روز در کلاس درس نمی توانن دارائه نمایند. 
آن ان از لحاظ انتقال فکر بادانش آموزان هماهنگ 
نیستند وجهت پاسخگویی به نیازهای‌دانش آموزان 
آماد گی ندارند. هر معلم باید با توجه به هر گونه نقص 
دردرک ودریافت دانش موز نه بعنوان نقصی در 
تدریس خود توجه نماید و تلاش کند تادر خود توانایی 
کشف روشهای جدید رابه وجود آورد. معلم باید اين 
امکان را داشته باشد تابهترین روش ممکنه را انتخاب 
کند. توانایی در کشف روشهای جدید. عدم وابستگی 
کور کورانه به یک روش ورد کردن سایر روشهارا 
مدنظر قرار دهد.اگردانش آموزان آگاه شوند که 
sob ae‏ بخوانند ؟ چرا باید بخوانند؟اين درسی که 
میخوانند چه منفعتی در آین ده نزدیک و آینده‌دور 
برای آنهادارد؟ مورد کاربرداین درس در جامعه 
کجاست؟ وچگونه مور د استفاده‌واقع می شود ؟و... 
اهداف بر ایشان روشن میگردد.با کسب این اطلاعات 
ات کاس اموز رت سای ناب ودرس 
برای او جالب و دلپذیر می شود. هردرسی در bee‏ 
درسهااز اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است واگر شاگرد 
به ارزش آن درس آگاه گردد آن درس برایش معنی 
دار تر می شود. ۱ 
زهرا شادپور چوری-دبیر عربی از استانه اشرفیه 
قابل توجه سازمان سنجش 
تاقض Mel ja‏ ظرفیت دانشگاههاازسوی 
سازمان سنجش آموزش کشور 
درسال ۱۳۹۲ ودردفترجه شماره اسازمان 
ظرفیت دانش‌گاههای سراسر کشور (دانشگاه‌های 
دولتی) هست. در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی[ از 
اعلام نام دانشگاه خودداری می کنم آظرفیت پذیرش 
دانشجو در رشته دندان پزشکی را ۵ ۲ نفر اعلام 
کر ده‌اند ولی Une‏ در همین رشته و در همان دانشگاه 
۴ فر رایذیرش کرده‌اند جای‌سئوال است که جرا 
این اتفاق افتاده است؟ حتیاگر bas‏ فیت آن دانشگاه 
قانونی هم اضافه شده است چرارسانه‌ای نشده است؟ 
زیرا کسانی که مجاز به انتخاب رشته شد هاند با توجه 
به رتبه خود و محاسباتی که می کنند می توانند آن 
کدرشته راجزوانتخاب بر تر خود در اولویت قرار 
دهند... 
انشاا... که مسئولان محترم سازمان سنجش 
توضیح منطقی و عامه‌پسند ارائه نمایند. 
علی حضوری-گلستان 


دولت و مسژولان هم در تأمین خسارت‌های وارد 
شده به آنان خشت به خرج بدهند خطری که برای 
محیط زیست به بار خواهد آمد آنق در پرحجم و 
پر دامنه خواهد بود که شاید با lava‏ و صدها برابر این 
ارقام هم قابل مقایسه نباشد. 
از خود و منافع خود برای حفظ طبیعت و محیط زیست 
یک ارزش ماند گاراست ونه تنهاخسارت نمی آورد 
بلکه تشویق و پاداش هم به همراه خواهد داشت. آنگاه 
۰ ماش اید جزء معدود کش ورهایی 
باشیم که محیط زیست آان بی مهاب مورد حمله و 
هجوم قرار می گیرد و مدافع قدرتمندی ندارد. 
در حال حاضر جنگل‌هایمان به راحتی مورد 
هجوم زمین خواران و سرمایه‌سالاران قرار می گیرد. 
دریاچه‌هایمان دارند خشک می‌شوند. گونه‌های در 
معرض خطر هر روز خطر بیشتری احساس می کنند 
9 سرزمینی که از نظر اکوتوریزم. موقعیت درخشانی 
دارد هر روز بیش از روز قبل مزیت‌های خود را از 
دست رفته می‌بیند و همه اینها خسار تبار است. 
اگر در جامعه این فرهنگ جابیفتد که هر که به 
داد محیط زیست بر سد وح ر کتی در جهت حفظ آن 
صورت دهد اجر می‌بین د و قدر... و هر که به محیط 
زیست آسیب بزند تنبیه می‌بیند و مواخذه آنگاه همه 
جامعه حافظ و نگهبان محیط زیست خواهند شد. 
روستاییان ما چون با طبیعت زند گی می کنند. اگر 
به حرف‌ها, خواسته‌ها و نیازهایشان توجه بشود, خیلی 
بهتر از ما شهری‌ها می‌توانند نگهبان محیط زیست 
باس نی ون رالمان کوان رامی‌دانند. لذا 
بای د قدر آنان رادانست وبا آموزش‌های صحیح و 
حمایت‌های به‌موقع و رفع نیازهای واقعی و توجه به 
مطالبات به حق آنان فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
را بیش از گذشته در آنان, بارور و نهادینه کرد. 
مطمئن باشیم این دلهای پاک و صفای باطن که 
در میان روستاییان و ساکنان مناطق کوهستانی ما 
وجود دارد آنقدر پاک وزلال هست که بسی بیش 
از ما شهری‌ها حافظ ارزش‌ها و منافع ملی باشد. 
خدا کند از این پس به جای شنیدن خبر هایی نظیر 
تخریب فلان‌جنگل یا تبدیل فلان میزان زمین زراعی 
به باغچه و ويلا یا قطع فلان مقدار درخت برای ساخت 
یک مجتمع تجاری یا کشتن فلان خرس یا پلنگ و شیر 
بشنویم که طرفداران محیط زیست جلوی قطع فلان 
میزان درخت را در فلان محله گر فته‌اند po pol‏ فلان 
TT‏ 
یا ویلاهای ساخته شده در فلان منطقه حفاظت‌شده 
یاجنگلی ویااراضی be‏ تخریب شد ویابهمان 
چوپان یا گله‌دار مسلح باعث نجات فلان گونه در 
حال انقراض شد و... و همه اینها می تواند یشتوانه‌ای 
باشد برای آنکه ما محیط زیست بهتری داشته باشیم 
و از سرمایه‌هایمان بهتر حفاظت کنیم. 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


محبط ز یست خیلی می‌ارزد 


ارات ترپ خر رس ریخ اس 
همه شما کمابی ش از جزئیات آن مطلع شده‌اید. 
یک نگهبان گله لر ستانی مسلح به تفنگ که جواز 
تیراندازی نیز داشته اعلام کرده که با وجود حمله 
پلنگ به گله‌اش و از بین رفتن ۰ ۴راس از دام‌هایش از 
تیراندازی به این حیوان به خاطر جلو گیری از انقراض 
یک گونه حیوانی نادر پرهیز کرده و زندگی این حیوان 
رابه دلیل زیبایی‌اش بر obs‏ دام هایش ترجیح داده 

بعد از رسانه‌ای شدن این ماجرا و استقبالی که 
مطبوعات‌ازاین حر کت به عمل آوردهاند در سایتهایی 
چنداعلام شد که ماجرامربوط به سال پیش است و 
نوع حمله به دام و نیز جای دندان‌ها نشان می دهد که 
بعید است حمله کار پلنگ باشد و بیشتر به نظر می آید 
که حمله دسته‌جمعی گر گ‌ها باعث به وجود آمدن 
چنین کشتاری شده است. در نقطه مقابل اما عده‌ای 
هم اعلام کرده‌اند که دلیلی ندارد این فرد دروغ گفته 
باشد. نوع صحبت‌هایش و نیز ساد گی کلامش با توجه 
به روحیات مردم این منطقه بیانگر آن است که نیت 
وه دف وبا حرف ش همخوانی دارد. حتی اگر هم در 
تشخیص اشتباه کر ده باشد ادبیاتی که به کار برده و 
روحیه مثبتی که در حفاظت از محیط‌زیست در او 
بوده قابل تقدیر است.به همین خاطر سازمان محیط 
زیست اعلام کردهاست که خسارت این چوپان را 
می‌پردازد و از کار خوب او تقدیر می کند و درست 
در مورد حادثه و چگونگی ماجراواینکه گر گ بوده 
موجی که حفاظت از محیط زیست در جامعه و به ویژه 
در مناطق روستایی به راه می‌اندازد. ابداً قابل دفاع 
نیست. موج تبلیغاتی و روانی ایجاد شده پیرامون آن 
ماجرا محاسن فراوانی دارد. 

اقدام سازمان محیط زیست در تشویق این 
روستایی و پر داخت خسارت به او نیز اقدام سنجیده‌ای 
است. چون ST‏ قرار باشد در این مورد خشت به خرج 
دهیم و بگوییم چون احتمال دارد حمله پلنگ نباشد و 
حمله گر گ باشد... و نیت افرادی را که در محیط‌های 
کوهستانی و دور از دسترس در طبیعت حضور دارند 
وبرای حفظ منافع خودشان و یا دفاع از خویش خود 
در خطر انقراض که جانشان با مالشان را ممکن است 
به خطر بیندازد. دست به تفنگ بشوند. اما ملاحظات 
محیط زیستی صورت می‌دهند به زیر سوال ببریم و 


ا م 


اطلاعات تسین سا رو ۳۵۸٤‏ 


سا 


¥ 


همنشین شدن و معاشر تیا اف اد شر ور نشانه بستی و شر ارت تو خواحد دود 


اما هادی (ع) 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شسما خوانند گان خوب و 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا در خواست مجدد از همه 
شماعزیزان بر ای پر هیز از ارسال‌نامه‌های تکراری یانامه‌های 
مربوط به سایر بخش‌ها به این جانب و نیز با عذر خواهی به خاطر 
تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شما 
عزیزان وفادار و خوب 

ae ae a 
طاهره قریب - تهران‎ # 
نامه شسمابه دستم رسید.اشعار ار سالی رابه مسوول‎ 
مربوطه خواهم داد تامورد بررسی قرار گیرد. سرافراز‎ 
باشید‎ 
#غلام قارنگ -بهبهان‎ 
نامه جدید شما به دستم رسید. از لطف شما سپاسگز ارم.‎ 
#زهرامترجمی -جهرم‎ 
اا اال رای اک‎ 
بسیاری از مر دم گله دار ند که امنیت کوچه و محله آنان‎ 
درم ری حط فا کات رالد ات‎ 
اقتصادی هم بیشتر شده ولازم است که گشت‌های‎ 
uk کلانتری‌ها افزایش‎ 
عبدالر سول حاجی‌زاده‎ % 
مطالب خوبی برایم فرستاده‌بودید که آنهارابه تحریریه‎ 
سپردم تابه تدریج مورد استفاده‌قرار گیر د البته بیشتر‎ 
ترجیح می‌دهم که از نوشته‌های خود شماباشد در هر حال‎ 
از همکاری شما با نشر یه خود تان سپاسگزارم.‎ 
حسین علیزاده از تهران‎ # 
ایمیل شمابه دستم رسید. از ابراز لطف شما متشکرم.‎ 
داستان‌های کو تاه حذ ف‌نشده‌اند.چون تعدادداستان‌های‎ 
کوتاه‌ارسالی‌به‌این بخش کاهش يافته بود.به همان مسابقه‎ 
داستان‌نویسی بسنده کر ده‌ایم.بااین حال درصد د هستیم‎ 
که نسبت به راه‌اندازی مجدد آن اقدام کنیم. ضمنادر‎ 
ایمیل دیگری گلایه کر ده‌بودید که در صفحه دستپخت‎ 
عدسی عکس‌های یاد گاری آن هم از یک خواننده ثابت‎ 
لطفی ندارد. گلایه شما رابه آقای گلیاری منتقل کردم.‎ 
موفق باشید‎ 
محمد احمدوند از اصفهان‎ +۶ 
مقاله جدید شمابه دستم رسید. از همکاری خوب شما‎ 
بانشریه خودتان‌سپاسگزارم ومقاله شمارادر اختیار‎ 
بخش مشاور خانواده قرار دادم که مورد استفاده قرار‎ 
گیرد. سرافراز باشید‎ 
محمد علی تاجی از زاهدان‎ % 
به موضوع درستی اشاره کر ده‌اید. اینکه با خاک مقدس‎ 
کشورمان که خاک مرغوبی‌هم هست. جزایری به‎ 
مساحت ۵۰ کیلومتر مربع موسوم به النخیل یا پالم آیلند‎ 
ساخته شوند که هم تهدیدی برای محیط زیست منطقه و‎ 
هم تاراج خاک سرزمین است اتفاق خوبی نیست.اماچه‎ 
کنیم که درایران محیط زیست متولی قد ر تمندی ندارد‎ 
با سرمایه‌هایمان رفیق نیستیم.‎ Le و‎ 
شهرام داودی از اهواز‎ 2 
بهره‌برداری‎ Joly نامه شمارا که گلایه از عدم راه‌اندازی‎ 
ونمک زدایی هفت شهیدان مسجد سلیمان بود به بخش‎ 
ترازومی‌دهم تادر آن قسمت مورد استفاده‌قرار گیرد.‎ 
موفق باشید‎ 


۵ A 


c 
LN 


شهید(۱) 
باید که زلاله پاسداری بکنیم 
بر عشق دوباره پافشاری بکنیم 
ای دوست بيا به حرمت خون شهید 
«فهمیده»تر از همیشه کاری بکنیم 
شهید(۲) 
بين دل و عشق So‏ آن الفت نب تست 
مثل لب و خنده دیگر آن نسبت نیست 
تا روی خوشی نشان دهد عشق به من 
در دل, دل خسته دیگر آن «همت» نیست 
قنبر یوسفی - آمل 


به حرفم گوش دهید! 

جوانی هستم ٩‏ ۲ ساله ساکن استان چهار محال 
jl crises‏ ینک خانواده ۵ نفری که نزدیک به 
۰ سال است به دلیل گرفتار شدن پدرم به یک 
بیماری صعب العلاج بعد از صرف هزینه‌های 
گزاف از نعمت پدر محروم شدم. از سال ۱مادرم 
سرپرستی خانواده رابه عهده گرفت که با نهایت 
فداکاری و انجام دادن کارهای سخت زند گی را 
اداره کرد. تااینکه در سال ۸۴باوجودی که شاگرد 
ممتاز مدرسه بوده‌ام و آینده بسیار درخشانی 
می‌توانستم در تحصیل داشته باشم. با دیدن رنج و 
تلاش طاقت‌فر سای مادرم مجبور به ترک تحصیل 
شدم و شروع به کار گری کردم تا اینکه در سال ۸۵ 
در شر کت سهام‌عدالت شهرستان مشغول به کار 
شدم. درسال ۸ب دعای مادرم در بانک ملی به 
عنوان یک نیروی شر کتی در بخش خد مات مشغول 
به کار شدم وبا حقوق ماهیانه اندکی که داشتم 
توانستم یکی از خواهرانم رابه خانه بخت بفرستم و 
هزینه تحصیل برادرم رانیز تأمین کنم. مادرم بیمار 
شد و خانه نشین و همه هزینه‌های خانه به دوش من 
افتاد. تااینکه در سال ٩۱‏ کام لا بیگناه گرفتار یک 
تهمت شدم و هرچه کردم تا بیگناهی خودم را ثابت 
کنم راه به جایی نبردم و دستم هم به مدیران SL‏ 
نرسید تا یک یتیم روستایی بتواند احقاق حق LS‏ 

الا ی سل اس las‏ کار ار 
دری می‌زنم تا مسوّولی راببینم و بیگناهی خودم را 
ثابت کنم و به سر کارم بر گر دم راه به جایی نبر plo‏ 
دراین مدت برادرم مجبور شد از دانشگاه انصراف 
tao‏ بیماری مادرم تشدید شده و... از مسؤولین 
چیز زیادی نمی‌خواستم فقط می گویم حرف‌های مرا 
بشنوید. سابقه کاری مراو حسن خدمتم را بپرسید و 
انصاف بدهید اگر حق با من نیست. مزاحم نمی‌شوم. 
نمی‌خواهم به من ترحم کنی دو یا اگر گناهی از من 
سر زده بخاطر فقر یا یتیمی یا بی‌پشت و پناهی ان 
رانادیده بگیرید. فقط می گویم حرف مرا بشنوید و 
فرصت زند گی به من بدهید. 

این تنها خواسته یک خانواده فقیر روستایی 
است که اند ک حقوق کارمندی از او دریغ شده و 
در حال حاضر زند گی یک خانواده را به مویی بند 
کرده است. م.د از یکی از روستاهای لردگان 


٣تیر‎ ٩۷ ان‎ ۹ 


حال فراموش شدم 

ا ااا ا ا ا رداک 
فعلی: استان گلستان متولد ۰ ۱۳۴و در سال ۱۳۵۶ 
ا 0 الا در 
تهران میدان توپخانه (میدان امام خمینی فعلی) در 
اتشارات دائ که مستول آن آفای محتبی دانش 
بودند کار می کر دم. و جلوی مدرسه دارالفنون 
نرسیده به میدان امام کتاب‌های انقلایی زیر رابه 
فروش می‌رساندم: 

۱ -رساله امام ۱۷-۲ شسهریور خونین ۳- 
جمعه ام وی 
_تشیع صفوی ۶-باز گشت به وطن خویش 
)> کتر شریعتی) ۷-نامه‌های حاج سیدجوادی ۸ 
کی جا درد ۹ا ااا کے کی 2 
slg‏ (جزیره) ۱۰-کتب جلال آل احمد (غرب 
ed (555‏ 

هم چنین عکس‌های حضرت امام و گاهی نوار 
صوتی ایشان را نیز به فروش می‌رساندم. 

این کتاب‌ها را یک روحانی (آخوند) که بیشتر 
اوقات لباس معمولی می‌پوشید به من می‌داد و 
بابت فروش آنها پول خوبی نیز به من می‌دادند. 

در حال حاضر در روستای‌حالی آخوند به سختی 
زندگی می کنم و فراموش plored‏ خواستم با ارسال 
این نامه از این فراموشی خارج شوم و مسئولان به 
فکر باشند و حداقل Gok‏ از من بنمایند. 

حمید خوجم لی 


بی‌توجهی به موسیقی محلی 

مدتی پیش سیمای محترم جمهوری اسلامی 
یادواره و زند گینامه یکی از شهدای والامقام هشت 
۰ متس رایتش می کرد مسل کون 
شهید. شهرستان آمل بود در حالی که مجری 
برنامه زند گینامه آن شهید را باصدای حزن الود 
خود شرح می‌داد در کنارش برای همراهی با این 
صدا یک موزیک ملایم پاپ نیز پخش می‌شد. 

باید عرض کنم متأسفانه صدا و سیمای ما 
دراین سالها به موسیقی اصیل ایرانی مخصوصا 
موسیقی محلی هیچگاه روی خوش نشان نداده و تا 
توانسته موسیقی‌های پاپ و جاز رابه خورد مردم 
ات وهای را در تتراز اول و آخر فیلمها 
و سریالهای خودمان می‌بینیم. 

وقتی ما گزارشی از زند گینامه یک شهید را 
پخش می کنیم جهت همراهی با کلام گوینده اوا 
باید از موسیقی اصیل ایرانی استفاده کنیم ثانیا 
چون شهید بزر گوار به آمل و استان مازندران تعلق 
دارد بهتر بود از موسیقی زیبای مازندرانی استفاده 
می کردیم. 

ااال وا رای ای بر نامه به‌این 
موضوع فکر نکرده بودند؟! 

آیااین‌یک نوع بی‌ذوقی و کج سلیقگی 
تست ۱۱ 


غلامعلی چریکی - گچساران 


طرفداران cll‏ رحمان این سخنان رحمت‌الله زایراف 
رایک ادعای بی‌پایه مي‌چانند .بخت آور سفراف. استاد 
دانشگاه‌ملی‌تاجیکستان,دراین‌باره‌می گوید:«مقررات 
انتقالی که به قانون اساسی تاجیکستان در نتیجه ری 
پرسی سال ۰۳ ۰ ۲وارد 0955 بعد از سال ۶ Yo.‏ 
قوه حقوقی پیدامی کر د.به همین دلیل از سال ۲۰۰۶ 
تا ۲۰۱۳ ودرسال ۲۰۱۳ نیز کاملا رئیس‌جمهوری 
امامعلی رحمان در اساس قانون حقوق دارد نامزدی 
خود را به منصب رئیس‌جمهوری بگذارد». 
جداازاین بحنها,باتحقق ثبات.امامعلی رحمان 
در دهه دوم ریاستش به مسائل رشد اقتصادی بیشتر 
توجه کرد.سال پیش تونل شهر ستان افتتاح شد که آن 
راشریانی در بدنه‌اقتصاد تاجیکستان‌می‌دانند.این 
تونل ار تباط بین مر کز و شمال رادر چهار فصل سال 


امکان‌ہذیر ساخت مقامات اجراق بسن طرخهانی 
رابرای رهایی از بن بست ارتباطاتی و کاهش فقر 
پراهمیت می‌پانند .امید دولتزاد معاون وزیر رشد 
اقتصاد و تجارت تاجیکستان در این باره‌می گوید:«حد 
فقر یا کم بضاعتی در تاجیکستان بیش از ۰درصد بود. 
وبر استاس ارزیانی کارشتاسان خارجۍ و ذاخلی عین 
زمان حد فقر اند کی بیش از ۲۰ درصد است.» 

منتقدان آقای رحمان می گویند او در اجرای 
بسیاری از طر حهای بل د پر وازانه اقتصادیش PSE‏ 
مان‌ده.از جمله در بنیاد نير و گاه راغون که چند سال 
پیش طرح ملی اعلام شده بود. 

مخالفت سر سختانه ازبکستان باعث شد SLE‏ 
She‏ ارزیابی فنی این pb‏ ح اقدام کند. بحثها بر سر 
سد راغون‌ادامه دار د ولی صد ها هزار خانواده‌همچنان 
در موسم سرما از بی‌برقی رنج می‌رند . 

منتقدان امامعلی ر حمان‌اورابه تمر کز قدرت و 
سوءمدیریت هم متهم می‌کنند ; 

آماد کی مخالفان 

امسال در آستانه انتخابات احزاب و گروههای 
مخالف دولت دست به کارشدند وائتلافی به نام 
54s loa‏ وهای اصلاح‌طلب تاجیکس_تان اسیس 
دادند.حاجی|کبر توره جانزاده»روحانی سرشناس 
واز رهبران مخالفان پیشین تاجیک عضو این ائتلاف 
است.او درباره هدف این BIE‏ گفت: «ما اصلاحات 
سیاسی می‌خواهيم اضلاحاث شیاسی راهم اکر پادو 
olga al‏ کت مامیخواهیم مام منصب sila la‏ 
طریق انتخابات آزاد و شفاف در نزدانتخاب کننده‌های 
تاجیکستان حساب دهنده‌باشند. تااین کار عملی نشود. 
هیچ وقت منصبدار در خدمت مردم نمی‌شود « 

نیروی اصلی ائتلاف مخالفان اصلاح‌طلب 
تاجیکستان حزب نهضت اسلامی است. محی‌الدین 


بسک دوره دیگسر بسا 


رضا کیان 


پس از فروپاشی شوروی سابق, تاجیکستان 
دستخوش اعتراضها و رویارویی‌ها میان طر فداران 
نظام کمونیستی و نیروهای اسلامگر | شد. در نهایت 
در ماه نوامبر سال ۱۹٩۲‏ اجلاس پارلمان تاجیکستان 
در شهر خجند«امامعلی رحمان» چهره تقر یبا 
ناشناخته‌ای در آن زمان را رهبر کشور بر گزید که 
تا کنون زمام امور رادراین paid yg 2S‏ آسیای میانه 
در دست دارد.زمانی که امامعلی رحمان قدرت را در 
تاجیکستان به دست گر فت.چهل‌سال‌داشت. آن‌وقت 
تاجیکستان در آتش جنگ داخلی می‌سوخت . .کارنامه 


امامعلی رحمان عبارت از دود هه فعالیت درامور 
کشاورزی, عضویت در پارلمان تاجیکستان و چند ماه 
ریاست ولایت DIS‏ در جنوب کشور بود. 
حضور در سباست 

پس از دو سال پای گذاشتنش به ر کاب قدرت. 
در ماه‌نوامبر سال ۱۹۹۴ انتخابات ریاست جمهوری 
بر گزار و امامعلی رحمان پیروز اعلام شد.اگر چه 
عبدالملک عبداله‌جان اف, نخست وزیر پیشین و تتها 
رقیبشادعاداشت که پیر وز واقعی اوست.در سال 
۴ .امامعلی رحمان باهدایت روسیه‌وایران و 
میانجیگری سازمان ملل متحد. مذاکره‌با مخالفان 
اسلامگرایش را آغاز کرد.اين مذاکرات تابستان سال 
۷ به امضای موافقتنامه صلح انجامید. 

امامعلی رحمان‌سال ۹۹۹ | باردوم‌نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری شد. این بار دولت عشمان. 
از رهبران مخالفان پیشین در بر ابر SET‏ رحمان قرار 
گرفت. آقای عثمان آن انتخابات را فرصت مناسب 
«از دست رفته» برای ایجاد یک فضای سالم رقابت 
سیاسی بین حکومت و مخالفان می‌داند .وی می گوید: 
«اگر مخالفان آن زمان پافشاری می کر دند. در آن 
مناطقی که زیر نفوذ و کنترل ما بود.مامی‌توانستیم 
حداقل ۱۵تا : ۲درصد ارارابه‌دست آوریم واين 
یت واا ی ج رمد اکن یک قیب 
سیاسی فعالتر می شد وامر وز شاید کشور مامترقی تر 
می‌شد .» 

تغییر قانون اساسی از طریق‌همه‌پر سی سال 
۳ مدت ریاست جمهوری را از پنج به هفت سال 
افزایش داد.ر حمت‌الّه زایراف, رهبر حزب مخالف 
سوسیال دمو کرات.می گوید امامعلی رحمان پس از دو 
دوره پنج‌ساله ریاست جمهوری, دیگر حق شر کت در 
انتخابات سال ۲۰۰۶ و انتخابات فعلی را نداشت.البته 


سم 
Ly‏ ارو ۳۵۸۶ 


peal pa‏ آیینی بزر گداشت حماسه جاودانه کربلا 


و عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی با شکوه ples‏ 
درسراسر کشور بر گزار گر دید همچنین در حسینه 
امام خمینی(ره) مر اسم سو گواری, به همین مناسبت 
با حضور رهبر معظم انقلاب بر گزار گردید 

نو کی و آمانو مدی کل آژانس‌بین المللی انرژی 
اتمی.یس از دیدار از ایران و بازدید از تاسیسات 
هسته‌ای کشورمان نخستین گزارش فصلی خود را 
باتا کید بر عدم وجود انحراف در برنامه‌های اتمی 
کشور ارائه داد 

۶ دور جدید مذاکرات ایران و ۵+۱ در ژنو سوئیس 
از فردا بر گزار می‌شود 

6 چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش وامور جوانان 
از مجلس رای اعتماد گرفت 

۴« هزین ه سفر به‌عمره‌مفر ده ۵ ۱ درصد کاهش 
یافت 

۴« شهر دار و فر ماندار تهران پس از ۸سال با PRIS‏ 
دیدار کردند 

6 د کتر سعید رجایی خر اسانی.دیپلمات قد یمی 
کشور بر رحمت حق پیوست 

6 فر مانده بسیج از دیدار ۵۰ هزار نفری فر ماندهان 
این نیروبارهبر انقلاب‌در اغاز هفته بسیج خبر 
داد 

* واگذاری شر کت‌های فولادی و معدنی متوقف 
اک 

آلود گی‌ه وامجدداطرح زوج وفردرادر تهران 
اجباری کرد 

#۴ جمعیت GUL‏ ۶۰ سال کشور تا ۰ ۲سال دیگر به 
یک سوم کل جمعیت می‌رسد 

هه کتاب‌باقد ردانی‌ازخادمان‌نشر طی مراسمی. 
باحضوروزیر ارش اد و جمعی از ش خصیت‌های 
فرهنگ ae‏ کار کرد 

2 طوفان مر گب ار هاینان در فیلیپین بیش از ۱۰ 
هزار کشته ده‌ها هزار بی خانمان و میلیاردها دلار 
خسارت برجای گذاشت 

% در تیران‌دازی شبه‌نظامیان مسلح به سوی 
تظاهر کنند گان در لیبی ۴۳نفر کشته شدند 

ریی س جمهور فرانسه پس از خوش خدمتی به 
صهیونیستها با استقبال دیدنی سران اسر ائیل وارد 
تل آویو شد وبانخست وزير رژیم اشغالی دیدارو 
گفتگو کرد 

با ۱ اه ۱ 
منحل کرد 

برادر رهبر شبکه حقانی در یا کستان ALES‏ شد 
۶ دختر جان اف کندی. رییس‌جمهور کشته شده 
آمریکا سفیر این کشور در ژاپن شد 

2 مسعود بارزانی مسؤول منطقه کردستان عراق, 
SS easy ae‏ 


" هنگامی که انسان در حال Shad‏ است اندا و 


لا 


Qe 


وهر yo dor‏ امون لدست. خدادا تسییح می گو دند 


# امام على (ع) 


باشد.آقای دولت می گوید: «اتفاقی نیست. به خاطر 
آن که در طول ۰ ۲سال گذشته یا آقای رحمان همیشه 
قبل از انتخاباتهابه مسکوسفر می کرد برای آن که 
حمایت مسکورابه خود جلب کند.ی‌انماینده‌های 
بلندپایه روسیه‌به تاجیکستان‌م ی آمدن دوبااین 
کار نشان‌می‌دادند که از نام زدی | قای رحمان‌در 
انتخاباتها حمایت می‌کنند .» 

اما سر گی ناریشکین, رئیس slags‏ دولتی روسیه 
که‌درست یک ماه‌پیش از انتخابات به‌شهر دوشنبه سفر 
داشت. گفت که کشورش کاری به انتخابات ریاست 
جمهوری تاجیکستان ندارد.بسیاری معتقدند, آ نچه 
موضع دوشنبه رادر برابر فشارهای مسکو ضعیف 
کرده حضور بیش از یک میلیون مهاجر کاری تاجیک 
در روسیه است.به گفته بانک جهانی, مبالغی که 
مهاجران تاجیک به خانه می‌فرستند. بر ابر ۷ ۴درصد 
از تولیدات ناخالص داخلی تاچیکستان است.روسها 
همواره هشدار داده‌اند که‌اخراج احتمالی این مهاجران 
از روسیه تاجیکستان راب خطر بی ثباتی روبر و خواهد 
کرد.باز گشت احتمالی مهاجران تنهانگرانی مقامات 
تاجیک‌نیست. سال آینده نیر وهای ناتواز افغانستان 
خارج می‌شوند .وضع آینده افغانستان ناروشن است و 
کشورهای آسیای‌مر کزی از احتمال‌ورود گروههای 
تندرو اسلامی از ان سوی مرزها به منطقه بیم دارند. 

انتخابا تی بی ر قیب 

«محترم امامعلی رحمان, طر فدار ۲میلیون و YY‏ 
هزار و ۷۵۴ نفر يا این که ۸۳/۶ درصد...» 

بااین سخنان رئیس کمیسیون مر کزی انتخابات 
تاجیکستان که‌از میان ۶نامزد تنها نام امامعلی رحمان 
رابالقب «محترم»ذ کر کرد. رئیس جمهوری فعلی 
تاجیکستان برای هفت سال دیگر بر کرسی خود 
ماند گار شد. خبری که کسی راشگفت زده نکر د وهمه 
انتظار شنید نش راداشتند. 

واکنش ol bb‏ بین‌المللی‌هم قابل انتظار بود. 
درست به مانند انتخابات‌های قبلی, ناظر ان از جر گه 
کشورهای مستقل همسو آن را «شفاف ودمو کراتیک» 
دانستند.درحالی کهناظر ان از سازمان امنیت و 
هم‌کاری‌اروپادم از نواقص آن‌می‌زدندواین که 
انتخابات با موازین بین‌المللی ساز گار نبود و «در کارزار 
انتخاباتی توجه به یک نامزد بیشتر بود». 

توجه بیستر به یک نأمزد.یعنی امامعلی رحمان.در 
طول دوره‌انتخابات در شعارهای خیابانی و بر نامه‌های 
رادیوو تلویزیون تاجیکستان مشهود بود. بسیاری از 
ساختمان‌های دولتی هم شعارهایی به pb‏ فداری از 
نامزدی آمامعلی رحمان بر سردر خود داشتند واز 
برنامه‌های انتخاباتی و عکس و شعارهای Glas job‏ 
دیگر خبری نبود. 

اما به باور تحلیلگران مسائل تاجیکستان. گر حتی 
انتخبات به‌راستی شفاف و منصفانه بر گزار می‌شد. باز 
هم امامعلی رحمان از این مصاف پیر وز بیرون می آمد. 
چون‌درمیان پنج رقیب او هیچ نامزدی نبود که در 
جامعه جایگاهی قابل ملاحظه داشته باشد یادست کم 


بقبه در صفحه ۵۷ 


این پای گاه‌خاتمه‌داد. آقای‌پوتین یس از امضای 
موافقتنامه تمدید حضور پایگاه کشورش در شهر 
دوشنبه گفت:«توافق درباره شرایط حضور پایگاه 
نظامی روسیه در تاجیکستان تا ۳۰ سال دیگر با 
دقیقاء تا سال ۲۰۴۲.از توافقات کلیدی ماست. به این 
وسیله منافع مشتر ک استراتژیک ما وامنیت و LS‏ 
در منطقه اسیای میانه تأمین خواهد شد». 

پارلمان روسیه این موافقتنامه را در بهار گذشته 
تصویب کرد اما تاجیکستان در این کار شتاب 
نداشت.دوماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری.» 
امامعلی رحمان سفری به مسکوانجام داد وپس 
ازدیدارباآقای‌پوتین گفت که سند تمدید حضور 
نظامی ان روس راپارلمان کشورش بزودی تصویب 
خواهد کرد. وهمین طور هم شد.واکنشها به تصویب 
این سند متفاوت بود.دونماینده حزب نهضت اسلامی. 
عمده‌ترین حزب مخالف. به تصویب این موافقتنامه 
در پارلمان رای موافق دادند.هر چند آنهااین معامله 
را شفاف نمي‌دانند . 

سابقه حضور نظامیان روس در تاجیکستان به 
زمان شوروی برمی گر دد.این پایگاه‌جزیی ازارتش 
شوروی به نام «لشکر ۲۰۱»بود که دولت تاجیکستان 
پس از کسب استقلال خود نتوانست آن راملی کند. و 
آن به تصرف روسیه د رآمد.سال ۲۰۰۴ این لشکر به 
پایگاه ۲۰۱ روسیه تبدیل نام کرد و طبق موافقتنامه‌ای 
بهتاجیکستان می‌بایست تاسال ۱۴ ۰ ۲اینجابماند.هم 
اکنون.باتصویب موافقتنامه جدیدبرای ۰ ۲سال. 
آینده حضور روسهادراین سر زمین طولانی خواهد 
Sa‏ این lula‏ خیرفتتظر وضنعیت را عون 
کند.بر اساس موافقتنامه نو. نظامیان روس در خاک 
تاجیکستان از نوعی مصونیت بر خوردارند. یعنی»در 
صورت ارتکاب جرمی, تاجیکستان نمی تواند انها 
رامحاکمه ومجازات کند.روسیه برایاجاره زمین 
تاجیکستان هم هیچ مبلغی نمی‌پر دازد z‏ 

باراول‌نیست که معامله‌ها بین مسکوو دوشنبه 
برس مسائل نظامی در آستانهانتخاباتهای ریاست 
جمهوری تاجیکستان به نتیجه می رسد.امری که‌از 
نگاه‌نورعلی دولت. کارشناس محلی. بعید است اتفاقی 


oF سم‎ 
EE 


کبیسری,رهبر این حزب می گوید امیدوار است در 
دور بعدی ریاست جمهوری امامعلی رحمان, روش 
مدیریت کشور تغییر کند.وی افزود: «آقای رحمان 
اگر بخواهد بایک روش جدید کشور رااداره کند. باید 
که تیم جدیدرادعوت کند واشخاص مستقل را که آنها 
دید گاه نو داشته باشند و رهبران زمان بحرانی نباشند. 
به مردم دید گاههای مثبت بدهند وباراه‌و روش نو 
کشور رااداره بکنند.» 

کارشناسان فقر و بیکاری, مهاجرت بیش از یک 
میلیون نفر به خارج و وابستگی دولت به پول مهاجران 
راازدیگر نقاط ضعف امامعلی رحمان و تیم اودر دودهه 
اخیر ارزیابی می‌کنند .به نظر آنهاءنبود یک نیروی قوی 
مخالف Gos sich‏ پنج نفر تقریبا ناش ناخته‌ای در 
ply‏ امامعلی رحمان داوطلب مقام ریاست جمهوری 
در انتخابات ۶نوامبر سال ۲۰۱۳ شوند. 

حمایت روسیه 

درچند روزمان ده‌بهانتخابات.خبرتمدید 
حضور یایگاهر و سیه در تاجیکستان تاسال Y-FY‏ 
در ذهن بسیاری از شهروندان این کشور پرسشهایی 
رابرانگیشته است.مهمترین پرسش که چراپالمان 
تاجیکستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این 
موافقتنامه راتصویب کرد. در حالی که این سند یک 
سال پیش امضاشده بود؟ 

نظامیان ر وس از دور آن‌شور وی‌در تاجیکستان‌باقی 
مانده‌اند در حالیکه حضوراین نیر وها در تاجیکستان 
می‌بایست سال آینده به پایان رسد. اما این موضوع 
حرف و حدیث زیادی رابرانگیخت. هر کدام از این دو 
کشور ظاهرا می‌خواستند بیشترین سود از این معامله 
رابه دست آورند. 

دیدار ولادیمیر پوتین. رئیس‌جمهور روسیه. از 
تاجیکستان در ماه‌اکتبر سال ۲۰۱۲ به بحثها پیرآنتون 


رژیم صهیونیستی ples‏ توان دیپلما تیک خود رابه 
کار گرفته تا توافقی میان ایران و غرب ایجاد نشسود 
و البته بی‌تأثیر هم نبود. فرانسه در آخرین لحظات 
مذاکرات بامتن توافق مخالفت کرد و چند روز بعد 
هم نخست‌وزیر فرانسه مسافر تل آویو شد تا باسران 
این رژیم بیشتر اشنا شود. و در Gs!‏ با استقبالی 
با شکوه به نشانه ناز شست روبر و شد جالب اینکه 
عربستان سعودی هم نه به وضوح رژیم صهیونیستی 
اما مشتاقانه از عدم ls‏ خود به وقوع توافق میان 
ایران وغرب می گوید. درون آمریکا هم بخشی از 
سیاستمداران 9 سناتورهای کنگره تلاش قابل 


۶ کش ور در حالی که 
در روز اول در محل 
بدا رت بان 
نبودند. بلافاصله 
خود را به سوئیس 
رساندند تا مذاکرات 
در ew FIL‏ سطوح 
افا ودا کف 
دولت آمریکا هم 
پس از مدتها که به 
طور مداوم بر مقدار 
و وزن تحریمهاعلیه 
ایران می‌افزود. با اصراره ای وزیر خارجه و رئیس 
جمهور این کشور در برابر مجلس نمایند گان این 
کشور ایستاد و جلوی تشدید تحریمها را گرفت. متن 
توافقنامه‌ای هم تهیه شد و به نزدیک قلمهای وزرای 
خارجه Ol pl‏ و شش کشور مذاکره کننده آمد ولی 
به امضا نرسید و بااین حال قرار شد برای به نتیجه 
رساندن این توافقات ای با فاصله تنها چند روز 
باردیگر دور جدیدی آغاز شود و طرفین در حالی 
سوئیس را تر ک کر دند که میل خود برای ادامه 
مذاکرات رانمی‌توانستند پنهان کنند. این خوش‌بینی 
و امیدواریهاالبته دش متانی هم داشت و البته دارد. 


وبزرگی که برای 
چنین حوادثی در 
این بخش از کشور 
می‌توان برشمرد. 
مرزهای کت رشن ۰ 
اراق با دو ا 
شرقی که در بسیاری 
مناطق امکان عبور از 
ان به ساد گی فراهم 
است به تروریستها و 
موادمخدر اجازه 
می‌دهد L‏ خیال 


فرسوده قدیمی هم 
در مسئولان شهری و 
انتظامی‌دیده‌نمی‌شود. 
نمونه عجیب آن در 
هفته جاری. اجرای 
طرح زوج و فرد برای | 
خودروها از درب ۳ 
Ol‏ هیچ خودرویی 
بدون رعایت زوج ۰ 
و فرد بودن پلاک 
نباید از محل پارک 
خود خارج می‌شد. 


ay 
۳۵۸۶ اطاعات کی ارو‎ 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
با لبخندهای ظریف 


مذاکرات ادران با ۵+۱. همان قدر 
ds‏ دشمن و ناظران بدبین دارد. 


هواداران و تحلیل‌گران خوش‌بین 
هم به دست آورده است 


آنها که وزیر خارجه ایران را در مذاکرات چند 
روز قبل هیأت ایران با نمایند گان کشورهای ۵+۱ 
همراهی می کر دند می‌گویند دکتر ظریف بسیار به 
این مذا کرات و نتیجه مثبت آن برای کشور امیدوار 
اتو رمان کاک دای وی رادر طول ما کرات 
در ts‏ ا رت سل کار در ع 
روابط خارجی ایران می گذارید. به نظر می‌ رسد 
این امیدواری شخص اول وزارت خارجه A pl‏ 
به مذاکرات ایران و غرب. بی‌دلیل نیست. برای 
نخستین بار وزرای خار جه ایران و آمریکا برای مدت 
حدود ۵ ساعت جلسه‌ای دوجانبه پس از قطع روابط 
سیاسی دو کشور بر گزار کردند و وزیران خارجه 


ترور در شهر زابل 


ساخت دیوار مرزی میان ایران و 
همسایکان شرقی, می‌تواند امنیت 


استانهای سبستان و بلوچستان و 


ترور دادستان شهر زابل در سیستان و بلوچستان 
در روزهای گذشته در شرایطی روی داد که مدتها 
بود حوادثی از این دست در این استان. تکر ار نشده 
بود.امااین حادثه یک بار دیگر فضای ناامن روانی را 
در منطقه ایجاد کرد. گذشته از تمام دلایل کوچک 


بایان قبضهای جر یمه 


نیروی انتظامی برخلاف گذشته 
این GL‏ تلاش چندانی برای 


جریمه کردن خو درو های متخلف 
از قاعده زوج و فرد در روزهای 
الوده شهر تهران ندارد 


در دور جدید آلود گی ه وادر تهران که‌از 
هفته‌های گذشته در سال ٩۲‏ آغاز شده مطابق معمول 


cla Kal,‏ قبلی تکرار می‌شوند ولی جالب اینکه گویی 
دیگر هیچ اراده‌ای برای اجرای همان راهکارهای 


۸ 


SIE‏ بستی 


شخص. 


شکر تک دن از ولی 


Le) حسن‎ ele 


بوق‌بوق! آقانگاه می کند وپاک می کند. خانم می پر سد: 
کی بود؟ جرا دیلیت کردی؟ | قا:ایرانسل بود. پیشواز 
رایگان پيشنهاد کرده بود. خانم:من که‌می‌دونم کی 
بود.انکار نکن!» و همین حاشیه, گر مدره‌رابه جهنمدره 
تبدیل می کند. آن بچه هر جا که بسرود. به اوتعالیم 
حاشیه‌پردازی می‌دهند تا خودش هم از حاشیه‌نوازان 
معتبر می‌شود. به مدرسه رفته درس بخواند ولی 
نگاهش دنبال این است که خانم یا آقاناظم به فلان 
بچه که بچه‌ی ر ئیس انجمن اولیا مر بیان یا بچه‌ی مدير 
مدرسه است. دستمال قدرت داده‌واوراانتظامات 
حياط مد رسه کرده. دستمال قدرت يا مقام. دستمالی 
است که به بچه‌های انتظامات می‌دهند که به گردن 
می‌بندند. او غصه می‌خورد که چرامادریابابایش 
رئیس اولیا مربیان نیست. نتیجه؟ وار د حاشیه می شود 
واز درس باز می‌ماند. آن بچه بز رگ می شود و به خير و 
خوشی استخدام می‌شود. «خب فرض محال که محال 
نیست.فرض کنیم آن‌قدر کار فت وفروان است که 
برای آن که خراب‌نشوند به آ نها مواد نگه‌دار نده‌زده‌اند 
و آن‌بچه راهم استخدام می کنند...واردحاشیه نشوید!» 
اورفته کار کند تاهم سرش گرم شود هم تلفن‌هایش را 
از تلفن اداره‌اش بنوازد. هم جدولش راحل کند هم سر 
ماه بخورنمیر ی بگیرد و بدهد به صاحبخانه. هدفش 
همین است ولی حاشیه‌ها او رارنجور می کنند: «رئیس 
با فلان همکار خیلی مهربونه ولی با من برج زهر ماره!» 
«رئیس واسه منشیش یه کامپیوتر خریده مانیتورش 
قد شیشهی‌اتوبوسه!»«مگه کار شمابا کامپیوتره؟» 
«نه‌اولی خب به هر حال!» و به هر حال وارد حاشیه 
می شود واگر اخراج شد.بنده مسئول آن نخواهم بود. 
این حاشیه خیلی خطر ناک است. سرت رابینداز پایین 
وبامانیتور گوشی خودت کل بینداز به مانیتور منشی 
رئیس چکار داری؟ 

با پرایدش که به لگن می گوید روم سیاء دار د به بقالی 
می رود تا کدئین و تراماد ول بخرد.از حاشیه‌ی روز گار 
پشت ماشین هولویی می‌افتد و به چهار راهی می‌رسند 
که دار د قر مز می شود.ماشین هولومی گذرد.اوهم تقلید 
می کند ومی گذرد. پلیس جلو ماشین هولو رامی گیرد 
و به پراید gl‏ محل داگ نمی گذارد. به خودش اعتراض 
می کند که حتی در حد جریمه هم نیستم من! 

حاشیه 

به یکی از حاشیه نشین‌های تهر ان رفته بودم تاسگ 
ولگر دجناب‌صادق‌هدایت راپیدا کنم ودرباره‌ی«محل 
سگ» در زبان فارسی چیزهایی بپرسم. ان جوانمرد را 
ديدم که به جامه‌ی سگی زینتی و موش موشی رفته بود 
ونازنینی از نوع ماهپاره‌قلاده‌ی آن جوانمر درا گرفته 
بود و در پا رک می گشتند. چندی که گشت. جوانی از 
نوع خفن پیش آمد وبه سگ محل گذاشت وپس از 
چندی دیگر با آن نازنین الفتی بست و زیر کمیاب‌ترین 
بود؟ گفت به این می گویند «محل سگ» بر خی از 
نازنینان‌باسگی موشی‌موشی به‌بازارم ی آیند تابلکه 
جوانی به هوای این سگ به آن نازنین محل بگذارد! 


ادامه دارد 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 

حاشیه‌ی گجستک در زبان فارسی 

«دونف ردزد خری‌دزدیدن دس رنقسیم بسی 
جنگیدند//آن‌دوبودند چ وگرم‌زد وخورد,/دزدٍ 
سوم‌خرشان Kapp ih‏ | 

این جناب حاشیه. از آن گجستک‌های روز IE‏ 
است. و می‌دانید که « گجستک» همان «ملعون» است. 
به‌داستان کوتاهی که در آغازاین قطره خواندید. نگاه 
کنید: آن دونفر دزد که بامرارت‌های‌بسیار خری 


دزدیده بودند. به حاشیه‌ی ملعون گر فتار BAS‏ و دزد 
سوم از ToT‏ گل آلود. خر گرفت. یکی از پیامد های 
حاشیه, گل آلود شدن آب وشکستن تغار است. حاشیه 
چنان ملعون است که خفت خردزدها راهم می گیرد 
چه بر سد به یارانه‌بگیر گرامی که نمی‌داند وقتی که 
بهاو به جای asl‏ به اون کالا دادن د. با Sb ple‏ 


نازنین ش چه کند.این رامی گذارم برای بعد زیرا کار 
به حاشیه می کشد. 

مولوی حاشیه گریز در داستانی از جنابی ساده‌لوح 
می‌گوید که به کاروانسرایی رسید و خرش را به Ab gb‏ 
هدایت فرمود وبه غرفهای رفت. گر وهی صوفی که 
لقمه به شبهه می‌خوردن د. دوره‌اش کر دند واو رابه 
حاشیه‌ی جو گیری بر دند طوری که: «بی‌خبر این بانگ 
واین آواز کرد/خر برفت وخربرفت آغاز کرد»و 
صوفی‌هاخرش رابردند وفروختند و کله‌پاچه خریدند. 
وقتی‌هم که به کاروانسرادارمی‌گوید: آقاخرم کو؟ 
جواب می‌شنود: «مگه خر برفت و خر برفت‌های 
دیشبت یادت رفته؟» حافظی که فالش را می‌فر وشند 
وشبی پنجاه کاسب می شوند»به حاشیه‌ی ملعون طور 
دیگری نگاه کر ده: pon‏ بیابان گر به شوق کعبه خواهی 
زدقدم/سرزنش‌ها گر کن د خار مغیلان‌ غم مخورا» 
منظورش از خار مغیلان‌همان‌حاشیه‌هاست. AS‏ 
یعنی هدف ومقصدی عالی,غم نخور هم یعنی توجه 
نکن! راست می گوید. برای رسیدن به هدف اصلاً نباید 
خارهای مغیلان رادید چه برسد به این که بایستیم و 
با آنها جر وبحث کنیم. چرا؟ زیرااتلاف وقت است و 
دور شدن از هدف. همین حافظ خودمان می‌فر ماید: 
«غنیمتی isl youd‏ شمع: وصل پر وانه / که این معامله تا 
صبحدم نخواهد ماند.» یعنی: «به نوبتی که رسیدت. 
بگیر کام و برو!/ که نوبت همه کس جز دمی بقانکند» 
اگربگذاریم حاشیه‌هاما راخفت کنند.نوبت ازدست 
می‌دهیم و صبح می‌دمد و وقت می گذرد و افسوس! 

از همان روزر al‏ که زاده می‌شویم. با جناب 
بچه راچه بگذاریم؟ بحث می شود که شیر خشک 
بدهیم يا شیر گاویا شیر مادر. قنداقش کنیم يانکنيم. 
روی‌ملاجش پنبه بگذاریم يانگذاريم. بز ر گتر که 
می‌شود. تعالیم بالاتری از حاشیه می گیرد: «قرار 
است تعطیلات ویک اند را که سه تعطیلی دیگر هم به 
تنگش خورده, بروند گرمدره. دم در تلفن BT‏ می گوید 
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توجهی در سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات 
دارند و هیچ بعید نیست. چین که به جای 
وزير خارجه از قائم مقام وزير خارجه خود در 
مذاکرات استفاده کرد هم. چندان مایل نباشد 
که روابط Ol pl‏ و غرب به ضرر این کشور. 
گرم‌تر از گذشته باشد و منافع اقتصادی این 
کشور را تهدید کند. در داخل کشو البته 
مخالفان این مذاکرات مدتی است که وقتی 
عزم جدی نظام بر ای ورود در اين مذاکره را 
دیدند. آرام گرفته و منتظر تحولات آینده 
نشسته‌اند. مذاکراتی که هم وزير خارجه 
ایران به OT‏ سخت امیدوار است و هم آمریکا 
به عنوان سرپرست در سایه تیم مذاکره کننده 
افغانستان و سوریه, در حالی برای آمریکاییها 
سخت و شکننده شده که سیاستمدارانشان به 
نقش ایران در این سه کشور در آشکار و نهان 
اعتراف می کنند و تا حد ود زیادی پذیر فته‌اند 
که گشوده شدن گره‌های سیاسی در این سه 
کشو با کمک ایران ممکن است. به همین 
دلیلا مت که ان توش سس واین احتیاج. 
می‌تواند نتیجه مطلوبی از مذا کرات ایران و 
۵+۱ برای کشورمان ایجاد کند. 
آسوده از اینکه پس از ار تکاب جرم می توانند 
با فاصله کوتاهی از مرز عبور کرده وخود 
رااز چنگال قانون رها کنند. به چنین رفتار 
پلیدی دست بزنند. فر مانده نیر وی انتظامی 
چندین بار از وزارت نفت خواسته تا به جای 
هزینه سنگینی که ناشی از قاچاق سوخت 
دراین منطقه تحمل می کند. یک بار برای 
همیشه این هزینه را به جای BL‏ سوخت. 
صرف ساخت دیوار حایل کر ده و بامسدود 
کردن کامل مرز. امنیت در استانهای شرقی 
و مرزی‌ایران رابیمه کنند. شاید ترور 
دادستان Joly‏ این بار دولت رابه ose‏ 
تصمیمی وادار کند. ۰ 


کنترل‌اين مصوبه کمیته آلود گی هواهم بر 
عهده نیروی انتظامی بود که اگر با قدرت اجرا 
می‌شد.دست کم از حضور نیمی از خودروها در 
خیابانهای تهران و افزایش آلود گی جلوگیری 
می‌شد. اما نیروی انتظامی رفتار بسیار ملایم 
و مهربانی در این خصوص از خود نشان داد 
و شهروندان هم که جریمه نکردن‌های پلیس 
رادر برخورد با خودروهای متخلف از قاعده 
زوج و فرد دیدند. به سادگی از تمام خودروها 
در سراسر ایام هفته استفاده کردقد تا این بار 
هم. قطرات باران اند کی از اضطرار آلودگی 
هوای تهران بکاهد و همچنان مسئولان شهری 
در این خصوص,. شرمنده و شاد باشندا ۾ 


ودام‌داری است وبرخی نیز به فعالیتهای خدماتی 
می‌پر دازند. گندم. جو و بنشن عمده‌ترین محصولات 
زراعی و گردو. سیب.زرد آلو, گیلاس, آلبالو و هلواز 
محصولات باغی و سردر ختی‌های‌این روستابه شمار 
می روند فر آورده‌های ل از قبیل شیر ماست. که 
و تولید عسل نیز در این روستا رواج دارد. 

بدنیست بدانید که در دوران قد یم روستای ب رگ 
جهان از چهار محله سردره پادره. رودبار و شاهان 
تشکیل شده‌بود ولی امروزه‌هویت پیشین خود رااز 
دست داده واز نظر معماری د گر گون شدهاست. فقط 
در محله سردره‌بقایای معماری (بنای یک مسجد) 
سالهای میانی دوره‌پهلوی به جامانده‌است. بر SF‏ 
جهان از عمله روستاهای os‏ متطفه لواساتات است. 
سفالهای به دست آمده‌از لایه زیرین این روستای 
کوهستانی نشانگر قدمت تار یخی این روستا است. 

مناطق گردشگری 

آرامگاهامامزادهاسماعیل در ضلع غربی روستاو 
در دامنه شرقی تپه‌ای معروف به تنگل‌خانه واقع شده 
ا ا ا ا کرک وا 
داشت که‌امروزه به بنای جدیدالاحداثی تبد یل شده 


امامزاده‌عبدالله بنایی نوساز که‌از آجر وسیمان 
سفید ساخته شده و گنبدی فلزی آلومینیومی سقف 
آنرا نوش اند ات امامراده در مبان فرستان ده 
قراردارد و مردم محلی بیشتر شبهای جمعه به این 
محل مراجعه کر ده‌وعلاوه‌بر زیارت امامزاده.اهل 
قبور را نیز یاد می کنند. 

از قد مت امامزاده‌هیچگونه اطلاعی دردست نیست 
و هیچگونه علامتی که قدمت OT‏ راثابت uF‏ مشاهده 
نمی شود. همچنین از شجره نسب امامزاده عبد اللّه 
اطلاع قابل قبولی در دست نیست. ولی مردم محلی 
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زبرنظر: محمود صفادار 


طی‌چند دهه اخیر بناهای قدیمی این روستا 
تخریب و به جای آنها ساختمانهای جدیدی Shel‏ 
شده‌وبافت قدیمی روستاراد گر گون کر ده‌است. از 
بالای ر وستاوبه دره‌ای که در شمال روستاختم می شود 
هدایت می‌شوید. بعد از مدتی کوتاه‌به کنار نهر آبی 
می‌رسید که چشم اندازی جذاب به همراه دورنمایی 
از ار تفاعات قلل سر سیاه غارها را به نمایش می گذارد. 
گستره‌باغها و مزارع پیرامون و حواشی رود خانه ب SF‏ 
جهان‌همگی باعث شده‌تاروستای کوهستانی بر SF‏ 
جهان یکی از زیباترین و جذاب‌ترین روستاهای استان 
تهران به شمار بیاید. 

مشاغل عمده‌مردم این روستا زراعت. باغداری 


داودبازخو 


مردآبادخوانده‌می‌شد.عده‌ای نیز 
ار 
شناسند. این شهر دارای یک مر کز 
بایان او را 
درسال ۱۳۸۷ خورشیدی گویای 
رفتار خوب شهروندان محمدشهر 
با سالمندان بود. همچنین پار ک 
جنگلی تازه تاسیس در کوی جعفریه 
ر یرای صرهاییر ادها تم ریت 

از | ثارمنطقه محمدشهر می توان به امامزاده 
عبداللّه و تیه های باستانی قشلاق تبه درعلی آباد گوته. 
کاخ‌مروارید. آق تبه,تپه های باستان وامامزادهاحمد و 
محمود. تبه مر د | باد و قلعه حیدر ا باد اشاره کر د. 

علی آباد گوته و ولد آباد. محلاتی از مهرشهر کرج 
هستند که درغرب آن واقع شده ان د. روی تبه ای 
درغرب آبادی که از زمینهای اطراف خود بلند تر 
از ۱ 
عبداللّه معروف است. 


الاعات خی ها رو ۳۵/۸۶ 


: محمدشهروکوچه‌باغهایش 


زیباترین مناظر ممکن رادر تابستان وپاییز 
برگ جهان می‌بینید نه بهار. درختان روستادر این 
فصل تر کیبی از رنگهای گرم نارنجی وزرد وقرمز و 
قهوه‌ای‌می‌شوند وناخود آ گاه گر مارامیهمان وجودتان 
می کنند sling».‏ بر گ جهان از توابع دهستان لواسان 
کوک بح ل اسنات ہر سان د انا اسان 
تهران است که در شمال شرقی دهستان لواسان 
کوچک و در دامنه جنوبی رشته کوه‌البرز واقع شده 
است.این روستادریازده کیلومتری شرق روستای 
ا" افجه‌ودر سیزده کیلومتری شهر لواسان مر کز بخش 

لواسانات قرار دارد. فاصنله یرگ جهان از تهران حدود 

۰ کیلومتر است. 
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محمدشهر کرج:باهمه خصوصیات شهری و 
معماری ام روزی که دارد یک تفر جگاه خوب در 
نزدیکی تهران به شمار می آید که کوچه هایش هنوز 
دارای کوچه EL‏ است. 

محمّدشهر در بخش مر کزی‌شهر ستان کرج در 
استان البرز قرار دارد. این شهر در قسمت جنوبی کرج 
دربین راه کرج وماهدشت واقع شده‌بامهر شهر و 
ماهدشت و مشکین دشت همسایه است. این منطقه 
از چند محله مهم و با پتانسیل STL‏ رشد در چند 
سال تشسکیل شده‌و شامل کوی جعفر یه (جعفر آباد 
ها و کی وی ani‏ مس Ree‏ 
جمران SIS (eater‏ .وروستای علیآباد گونه 
(حسنآید)است این منطقه خشک باهوییمعتدل از 
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اگر می‌خواهید روستاگردی کنید 8 
می‌توانید در ادامه روستای بر گ جهان. 1 
به روستای نیکنام ده بروید و باز در ادامه | 
به یک سهراهی خواهید رسید AF‏ سمت i‏ 
راست شمارابهسدلتی ان وجاجرود a‏ 
می‌رساند و سمت چپ به روستاهای ۱ 
هنزک.رسنان, چهار باغ, لواسان بزرگ. 1 
کلان. علائین»ایراء جورد. سنگ دروازه 1 
آردینه» وسگاره مندانک و در نهایت به 
شهرستان رودهن. 1 
shal‏ رسیدن به برگ جهان ۲ 

برای رفتن به بر F‏ جهان از دوراه‌می‌توان LL.‏ 
استفاده کرد. یکی مسیر 95 col‏ لواسان. نارون. L‏ 
هنرک. افجه و سپس بر گ جهان و دیگری تهران» | 
جاجرود. سدلتیان نیکنامده وب رگ جهان. هردو 1 


]۳ 


اس OM‏ اس اک See relies‏ 
تهران به سمت بر گ جهان بروید. می توانید از 
مسیر بز ر گراه شهید بابایی, جاده لشگ ر ک. لواسان 70 
بز رگ رفته واز آنجاراه روستای افجه رادر پیش 4 
بگیرید و به روستای بر گ جهان برسید. 4 
فرام وش نکنید از دوراهی لواسان-فشم تا | 
ب رگ جهان حدود ۰ ۲ کیلومتر راه در پیش دارید. 
برای مسیرب رگشت زب رگ جه ان می‌توانیدبا 1 
ادامه‌راه‌به سمت جاده‌جاج رود رفته ودراين | 
مسیر از طبیعت زیبای اطراف سد لتیان نیز لذت | 
ببرید.از ب رگ جهان تاسد لتیان هفت کیلومتر.از را 
سد تاجاده جاج ر ود حدود هفت کیلومتر و از آنجا 1 
eee‏ 243119 پیش وا 


تاریخ نک ار بی دادان خطاهای ز ند گی است 


خواهید داشت Iw‏ 


که مرد آباد از مدتها پیش منطقه ای مناسب برای 1 


سکونت مردمان دوران مختلف بوده و در نتیجه 
احتمالا آثار و تپه sla‏ باستانی منحصر به همین تیه | 
نبوده, بلکه مراکز باستانی دیگری نیز وجود داشته 4 
که امر وزه به کلی محو شده‌اند. ظ 
تپه و قلعه SLT) dua‏ 4 
ِ 
a‏ 


لور نس دود ل 


ت. قلعه ای 
روستایی وجود دارد که به قلعه حیدر آباد معروف 4 


درروس تای حن ماهد ست 


است. قلعه حیدرآباد مخرویه‌ای‌است که قسمتی ۲ 
در دعر ی £ 
آن ودوعدد از برجهای چهار گانه آن به صورت 
نیمه ویران باقی مانده است . مصالح به کار رفته در hi‏ 
ساخت وسار و eT eens‏ 
پوشش داده شده است. همچنین بعضی 

از قسمتهای دیوار گچبری شده و سقف 
اتاقهای‌باقیمانده‌به شیوه‌ضربی پوشش | 
SRS‏ مار یساس اهت 


1 

are 
a 
a 
1 


زیادی به قلعه های روستایی قاجاری دارد ۳ 
واحتمال‌اینکه‌این ‌قلعه نیز دراین‌دوره 1 
ساخته شده‌باشد.زیاد ل سفالهای F‏ 
Ca‏ آوری شده از حیاط این قلعهء »قدیمی 


تر به نظر می رسد. as‏ 


و سپس روستای بر گ جهان ادامه مسیر دهید تا آبشار 
ب رگ جهان در شمال شر قی روستا, یکی از جاذبه‌های 
گر دشگری ب رگ جهان راببینید. این آبشار در مسیر 
و ل ااا 
وهمچنین مقصد طبیعت گر دانی است که به قصد پیاده 
روی و کوهپیمایی به این روستا عزیمت می BES‏ 
بر را 
بعد از گذشت تة تقر یبا پنج دقیقه پیاده روی از داخل 
روستااز یک پل ماشین رو که در طرف راست قرار 
دارد عبور کرده و بعد از قرار گرفتن در مسیر باغها راه 
اصلی راادامه داده و بعد از گذشتن ۱۰ دقیقه به یک دو 
راهی می رسید که سمت راست آن به طرف رود خانه 
می رود. در فصول پر بارش, رودخانه پر آب و خروشان 
است امادر صورت کم اب بودن رود خانه می توان 
از آن گذشته وبا حر کت در جهت BG‏ جریان اب 
به سمت محل تلاقی رودخانه‌ها و بعد به سمت آبشار 
رسید. اماراه سمت چپ کمی بالاتر از پای کوه گذشته 
و به همان محل تلاقی رود خانه‌ها می‌رسد 


چله تپه و تپه سلیمان و 45 خاتون قرار دارند. 
تپه مرد آباد 

شت يا تبه محمد آباد نیز 
خوانده‌می شود.در ۱۱ کیلومتری جنوب غربی کرج 
ودرغرب ماهدشت واقع شده است. این تیه به دلیل 
وسعت وعظمت از فاصله دور از میان د شت مسطح 
(Ub‏ روت ات ول رادیب فاد SVE)‏ 
Slew!‏ از وسعت بیشتر تپه در گذشته است که به 
مرور زمان.اطراف آن خا کبرداری ومقداری از آن‌در 
زمینهای کشاورزی ادغام دة ات 

وسعت تپه و تنوع سفالهای موجود در آن که 
مربوط به هزاره پنجم ه.ق تاقرن 9A‏ 5.04 است.مدت 
Seb‏ ا افر هد بط ی ره 


تپه مرد آباد که تبه ماهد ژ 


; Few ٩۲ yl ۳۹ 


است.این امامزاده‌مورداحترام‌مردم‌روستای 
برگ جهان و روستاهای مجاور است. 

در ضلع غربی روستا و در شمال رودخانه 
ب رگ جهان صخره رسوبی بزر گی قرار دارد 
که از سطح زمینه ای جنوبی حدود ۵ ۴متر 
ارتقاع دارد واطراف آن SELL‏ روستافرا 
گرفتهاند این تبه که د رجهت شمالی -جنوبی 
گسترش یافته به تنگل خانه مشهور است. به 
نظر می‌رسد این تیه در گذشته قلعه ای بوده 
که‌مردم روستادر مواقع احساس خطر bey‏ 
تهاجم دشمنان به آن پناه‌می بر دند.این اثر در 
سال ۱۳۸۲ در فهرست JET‏ ملی به ثبت رسید. 

در فاصله ۳ کیلومتری شمال sling‏ ب رگ جهان 
ودرارتفاع ۲۷۲۰متری بقایای قلعه‌ای به جا مانده 
که آن رانا هد اله ی dl andl‏ قلعه 
طی دهه‌های اخیر تخر یب شده و مصالح آن در pile‏ 
بناهای روستا مورد استفاده قرار گرفت. 

eee as‏ ان 
عاری وجود دارد که به زندان خانه لار معروف است. 
ابعاد دهانه غار ۲<۲ متر و طول آن در حدود ۳۰متر 
است. در درون این غار چند راه فرعی وجود دارد که 
عمق جندانی ندارند. ظاهر ادر IF‏ شته این غار ds‏ عنوان 
زندان مورد استفاده قرار می گر فته است. 

اماروستای بر گ جهان یک رودخان ه زیبا نیز 
رسای ع صاعات اطراف رو ای 
جهان سرچشمه می گیر د و پس از پیوستن به رودخانه 
رودباربه سدلتیان می‌ریزد.برای دیدن یک ابشار 
زیبا در روستانیز Sb‏ کوهپیمایی یک ساعته به آن 


خواهید رسید. بعد از رسیدن به لواسان به سمت افجه ن محل تلاقی رود خاز ۲ 


ایشان رااز نواد گان امام موسی کاظم(ع) می دانند. 

در غرب امامزاده تپه های باستانی به نام قشلاق 
تبه و gall‏ تپه که توسط جاده‌های مختلف. بریده و 
ازهم جدا شده‌اند. بررسیهای انجام شده در قشلاق 
تبه.نش ان از قدمت. عظمت واهمیت تپه دارد. در 
این محوطه وسیع. پر | کند گی سفال بسیار زیاد است. 
سفالهای دوران پیش از تاریخ به وفور دیده‌می شود. 
بقایای معماری خشتی و چینه که در ان ر حفاری 
غیرمجاز و یا گودبرداری آشکار شده نشان از ساخت 
و سازهای متنوع در این دوره است. 

در حوزه‌ماهدشت. خیابانی خاکی وجود دارد که 
به تپه های باستانی و آرامگاهی خشتی منتهی می شود 
که به امامزاده احمد و محمود معر وف است. امامزاده 
احمد و محمود بر روی تپه ای Ela IL‏ حدود 
سه متر بنا شده واز فاصله دور در میان 
دشت مسطح نمایان است. چنین به نظر می 
رسد که این بنا دو طبقه است. طبقه همکف. 
آرامگاه‌وطبقه‌زیرین.احتمالابه صورت 
سردابه بوده است. سبک معماری بنا مانند 
دوران صفویان است و می توان قدمت Ol‏ 
رابه این دوران نسبت داد. همچنین با کمی 
فاصله از امامزاده احمد و محمود. تبه های 


ماجرایی را که می‌خوانید. داستان نیست. شاید باو رک ردنش سخت 
باشد و فک ر کنید آنچه که می‌خوانید. از واقعیت به دور است؛ فراموش نکنید که گاهی 
اتفاقی به ظاهر ساده تمام باور های ما را در هم می‌شکند و دید ما را تغییر می‌دهد. به جای 
هر توضیح اضافه‌ای, توصیه م یکنم با قلبی شفاف و روح یآسمانی ماجرای واقعی این 
شماره را بخوانید... شما هم بار دیک ایمان خود را محک بزنید. 


چنددقیقه نگذشته بود که د کتر به اتاق 
بر گشت.«ماقلب شوهر تون رواحیا کر دیم.» سپس 
ادامه داد: «می تونی بیای ببینیش اما فقط چند لحظه.» 
از اتاق انتظار بیرون بروم. مادرم محکم بازوی چیم را 
گر فته بود و پدرم در سمت راست. پابه‌پایم می آمد و 
دلداریم می‌داد. دنبال د کتر رفتم تابه اتاقی رسیدم که 
جف در آن تک و تنها با م رگ مبارزه‌می کرد. از پشت 
آن‌همه سیم لوله ودستگاه به سختی می‌توانستم 
صورت مهربان همسرم را ببینم. صد ای بیپ بیپ 
آتش به جانم زد. دستگاه به جای جف عزیزم نفس 
ھی te tS‏ جلورفتم.اشک راهنگاهم رایسته‌بود. 
رنگ جف پریده بود. دست‌های سردش را در دستم 
گر فتم اما فهمیدن اینکه دست‌های جف سرد تر بود 
یادست‌های خودم.بسی دشوار بود. کنارش نشستم. 
«توروخداتر کم نکن جف.عزیزم. صدامومی‌شنوی؟ 
تو Ub‏ قوی باشی...» اشک می‌ریختم و اينها رابارها و 
بارها به جف می گفتم. 

همیر... بعد GUA,‏ انتظار پر گشستم, در حالی که 
ذهنم روی یک کلمه قفل کرده بود: عشقم...اين 
آخرین کلمه‌ای‌بود که جف بر زبان آورده‌بود. ان 
شب...همان شبی که زند گی‌مان زیر وروشد. دو 
دخترم ان کمی قبل به خواب رفته بودند. من هم بعد 
از تمام کردن کارهای خانه, درهال جلو تلویزیون 
نشسته بودم تاخستگی در کنم. همه چیز بعداز آن 
تیره‌و تار شد.صدای جف را شنیدم وبا عجله به طرف 
اتاق خواب دویدم.اورادی دم که روی زمین افتاده 
است.دیوانه‌وار بااورژانس تماس گرفتم. امیلی, دختر 
بز رگم رافرستادم همسایه‌ها را خبر کند. صدای pil‏ 
آمبولانس هنوز در گوشم زنگ می‌زند. 

تادراتاق‌انتظار نشستم. گفتم:برای بیوه‌شدن 
وتا آخرعمر gs‏ اماندن, خیلی جوان هستم.من 
فقط ۳۶ سال داشتم وجف بیچاره ۳٩‏ ساله بود. 
مدت‌ها پیش پزشک‌ها تشخیص دادند که جف به 
طور ژنتیکی از ضعف ماهیچه‌های قلب رنج می‌بر د. 
از tend sol‏ جف مدام تحت نظر پزشک بود و 
دارو مصرف می کر د. اما همیشه در بر ابر توصیه‌های 
متخصص قلب ایستاد گی می کر د واجازه‌نمی‌داددر 
سینه‌ی مهربانش «دفیبر یلاتور «defibrillator‏ 
کار بگذارن د و می گفت: «من خوبم. هیچ مشکلی 
ندارم.» جف دوست نداشت مر کز توجه باشد. 


منبع: 
Guideposts Magazine‏ 


با همین فکرها به اتاق انتظار 
ب رگشتم. حالا اتاق پر شده بود از 
فامیل من و جف ودوستان ما. باورم نمی‌شد. همه با 
شنیدن خبر فو رآخودشان رابه بیمارستان رسانده 
بودند تا در این لحظه‌های دشوار lS‏ ما باشند. Job‏ 
خودم را کنترل‌می کر دم.جف به‌من یاد داده‌بود 
خودم راضعیف نشان ندهم. امروز روزی بود که 
Lb‏ درس‌هایم را پس می‌دادم. ob‏ باواقعیت روبرو 
می‌شدم. ذهنم متوقف شده بود. 
Les‏ کنید خدا هم اینجاست! 

بهترین دوستم.«آلیسون» هم آمده بود تا کنارم 
باشد. از دیدن او بسیار خوشحال شدم. با دیدن وضع 
وحال من» بازوهايم را گرفت. من را تکان داد ومحکم 
گفت:«نه!» سپس دست‌هایش daly‏ سوی آسمان 
بلند کرد و با اطمینانی که هميشه در او سراغ داشتم و 
بارها دیده‌بودم. گفت: «خدایا! ماحرف‌های د کتر رو 
شنیدیم 9 به نظرش احترام میذاریم اما نمی‌خواهیم 
داری. اگه بخوای و صلاح بدونی: می‌تونی واسه 
جف معجزه کنی. ما اینجا بیکار نمی شيینيم. مادعا 
می‌کنیم. مطمثنیم صد ای ما رو می شنوی و جواب 
مارو میدی.» 

آلیسون رانخستین بار در کلیسادیدم.من و 
جف برای کارهای خیر یه به کلیساهای مختلف سر 
می‌زدیم. آلیسون دریکی ازاين کلیساها مسئول 
بخش کود کان و کشیش‌های جوان بود. من و جف 
کار وبارمان راتوسعه داده بودیم وبرای ش رکت‌هاو 
موّسسههای مختلف لو گوو آرم طراحی می کر دیم و 
داشت وقتی کارمان‌رونق گر فت.بخشی ازدر آمدمان 
al,‏ کارهای خیریه اختصاص بدهد. اولین بار که 
آلیسون رادید مر ک وراست بودنش راتحسین 
کردم.ایمانی که در اعماق قلب او ریشه دوانده بود. 
در رفتارو کارهای ش‌هم به خوبی نمایان بود. من‌هم 
می‌خواستم مثل الیسون شجاع باشم.امانمی‌دانم 
چرانمی‌توانستم ب دون خجالت و رودربایستی با 
خداحرف بزنم وازاو کمک بخواهم.رابطه من با 
خدا کاملاً تعریف شد هو قراردادی بود مثل خیلی از 
رابطه‌هایی که مر سوم بود و می‌دیدم. صدای جمعیت 
مرابه خودم آورد.همه پشت سر آلیسون«آمین» 
می گفتند. 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


ازدحام مرگ در سکوت انتظار 

ساعت‌از ٩‏ گذشته بود. دوشنبه شب بود. از آن 
شب‌های سیاه و تاریک زمستان. من در اورژانس 
ونورلامپ‌های مهتابی. سردی آن را چند برابر کرده 
بود.مثل‌سنگ به ز مین چسبیده‌بودم. کاملاً گیج بودم 
و مغزم نمی توانست هیچ راه‌حلی پیدا کند. چشم‌هایم 
از خستگی تیر هو تار می‌دید. نا گهان د کتر GLI‏ 
سرم دیدم. تابه خودم بيایم و چیزی بپر سم: من و 
بقیه فامیل را به اتاق مشاوره راهنمایی کر د. به سختی 
قدم برمی‌داشتم. تاپ تاپ قلبم Aly‏ شتنیدم.ریتم 
دردناکی داشت.تند می زد. صدای د کتر راسخت 
و بم می‌شنیدم. 

-شوهر تون دچار ایست قلبی شده. ضربان قلبش 
منظم نیست.ماهر کاری از دستمون بر بیاد انجام 
میدیم اما متاسفانه خیلی وقته که | کسیزن کافی به 
مغزش نمی‌رسه. همسر تون سن و سالی نداره واسه 
همین ماهم تسلیم نمی‌شیم.البته باید بگم... نمی تونیم 

چطور می‌توانستم چنین چیزی راباور کنم. من 
عاشق «جف» بودم و در تمام‌سال‌هایی که از زند گی 
مشتر OLS‏ می گذ شت. نقطه تاریک و بدی وجود 
نداشت. هر چه بود. عشق به همد یگر. عشق به زند گی 
وعشق به فرزندانمان بود. زند گی مشتر کم با جف. از 
رد شد. جف فقط همسرم نبود. او کسی بود که به من 
درس‌های زیادی داد. زند گی با جف مانند روّیایی 
بود که به واقعیت تبدیل شده‌بود. جف به من آموخته 
بود برای آنچه می‌خواهم تلاش کنم, ناامید نشوم واز 
کمک به دیگران دریغ نکنم. جف به من آموخت که 
همسر بودن یعنی چه, مادر بودن یعنی چه ویک زن 
خوب بودن چه معنایی دار د.مادشواری‌های زیادی 
حالاءاز هشتمین سالگرد از دواجم ان فقط یک ماه 
گذشته بود که‌ناگهان کوه‌مصیبت بر سرم آوار شد. 
نمی‌دانستم چه کنم. نمی‌دانستم من که تاهمین دیروز 
به هوای جف نفس می کشیدم. چگونه با نبودنش 
کنار بیایم. آیا قرار بود مردی را که عاشقانه دوستش 
داشتم, برای همیشه از دست بدهم؟ 

کمی که گذشت .به خودم مسلط شدم.نباید 
اجازه‌می‌دادم اخبار بد و مایوس کننده‌مرامغلوب 
بای ددعامی کردم. آریدعاتنها راه‌نجات من بود 
اما هرچه کوشش کردم نتوانستم کلمه‌ها را JUS‏ هم 
از اندازه گیج و دستپاچه بودم.یا شاید دلیلش hs‏ 
پیچیده‌تر و عمیق تر از این حرف‌ها بود که تصورش را 
می کردم. با خودم می گفتم مگر تو چه بنده‌ی خاصی 
هستی که خدا بخواهد نظر clo jog‏ به تو داشته باشد؟ 
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داروخانه‌ی ملکوت اعلی 

د کتر جوابم رادادومن‌هم فوری آنهارابه دوستانم 
اس.ام.اس زدم:«د عاهای شما مستجاب شده.پتاسیم 
خونش بالا اومده. lab)‏ دعا کنین کلیه‌هاش درست 
کار کنه, گلو کز خونش عادی بشه وقلبش درست 
بزنه.» این Sole‏ را با چنان باوری مخابره کردم که 
کاملا مطمئن بودم اتفاق خوبی خواهد افتاد. حسم 
طوری بود که‌ان_گار به داروخانه رفت هام و دارویی 
سفارش داده‌ام که حتماً کار گر خواهد افتاد. آنجا 
داروخان هی ملکوت اعلی بود. دوساعت بعد د کتر 
آمد و اطلاع Gh oy clo‏ گلوکز خون جف به حالت 
طبیعی بر گشته.» آلیسون گفت: «خدایا خیلی ازت 
ممنونیم.» از جایم بلند شدم و با اطمینان قلبی عمیقی 
که در خودم سراغ نداشتم. گفتم: «خدایا ازت ممنونم. 
ازت ممنونم که دعاهای مارو بی جواب نذاشتی.» 
الیسون دعا می کرد و من هم با اطمینان پشت سرش 
تکرار می کردم. 

هربار که یکی از پرستارها یا پزشک‌هابهاتاق 
می آمد و خبر جدیدی می‌داد. از آنهامی‌پرسیدم 
سه نگرانی فعلی شان درباره‌جحف چیست؟ و پاسخ 
رابه دوستانم پیامک می‌زدم. وهر بار که دوستانم 
و دوستان دوستانم دسته‌جمعی دعای می کر دند. 
خداوند پاسخ مارامی‌دادا اگر خودم شاهد نبودم 
و کسی این ماجرای عجیب رابرایم تعریف می کر د. 
باورم نمی‌ شد اما باور کنید که سه‌شنبه رفت و جف 
ماندوبه چهارشنبه رسید. کادر بیمارستان با تعجب 
درباره‌ی این داستان Care‏ حرف می‌زدند. حالا 
ارو یانما ود ن عسی را یه حالت نیش 
بر گر دانند.از پنجره‌اتاق‌انتظار بیرون رانگاه‌می کردم. 
نزدیک به سی نفر گوشه‌ای ایستاده بودند. دست به 
آسمان‌بلند کرده‌بودندودعامی کردند.دوستانی 
که در کلیساداشتیم هم دعا می کر دند. دوستان و 
اعضای خانواده که در اتاق انتظار بودند. با دیدن انها 
به حياط بیمارستان ر فتند و مشغول les‏ شدند. دیدن 
این صحنه اشک به چشم‌هایم نشاند. به سختی بغضم 
رافرو دادم و باز از خداخواستم مثل تمام دقیقه‌های 
سخت قبل.دعاهای مارابی‌جواب نگذارد.ناگهان 
شنیدم:«اتاق ۲ شماره‌ی‌اتاق جف بود. شتابان 
به سمت اتاق ۰۲ ۲ دویدم.بیشتر از ده‌دوازده پرستار 
ودکتر خودشان رابالای سر جف رساندند تا عملیات 
Lol‏ را انجام بدهند. 

اعجاز دعا 

در آن دقایق وحشتناک جز دعا کاری از دست 
کسی برنمی آمد. حتی بر خی از افراد بیمارستان هم 
دست به دعابرداشته‌بودند زیر اصحنه‌ی‌دعای 
دسته‌جمعی دوستانم.حسی در آنها ایجاد کر ده‌بود. 
و این حس وقتی قوی‌تر شد که دعاها معجزه کردند: 
پرستاری امد وخبر داد:«می‌تونی باجف حرف 
بزنی!» حرف؟ مگر او به هوش آمده؟ از خوشحالی 
روی‌پاهایم بند نبودم.از دوش نبه باجف صحبت 


بقیه در صفحه OV‏ 


ub‏ هوشیار می‌ماندم. 

لحظه‌های مر گبار پشت سر هم 
گذشتند. این بار پرستاری وارد اتاق 
شدو گفت که می توانم به دیدن 
جف بروم. به طرف آسانسور 
راه‌افتادم. جمعیت هم دنبال من 
9 آمدن د.به‌اتاقش رفتیم ومن IS‏ 
تختش نشستم. به نظر نمی رسید 
باقبل تفاوتی کر ده‌باشد.هنوزهم 
رنگ به صورت نداشت. هنوز هم 
در محاصره‌دستگاه‌هاو لوله‌ها بود. 
همان طور بی حس وحال کنار تختش 
ve 3‏ نشستم. نمی‌دانم چه حسی در درونم به 
| من گفت نگاهی به تلفن همراهم بیندازم. 


= شروع کردم به نوشتن پیام.ازوضعیت 


بحرانی جف نوشتم.از این که خودم‌هم در 
GEL‏ دست وپامی‌زنم ودرمانده‌شده‌ام. نوشتم‌برای 
جف دعا کنند. برای من هم دعا کنند. بعد ply‏ رابرای 
تمام دوستانی که شماره‌شان راداشتم. فرستادم. بعد 
Ls‏ اتفاقی پیغام رادر صفحه فیس بو کم هم گذاشتم. 
کمی که گذشت.صفحه گوشی ام روشن شد. آری: 
صفحه گوشی‌ام با ۰ ۰ پیغام دوست روشن شده‌بود. 
همه از وضعیت ناگوار جف باخبر شده بودند و اظهار 
همدردی می کر دند. 

به اتاق انتظار بر گشتم. زمان به کندی سپری 
می شد. برای این که خودم رامشغول کنم. به پیغام 
دادنادامه دادم. نوشتم سطح پتاسیم خون جف خیلی 
پایین است؛دعا کنید به‌وضعیت طبیعی بر گر دد.شاید 
باور کردنش دشوار باشد؛د کتر آمد و گفت:«دلیلش 
رو نمی دونم ولی پتاسیم خونش ثرمال شده از چیزی 
SIS‏ می کردیم«حالش خیلی بهتره.» فکری به ذهنم 
رسید. نفس عمیقی کشیدم و پر سید م:«در حال pale‏ 
سه تانگرانی اصلی شما درباره جف چیه؟» 


= ۳ ۳" im 
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اس.ام.اس: برای جف دعا کنید! 


بود. د کتر دوباره نمایان شد.اتاق غرق در سکوت 
شد تابتوانم صدای د pF‏ رابشنوم. د کتر همان طور 
که‌راه‌می‌رفت. گفت:«هم خبرهای بد دارم.هم 
خبرهای خوب. قلب جف خودش می زنه. اما حالا 
می‌خوایم به مراقبت‌های ویژه ببریمش تابدنش رو 
خنک کنیم.نگرانی مااینه که آیاجف می‌تونه تاصبح 
دوام بیاره؟ اگر هم بتونه, نمی‌دونیم کمبود اکسیژن 
چه‌بلایی سر مغزش میاره‌چون کمبود ا کسیژن برابره 
با سیب جدی‌مغزی.می‌خوایم دم ای بدنش رو 
باز هم تا کید می کنم. نمی‌دونیم جف وقتی به هوش 
میاد. چه وضعیتی داره. خود تون رو واسه جیزهای بد 
آماده کنین.» 

حرف‌هاید کتررادرذهنم‌مرور کردم.د کتر گفته 
بود «اگر بتوان د دوام بیاورد» پس بی OF‏ وضعیت 
جف رضایت بخش نبود. اما آلیسون گوشش به این 
حرف‌ها بدهکار نبود. از ple‏ ید وباصدای بلند گفت: 
به الیسون زل زده‌وبی‌حر کت ایستاده‌بودم ولی او 
منتظر حر کت من نماند و گفت: «خدایا! لطف‌های تو 
بی‌شماره. باز هم لطفت رو نصیب ما کن!» و همه با 
صدای بلند گفتند: «آمین!» پژواک آمین آنهابارها 
در گوشم طنین انداخت وچیزی در درونم فریاد 
زد آمین! 

به د کتر چشم دوختم. از زمانی که جف رابه اتاق 
احیا برده‌بودند. یک ساعت ونیم گذشته بود. در آن 
مدت قلبش نمی‌زد. من می‌دانستم مغز نمی‌تواند 
بیشتر از چند دقیقه بدون | کسیزن دوام بیاورد. لنل 
دوام آورد و قلب‌ش به کار افتاد. از لطف آلیسون به 
خاطر دعاهایش ممنون بودم امانمی‌توانستم مثل او 
وبقیه بنشینم و فقط دعا کنم. باید واقعگرامی‌بودم. 


۴ تاسکه طلازنشون ميشه که وقتی هفته بعد خواست 
طلاق بگیره. شوهرش به خاطر مهریه کمش: سکه‌ها 
رو بندازه جلوش؟ 

حرمت خودت رونگهدار سودابه خانم.... حیف 
که دختر آقا فریبرزی و گرنه... 

صدای کشیده‌ای که لاله نشاند توی صورت رامین. 
چرت فریبرز را پراند ol ob‏ که از ماجرا باخبر باشد 
پنجرهراپایین بدهد وبگوید: «بی پدر ومادر پس چرا 
نمیای...؟ استخوون درد مردیم...» 
کرداپس دیگر حرفی نزد و رفت نشست پشت فرمان 
بود. گونه لاله راببوسد و خنداخند بگوید: «ناز شستت 
مامان...»! 

لاله اما که چهره‌اش بیشتر از ۲ ۲سال نشان می‌داد 
-زیر لب زمزمه کرد: «اینها دیگه خیلی بی حیا شدن.... 
نمیدونم چیکار کنم ؟اگر همینطوری ادامه پیدا کنه. 
همین روزها«بابات» یا«اووردوز» میکنه....یا مامورها 
می‌گیرن دش وتوی زندان از خماری میمیرهابه کی 
پناه ببرم؟ 

این جمله آخر رارلاله» طوری گفت که سودابه 
بخندد و شانه‌هایش رابگیرد وبه طرف خود بکشد و 
بگوید: «من که می‌دونم تو چی داری میگی لاله جون...! 
پس چرااینقدر Jo»‏ دل» می کنی.... برو سراغش!» 

لاله سری IG‏ داد و گفت: «می‌تر سم بی‌عز تم AS‏ 
سودابه!»دختر جوان دستش رادور کمر زن حلقه کرد و 
دوشادوش وارد خانه شد ند. سودابه باپشت یا در حياط 
رابست و همانطور که دوتایی به طرف صندلیهای DUS‏ 
استخر می‌ر فتند سودابه پاسخ داد: نمیشی.... اگر اون 
چیزهایی که تعریف کر دی» راست گفته باشی .امکان 
نداره‌عز تت روبشکنه. ...امکان نداره حر مت متت رونادیده 
بگیره مامان! 

حرفهای دختر جوان دلواپسی زن رااز بین برد وانگار 
باخودش حرف بزند به سودابه گفت:«راست میگی... 
امکان نداره «سیا» حرمتم رابشکنه.... امروز میرم 


تهیه و تنظیم: 
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حرفش راقطع کرد :۰«حالا اطلس iss Lal a>‏ رو ترسیم 
کن تامارو گول بزنی... باشه..اصلاً ماالاغیم. .. خوب 
شد؟ We‏ راه بیفت بریم که حالم خوب نیست...» 
آخرین مدلی که سندش به نام خودش بود. اما سوئیچ 
و استفاده‌اش مال رامین و بقیه رفقا! رامین هم پشت 
سرش پا به پا شد تابرود پشت فرمان. که یک دستی از 
داخل در خانه بیرون آمد واز پشت بقه‌اش را گرفت و 
کشید عقب. تا رامین معترض شود: «قاطر راهم اولش 
«هین» میگن و بع دآمی کشندش لاله خانم...»! 

«لاله» مانتو و روسری‌اش رامر تب کرد و پاسخ داد: 
a>)‏ قاطر.... که اون حیوون یک فایده‌ای داره...[ودر 
حالی که رامین می‌خندید. زن ادامه داد ] نمی خواهید 
دست از سراين بدبخت بردارید؟ این که دیگه چیزی 
ازش نمونده؟ مگه خودت نمی گفتی دنبالش هستند که 
ببرندش( کمپ»؟ پای‌فر یبر ز بر سه به کمپ.جنازه‌اش 
برمی گرده خونه... دیگه بسه هر چی دوشید ینش 
حالا دیگه برین سراغ یکی دیگه!» 

رامین نگاهی به ماشین انداخت و موقعی که خیالش 
راحت شد «فریبر ز» داخل ماشین نشسته و صدایش را 
نمی‌شنود. يا طعنه و پوزخند گفت:«ما دوشیدیمش؟ 
خداروشکر همه اهل محل می‌دانند شماد و تامادر و 
دختر دارید پولهای آقا فریبرز راخرج Wb‏ و لباستون 
می کنید! شما دیگه مارو که نمی‌تونی سیاه کنی لاله 
کنیم!»لاله برافروخته شد وخواست چند تا«کلفت» 
بار نوچه شوه رش US‏ که یک نفر دیگر از داخل خانه 
بیرون آمد و حامی‌اش شد؛ سودابه عین پلنگ زخمی از 
در زد بیرون و رخ به رخ رامین ایستاد و گفت: 

-بلبل شدی el GT‏ حرف از آبرو می‌زنی؟ 
راستی ببینم. هنوز بچه‌های محل صدات می کنند 
«رامین گدا» از آبجیت چه خبر رامین گدا؟ اسمش چی 
بود؟ سهیلا؟... آره... سهیلا بود. اما حروف اسمش را 
برعکس کرده و اسمش و گذاشته «آلیس» که دیگران 
نشناسنش!ببینم‌هنوزم میره پیر مر دها رو خر میکنه وبا 


مه و 
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فریبرزپله‌های زیرزمین رابالا آمد.راهنرفت aS.‏ 
بیشتر می خزید. .قامتش Ibs‏ تا شده‌بود؛ درست شبیه 

فیلم‌هایی که از معتادان «لب جوی» نشان می‌دهند! 
سیگار لای انگشتانش دود می‌شد و رنگ زرد صورتش 
راخاکستری نشان می‌دادا 

اننگار نها نگار که فقط ۲پله از چهل رد کرده؛ 
چهره‌اش طوری چر وک شده بود ونفسش جوری با 
«خس خس» بالا می آمد که گویی این واپسین نفسی 
است که می کشد و دیگر «بازدمی» در کار نخواهد log;‏ 
فتح کرده. ایستاد. سری بالا و نفسی تازه کرد و راه افتاد 
طرف در حياط کهلاله که روی صندلی کنار حوض 
نشسته بود _گفت:«لااقل بااین سر ووضع نروبیرون 
_زشته...» فریبرز خش کنان خش کنان دمپایی‌اش را 
دنبال‌خودش کشید و گفت:«نه‌اینکه‌سر کوچه وایساده 
ودنبال نقش اول میگر ده....می ترسی روی‌ماه‌ماروببینه 
وانتخابمون نکنه؟» این را گفت و قدمی دیگر برداشت. 

-نه پدر جان....مامان می‌تر سه همسایه‌ها ببیننت 
آبرومون بره... 

انگار به ته مانده غیر تش بر خورد که سیگار به آخر 
رسیده‌اش رازیر دمپائیش «پاسار» کر دوبه لاله زیر 
راگفت و LS‏ شیر آب باغچه نشست تا آبی به سر و 
صورتش بزند و موهای ژولیده‌اش را کمی صاف کند! 
حواس لاله‌اما؛ به نگاه‌دلخور مر دش بود وبه طعنه‌ای که 
به آنها زده بودا به همین خاطر رو کرد به دختر جوان و 
گفت:«یکبار دیگه با پدرت اینطوری حرف بزنی؛ جوری 
می‌زنم تو دهنت که خون بالا بیاری!» 

سودابه خودش راجمع کرد.اماجوابش راداد: 
«خب لاله جون همینطوری «بالاش درمیای» که به 
حرف هیچکس گوش نمیده....؟ بگذار بهش بر بخوره 
شاید اثر کنه!» 

لاله آهی کشید وخواست حرفی بزند که یک نفر در 
زد؛رمزی درزد؛«سه ضربه کوتاه پشت سرهم یک 
تک ضربه, و دو ضربه سریع!» 

راز این «رمز» راهر سه‌می‌دانستند. در چهر 920 
زن اخم نشست. اما قیافه فریبرز شاد شد: «آخ جون.... 
تو کجایی نفس من» 

این را گفت وباسرعتی که‌از پاهایش بعید بود دوید 
طرف در ودستگیره را کشید وغرولند کنان گفت: 
«کجایی نکبت... ناز تو را هم باید بکشیم در به در....؟» 

آنسوی در یکی از «یانشین‌های دائمی» فریبرز 
ایستاده بود. «مملی» بود که پوزخندی زد و گفت:«ما 
غلط کردیم آقافری... سر کوچه‌تون «مامور بازاره» ... 
مجبور شدم دور بزنم واز خیابان پشتی بندازم و ple‏ و 
از ته کوچه بزنم بیرون و...» فریبرز دست تکان داد و 


هتر ین دییاست صدا 
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کاری پیدا کنه و ازدواج کنیم. درسته که بچه بودیم.اما 
عشقمان بزرگ و پاک بود و... تا اینکه من یک مر AS‏ 
زدم زیر همه چیز و «سیاووش» رانابود کردم! اگر چه 
خدامی‌دونه که دست خودم نبودامن که پدر نداشتم. 
مادرم با شغل معلمی-آن هم غیررسمی_خرج زند گی 
من‌وداداش هشت ساله‌ام راجور می کر دو... که یک 
مرتبه کلیه‌های‌مادرم‌از کار افتاد. طوری که د کترها 
گفتنداگ ر تاجند ماه‌دیگه پیون د نزنه.میمیرهاهمان 
زمان بود که پدر توهم به خاطر از دست دادن مادرت. 
واینکه کسی بتونه دخترش را جمع و جور کنه» دنبال 
زن مناسب می گشت؛اعتقاد فریبرز این بود که اگر 
زنش فاصله سنی کمی با دختر ش داشته باشد راحت تر 
باهم کنار میان[ که ظاهر ا درست هم فکر کرده بود] 
واسه همین توسط خاله‌ام از من خواستگاری کر Wels‏ 
من مانده‌بودم وبزر گترین انتخاب زند گیم؛یا باید 
پای عشتم می‌ایستادم ولحظه به لحظه مر دن مادرم 
رومی‌دیدم.وی امادرم رواز مر گ نجات می‌دادم.اما 
بانابود کردن عاشقترین مرد دنیا..., خدانکنه هیچ 
دختری در جهان سرنوشت من-وپیدا کنه! واینطوری 
بود که من «سیاووش» را کشتم.... «سیا» رو خرد کردم 
و نابود کردم وبدون اینکه حتی بهش خبر بدم | خجالت 
می کشیدم بهش بگم ] کارهای عروسی راانجام دادم 
وسیاووش موقعی از ماجراباخبر شد که منوبالباس 
عروس.داخل ماشین گلکاری کر ده‌و کنار دست پدرت 
دیداالبته فریبرز هر گز-تاهمین لحظه_از ماجرای 
سیاووش باخبر نشد .هر چند من صاد قانه به پدرت 
گفتم که به جای مهریه, درمان مادرم را می‌خوام واو 
هم قبول کرد.... اما هنوز که هنوزه از قضیه «سیاووش» 
بی‌خبرهابعد از عر وسیم بافر یبر ز,دیگه «سیا»روندیدم. 
امااوبرام پیغام فرستاد که؛«حالا که ناموس کس 
دیگری‌هستی.دیگه Slab‏ کاری‌ندارم....امااگر یک 
روزیبینمت حتما نابودت می کنم!» ومنم که می‌دانستم 
این کارومی کنه.دیگه ندیدمش وندیدمش و.. تادو 
سال قبل که فهمیدم مطب باز کر ده و خیلی هم موفقه. 
آماهنوز که هنوزه‌ازدواج نکرده از همان موقع بود 
که با خودم فکر کردم اگر کسی بتونه فریبرز رااز این 
منجلابی که هفت ساله گر فتارش شده نجات بده کسی 
نیست جز سیاووش؛:به دو دلیل...اول اینکه «سیا»از 
همان دوره نوجوانی خیلی بامعرفت بود. ثانی می‌شنیدم 
که روش تر ک اعتیادش بسیار موفقه, تاجایی که حتی 
چند هنر مند مملکتمان را از هنرپیشه و خوانندهو 
شاعر ونویسندهو... -نیزبا روش خاص خودش از 
اعتیاد نجات‌داده.... واسه‌همین فکر می کنم تنها کسی 
که بتونه مقابل فر یبر ز پرادعای مغر ور ایستاد گی AS‏ 
فقط سیاووش است وبس! 


سودابه ماشین رادرست Sole‏ مطب پار ک کرد. 
لاله ابتدا پیاده نمی شد. نفسش بند آمده و پاهایش قفل 
شده‌بود؛ جقدر خوشحال بود که اصرار دخترش را 
پذیرفت وراضی شد اوهم oly‏ که‌اگر سودابه نبود. 
لاله حتماً راه آمده زابرمی گشت! 


بقیه در صفحه ۴۴ 


۱۵ 


سودابه در همان سه روز اول چنان بلایی سر زن بابایش 
آورد که لاله[ به گفته خودش hl‏ ۲ساعت.هشت 
مرتبه قهر کرد و سه مرتبه از خانه به قصد خانه پدری 
خارج شد!اماعر وس جوان که می‌دانست چاره‌ای جز 
ادامه این زند گی ندارد. تصمیم گرفت‌به‌جای فرار 
کردن» بماند و بجنگد تااعتماد «دختر شوهرش» را 
جلب کند. به همین خاطر روز چهارم به شوهرش گفت: 
«فریبرز poll‏ وز منو طلاق بده یا انقدر بهم اعتماد کن 
که از فرداهر چی سودابه امد بهت «چغلی» کرد باور 
نکن...قبوله؟» و فریبرز که آن روزها هنوز معتاد نبود 
ومردی‌باشخصیت وبسیار جنتلمن بود.راه حل دوم 
راقبول کر د؛از فر palo‏ بار سودابه باجش مان اشکبار 
به سراغ پدرش می آمد و می گفت «لاله منومیز نه!» 
فریبرزمی گفت:«خود تان باهم کنار بیائید» یاهر بار 
دخت رک می گفت:«زنت برای من ادای بزر گتر هارو 
درمیاره!»پدرمی گفت:«خودتان‌باهم LF‏ بیائید!» 
اینطوری بود که لاله سه سال تمام یک جهنم را تحمل 
کرد ویک جهنم برای دختر شوهرش به وجود آورد 
و....تابالاخره‌باهم کنار آمدند؛ آن‌روزی که یکی از 
دختر لوسهای مدرسه «ا دامس جویده‌اش» رابا کمک 
دوتادیگر از دوستانش لابلای موهای سودابه مالید. 
لاله دوتا کار کرد تاسودابه از خجالت به پای نامادری 
بیفته واز او طلب بخشش کند. لاله ابتدانشسست کنار 
سودابه و یک روز تمام-غیر از ساعاتی که خواب بودند 
با | بجوش به جان موهای دختر ک افتاد و یک تار موء 
یک تار مو آدامس‌هارااز موهای بلند سودابه‌ پاک کرد! 
و کار دومی که باعث شد «زن بابا» بشود «مامان» این 
بود که؛ بعدازظهر وقتی آن سه تا دختر لوس از مدرسه 
خارج شدند.لاله با کمک سودابه» هر سه تاراانداخت 
داخل‌ ماشین وبه‌روشی که‌نیاز به توضیحش نیست! 
صورت تک تک دختر هارا با ماژیک «مشکی و قر مز» 
رنگ کرد وبرایشان ریش وسبیل گذاشت وبعد هم 
مجبورشان ساخت تمام طول مسیر تاخانه‌شان را پیاده 
بروند و مضحکه دست همکلاسیها و بچه‌های مد رسه 
شوند و....اگرچه فردای آن روز و با شکایت والدین آن 
سه دختر. کار لاله به کلانتری کشید و جیزی نمانده‌بود 
که حتی سر از زندان در بیاورد. اما وقتی فریبر ز بادادن 
پول «رضایت» خانواده‌ها را جلب کرد. آن وقت رفاقت 
«لاله و سودابه» شروع شد؛ر فاقتی بیشتر از دوستی یک 
مادر و دختر واقعی! 

لاله وسودابه‌هر چه بزر گتر می‌شد ند.رفاقتشان هم 
صمیمانه‌تر میشد تاجایی که وقتی سودابه به دانشگاه 
راه‌یافت. لاله رازی را که به هیچکس [حتی به خانواده 
خودش ]نگفته بود بر ای سودابه تعریف کرد: «قبل از 
یتکه می هس cll‏ تومشم قرار نود بأجوانیبهنام 
«سیاووش»ازدواج کنم.... «سیا» بااینکه یک سال از 
من کوچکتر بود اما چون از بچگی همسایه بودیم. در 
سن پانزده‌و شانز ده سالگی عاشق هم شد یم واگر چه 
به خاطر سن کممان به خانواده‌هامون چیزی نگفتیم. 
اماقول و قرارمان این بود که وقتی «سیا» دیپلمش 
راگرفت باخان واده‌اش بیان خواستگاری ویکی, دو 
سال شیرینی خورده‌هم باشیم تا «سیا» سر بازی برهو 
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سراغش...اصلاً همین الان میرم.... آدرس مطب اش 
راهم بلدم... 

منم میام.... تاشمالباس بپوشی منم ماشین رو 
می‌زنم بیرون! 

این را سودابه گفت ولاله معترض شد: «بیخود 
کردی... جه زود واسه خودش کارت دعوت 
می‌فر سته.... مگه تو دانشگاه نداری سودی؟» 

سودابه که رگ خواب لاله را خوب می‌دانست. 
خودش رالوس کرد و دستانش را دور گردنش حلقه 
کرد:«جون‌مامان‌بگذار بیام....به خداامروز درس 
مهمی نداریم....خواندنیه که می‌تونه‌از بچه‌هاجزوه 
روبگیرم و بنویسم...!» لاله راضی نمی شه: «حرفشم 
نزن... می‌دونی که من حساسیت دارم...» دختر جوان 
دوباره قسم‌داد:جون بابابگذار بیام....نگران داداشی هم 
نباش.... صبح که بر دمش مدرسه. بهم گفت بعد از ظهر 
می‌خواد بمونه و توی سالن مدرسه فوتبال باز ی کنه.... 
قرار بود من به تو نگم و الکی بگم میرم دنبالش.... پس تا 
ما بر گردیم اون بازیش هنوز تموم نشده! 

لاله سر تکان داد: «خوب دوتایی سر منو شیره 
می‌مالین.... حالا سامان به کنار... خودت دانشگاه داری 
و...» دختر جوان که دید زن دارد نرم می‌شود تیر آخر 
رابه‌موقع شلیک کرد:«گفتم که جزوه‌رواز بچه‌ها 
می گیرم...ازاین گذشته لاله جون.... قبول کن ا گر من 
باشم بهتره... منظور م اينه که شماراحت تری...نیستی 
مامان؟» 

ای که‌ماراون زبانت رونیش بزنه که راحت منوخر 
می کنی! هر دو زدند زیر خنده و رفتند تا اماده‌شوند... 


سودابه پشت فرمان نشسته بود ولاله‌هم JUS‏ 
دستش ضبط ماشین داشت تر انه رضاصادقی راپخش 
می کرد:«وایسا دنیا... وایسامن پیاده‌شم» هر دوغرق 
در سکوت بودند و گوششان به ترانه» اما حواسشان به 
مقصدشان بود. 

لاله و سودابه جزو عجایب بودند. انگار حق باعمه 
سیما_-خواهر بزر گ فریبر ز_بود AS‏ همیشه می گفت: 
«این‌دونفر باورنکر د نی ترین«مادروفر زند»دنیاهستند؛ 
هر کس که سن وسالشان رامی‌بینه,باور نمی AS‏ که 
«مادر و دختر» باشنداهر کس هم که می‌شناسد شون 
ورابطه‌شون رو می‌بینه, باور نمی US‏ «دختر وزن بابا» 
باشنداپس «عمه سیما» راست می گفت که؛ «این 
دونفر عجیب ترین و باورنکر دنی ترین مادر و دختر 
دنیاهستندا» حکایت این دختر ۲۴ ساله ومادر YY‏ 
ساله‌اش» برای خودش حکایتی بود؛روزی که لاله ۱۸ 
ساله تصمیم گر فت با فریبرز ۲۸ ساله ازدواج کند.هر 
دویشان می‌دانستند که کنار امدن یک زن بابای ۱۸ 
ساله - آن‌هم دختری بسیار ظریف_با دختری ٩ساله‏ 
که دست بر قضادختری درشت اندام‌بود. | نقدرمشکل 
هست. که طلاق زودرس میانشان بعید نیست! 

مخصوصاً با آن روحیه جنگنده‌ای که سودابه داشت؛ 
دختر ٩‏ ساله‌ای که در شش سالگی مادرش رااز دست 
داده بود و حالاپدرش دختری را که قد و قامت و هیکلی 
ریزه میزه داشت را به cle‏ مادرش به خانه آورده بود! 


سمیه داوود بیکی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


شماست.لازمنیست کسی جست وجو کندزیرا آن 
طبیعت حقیقی خودش جست وجو کننده است. پس از 
این حتی در دل تاریک‌ترین جنگل‌ها و تنهای تنها در 
یک غار انسان می تواند شاد باشد.در غیر این صورت. 
حتی قصرها نیز فقط می توانند بدبختی بیافرینند. 

مشکلات و گرفتاری‌های گونا گونی درجهان 
وجوددارد. افرادمستمند از یک نوع بد بختی‌رنج 
می‌برند و ثروتمندان از نوعی دیگر ولی به هر حال هیچ 
فرقی نمی کند. هر کس به نوعی از بد بختی رنج می‌برد. 
گاهی‌اوقات یک ثروتمند رنج بیشتری می‌برد زیراو 
امکانات بیشتری دارد واز قدرت انتخاب بیش‌تری 
ثروتمند بدبختی زیادی را بخرد. 

از این رو ثروتمندترین اشخاص. بیش از همه در 
جهان احساس بد بختی می کنند.به عبارتی دیگر. 
ثروتمندترین انسآن‌ها تبدیل به فقیرترین آن‌ها 
می‌شوند.در حقیقت زمانی که ثر وتمند می‌شوید. 
برای اولین بار در زند گی فقر رااحساس می کنید.ا گر 
فقیر باشید می توانید این امید راداشته باشید که روزی 
ثروتمند می‌شسوید و جشن وشادی را تجر به می کنید. 
ولی وقتی از تمام امکانات دنیایی بهر ه‌مند می‌شوید. 
ناگهان احساس می کنید اميد تان از دست رفته و 
ناامیدی عظیمیجای آن‌راپر کر Pl sles‏ 
یأس وناامیدی وجودتان رافرامی گیرد و دیگر امیدی 
به آینده‌ندارید زیرا آخرین امیدتان نیز بر باد رفته 
است. شماهمیشه با این فکر که: «روزی ثر وتمند 
می‌شوم و همه چیز بهتر می‌شود»»زند گی کر ده‌اید ولی 
بعدأ متوجه می‌شوید با وجودی که ثروتمند شده‌اید. 
هیچ چیز تغییر نکر ده است و احساس غم و رنج درونی 

در حقیقت به دلیل بر خورداری از ثروت بیرونی 
ودراثر تم اس باآن می‌توانید باوضوح بیش ‌تر و 
بسیار دقیق‌تر و هوشیارانه‌تر فقر درونی خویش را 
مشاهده کنید. ثروت بیر ونی فقط زمینه‌ای برای در ک 
و احساس فقر درونی است. ثروت بیرونی شمارا از تهی 
بودن درونی‌تان آ گاه می‌سازد. 


و 
اطلاعات کی ارو ۳۵۸۶ 


باریکتر از مو 


گوشه‌ای از سما 
خوشه‌ای از | سمان 

روزی چند شکارچی وارد جنگلی تاریک شدند 
و کلب های یافتند که در آن درویشی در حال Dole‏ 
در مقابل یک صلیب چوبی بود. صورت او از شادی 
می‌درخشید. «عصر بخیر برادر امیدوارم خداوند 
روز خوبی رابه ماعطا فر ماید. شمابسیار شاد به نظر 
می‌آیید.»«من هميشه شاد هستم)». 

«شمابا ریاضت و توبه در این کلبه‌ی مترو ک شاد 
هستید؟ مابااین که همه چیز داریم. خوشحال نیستیم. 
تو شادی رادر کجایافتی ؟» «من این‌جا؛ در همین غار 
شادی رایافتم.اگر از آن‌سوراخ نگاه کنید لحظه‌ای از 
شادی مرالمس خواهید کرد».واوبه | نهاینجره‌ای 
کوچک رانشان داد. 

«تو می‌خواهی ما را فریب‌دهی زیر تنها چیزی که 
مامی‌بينیم. شاخه‌هایی از یک درخت است». 

«نگاه دیگری به آن بینداز». plein‏ آن جیزی که 
مامی‌بینیم,چند شاخه و گوشهی کوچکی از آسمان 
است».زاهد گفت:«همان دلیل‌شادی من است. تنها 
گوشه‌ی کوچکی از بهشت!» 

سرور. طبیعت حقیقی انسان است. لا زم نیست 
آن رابه دست آوریم. فقط باید دوباره آن را | شکار 
سازیم زیراهم اکن ون آن رادر اختیار داریم.ما خود 
سروریم.اگر در جای‌دیگری آن راجست وجو کنیم. 
بدون شک آن‌رااز دست خواهیم داد. جست وجورا 
متوقف کنید ونگاهتان رابه درون خویش معطوف 
سازید. در آنجابز رگ‌ترین شسگفتی‌های زند گی در 
انتظار شماست زیرا آنچه را که در زند گی‌های متعدد 
روی زمین در جست‌وجویش بودید. هم اکنون نیز 
به دنبالش هستید. لزومی ندارد آن را گدایی کنید. 
شما پاد شاه زاده شده‌اید. پادشاهی خداوند در درون 
شماست ولی چشمان شما آن رادر بیرون جست وجو 
می کند. از اين‌رو هميشه OT‏ رااز دست می‌دهید. 
شادی در پشت چشمان‌شماست نه در مقابل آن. 
پادشاهی خداوند جلوه‌ظاهر ی ندارد.بلکه‌در فطرت 


۱۶ 


ذن ها جنک هار اش وع ہی کنند ومر دها آن هار ااد امه می دهند 
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به گزارش خبرنگار مهر.وقتی حرف توسعه به 
میان می‌آید نخستین شاخص در این حوزه می تواند 
زیر رساختهای موجود در هر جامعه‌ای در ابعاد مختلف 
فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی و... باشد؛ که در این Oks‏ 
زیرساختهای حمل و نقل رامی‌توان به عنوان یکی از 
شاخصهای مهم در این حوزه مورد اشاره قر ار داد. 

وامااستان لرستان باسابقه هفتاد ساله عبور خط 
آهن واحداث فرود گاه‌همچنان به لحاظ زیرساختهای 
مورد نظر در بخش حمل و نقل تاحد مطلوب فاصله 
زیادی دارد چرا که این استان به لحاظ حمل و نقل ریلی 
وفرود گاهی در طول هفتاد ساله گذشته شاهد پیشر فت 
چندانی نبوده است. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 
وعده یک ماهه گذشت و خبری نشد 

با گذشت مهلت وعده یک dale‏ مسولان برای 
حل مشکل مکان نامناسب تحصیلی ۲۵ دانش آموز 
روستای خورزان. هنوز اقدامی در این زمینه صورت 
نگرفته واعتراض اولیای دانش آموزان برای حل نهایی 
موضوع به قوت خود باقی است. این در حالی است که 
دبیر شورای آموزش و پرورش استان سمنان از احتمال 
انتقال‌دانش آموزان به مدارس ر وستاهای همجوار خبر 
می‌دهد. 


بلدر چین سود آور است 
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان 
یزد. گفت: استان يزد به مدت چندین سال است 
| که در زمینه صنعت پرورش بلدرچین در کشور 
ke‏ پیشتاز است واين مهم جز با همکاری و راهنمایی 
| کارشناسان دامپزشکی ممکن نیست. 
دکتر «محمدرضا متوسل‌الحسینی» با 
تأ کید مجددبر اهمیت نقش نظارتی کارشناسان 
دامپزشکی در موفقیت صنعت پر ورش دام و طیور 
استان, افزود: هم | کنون در استان ۱۳ واحد پرورش 
بلدرچین موجوداست که دارای یک میلیون و + AY‏ 
هزار قطعه بلدر چین تخم گذار. گوشتی ومولد است 
که‌همگی تحت نظارت مستقیم شبکه‌های دامپ شکی 
در استان قرار دارند تااز نظر سلامت وبهداشت 
فراورده‌ه ای تولیدی و کنترل بیماری‌های مشت رک 
مورد بررسی قرار گیرند. 
این مقام مسئول گفت:پرورش بلدرچین به علت 
سرعت بالای رشد. بالا بودن میزان تخم گذاری» سن 
مناسب کشتار. کیفیت مطلوب گوشت وهزینه‌های 
مناسب پرورش و قیمت مناسب فروش گوشت و تخم 
بلدرچین» صنعتی سود آور محسوب می‌شود . 
متوسل‌الحسینی اضافه کرد :این صنعت با توجه 
به وجود متقاضی برای محصولات آن به خصوص در 
کشورهای‌همسایه و منطقه می تواند یکی ازپتانسیل‌های 
صادرات استان باشد . 
خبرنگار اظلاعات هفتگی 


کاهش سطح زیر کاشت سبزی در رامهرمز 
تورج نوروزی در گفتگو با peal‏ مز فرداءاظهار کر د: 
در تابستان امسال سطح کشت سبزیجات به دلیل 
کاهش میزان تخصیص آب. نسبت به سال گذشته 
کاهش یافت؛ سال گذشته در نوبت کشت تابستانه 
۰ ۵هکتار از اراضی به کشت سبزیجات اختصاص 
داده شد. 
مدیر جهاد کشاورزی رامهر مز عنوان کرد: با توجه 
به وجود پتانسیل‌های SUL‏ شهر ستان برای کشت 
سبزیجات, در صورت تامین آب مورد نیاز می توان 
میزان فعلی افزايش داد. 
رامهرمز - محمدعلی بهوند یوسفی 
کار خانه‌سیمان آبدان نیمه کاره 
درحالی کار خانه سیمان شهر ستان آبدانان بعد از 
سالهاهنوز در مراحل مقدماتی به سرمی‌برد که جوانان 
شهرستان در نبود ط ر حهای اشتغالزایی به مهاجرت 
روی آورده‌اند. 
شهرستان آبدانان از مناطق حنوبی استان ایلام 
است که دارای مشکلات فراوانی در بخشهای مختلف 


در سفرهای دولت نهم به استان ایلام‌ایجاد یک 
کارخانه سیمان برای شهر ستان تصویب شد وبعد از 
چند سال مجوز این کار خانه به نام بخش خصوصی زده 
شد ودر حال حاضر بعداز هفت سال‌این کارخانه‌سیمان 
در مرحله مقدماتی به سر میېرد . 

این مصوبه در حالی به امید جوانان شهرستان 
آبدانان برای اشتغال تبدیل شده بود که در حال pale‏ 
معلوم‌نیست چه کسی مسئول این کار خانه سیمان است 
و مسئولان استانی و کشوری نیز آن رارها کرده‌اند. 

خزلی 

رته سازی در لرستان کند پیش می‌رود 

روند کند پر وژه‌های راهسازی لر ستان همواره‌محل 
طرح انتقادات زیادی بوده است؛ موضوعی که مد یر 
کل راه و شهر سازی لر ستان در وا کتش به این انتقادات 
معتقد است باوضعیت کنونی تخصیص اعتبارات باید 
کمی هم نیمه پر لیوان را نگاه کرد چرا که gle‏ رغم همه 
کمبودها سعی شده که پر وژه‌ها متوقف نشود. 


سم و 
۳۹ اان ٩۲‏ اطاعات شش 


امیر پرندک 


کاهش آبهای زیر زمینی کهکیلویه 


بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی دشت کلاچواشاره کرد 
وگفت:اين بر داشت بی‌روبه افت 7 هشت متری آب را 
در پی داشته است. 

«علی آران» مدیر منابع آب کهگیلویه گفت: 
میانگین بارند گی در دوره GY.‏ ۴۰ ساله در این 
شهرستان ۱ ۵۳میلیمتر است که‌در سال آبی ۸۷-۸۶ 
خشکسالی به تدریج شروع شد و هم اکنون نسبت به 
میانگین بارند گی هر ساله ۵۰درصد کاهش داشته 

وی‌اظهار کرد: ۰ ٩درصدبرداشت‌های‏ آب 
زیرزمینی در این شهرستان در حوزه کشاورزی 
مصرف می‌شود ۳ 

وی برای رفع این مشکل ۰ کنتور هوشمند بر 
جاه‌های این شهر ستان نصب شده است که این مورد 
میټواند تا حدودی این مشکل راحل کند . 


مهاجرت روستاییان کرمانشاهی به شهر 
شدت گرفته است 

پدیده دردسر س از مهاجرت روستاییان به 
شهر بااینکه گریبانگیر همه مناطق ایران است 
رسد در روستاهای غربی استان کر مانشاه که در 
محدوده گر مسیری اقلیم استان قرار دارند نسبت 
به مناطق سرد سیری بحرانیتر است. مهاجرتهای 
ریشه تمدن مناطق مختلف رابه شدت تهدید 
می کند. ۱ 

عوامل متعدد تأثیر گذار بر این پدیده از ابعاد 
مختلف اجتماعی. فرهنگی. اقتصادی, جمعیت 
یک ازاین عوامل نیز بدون تر دید بایکدیگر ار تباط 
تنگاتنگ دارند. 

درهمین رابطه د کتر محمد صادق بیرانونداز 
اساتید دانشگاه‌د ر حوزه‌علوم اجتماعی به خبر نگار 
مهر گفت:متأسفانه این روزهاجاذبه‌های شهری نمود 
بسیار چشمگیری دارد که در بیشتر نقاط کشور هم 
همینطور است و مختص استان کر مانشاه نیست. 

بیرانوند گفت:معمولا این مهاجرت‌ها بااهداف 
مختلفی انجام می‌ شود که عمده آنهااشتغال. تحصیل 
وازدواج است.البته دراستان کرمانشاه‌طی سالهای 
اخیر مخصوصا به دلیل وقوع خشکسلی‌های پیاپی 
کشاورزان ت رجیح می‌دهند فقط در فصل کاشت و 
برداشت زراعت‌های ديم خود رامدیریت کنند و 
مابقی سال را در شهر شغل دیگر ی داشته باشند. 


$s ee‏ خارجی 


NLP 


مااز غذاهای فاسد قوطی‌های کنسروی که مدت‌هاا ز تار یخ مصرف‌شان گذ شته,بدمان م یآید واگ رآن را 
ب وکنیم یا بچشیم.منز جر می‌شویم.همین حس انز جار.هنگامی‌ه مکه با رفتاری غی راخلاقی روبه‌ رومی‌شویم 
در ماایجاد می‌شود. دکتر «والر ی کو رتیس» تحقی قگسترده‌ا ی کر ده تا بگوید حس ان زجار وحس خجالت 
چگونه حسی است و چرا در انسان وجود دارد.اوثابت کرده که بقا و مان دگاری انسان‌ها به این وحس بسیار 
بستگی دارد. اگر ما احساس انزجار و خجالت نداشتیم؛ هزاران سال پیش نسل انسان منقرض شده بود. 


اهریمنی(بد) قرار دادند. سپس از آنها خواستند به 
هر دوچیز نم ره‌ی‌بد بودن بدهند. آنهایی که قبلاً 
شاهد رفتارهای اهریمنی بودن‌د. نمره‌های بدتری 
به ویدئوهای اهریمنی دادند. به عبارتی آنهایی که 
رفتارهای‌بد راتجر به کر ده‌بودند.دربر ابر قضاوت‌های 
اخلاقی سختگیر تر بودند یعنی آن تجربه بر قضاوتشان 
اثر گذاشته بود. 

«چن-بوزونگ»محقق دانشگاه‌تورنتودر 
آزمایشی مشابه نتیجه گرفت برخی از افرادی که قبلاً 
تجربه‌ی رفتار غیر اخلاقی داشتند. فکر کر دند به دلیل 
آن تجربه است که در قضاوت خود معتقد شد ند رفتار 
غیراخلاقی از خوردن چیزی بسیار نا گوار بد تر است 
بنابراین سعی کردند مسائل اخلاقی منزجر کننده را 
از ذهن خود پاک کنند سپس به قضاوت بیر دازند. در 
مقاله‌ای که در «مجله‌ی علوم» چاپ شد. درباره‌ی 
آنچ هک یه «یرلی دی el‏ 
نوشته شد: راز افراد خواسته شد نخست به چیزهای 
غیراخلاقی واهریمنی فکر کنن د وخاطره‌ای به یاد 
بیاورند سپس از آنهاخواسته شد به چیزی کثیف 
دست بزنند. از گر وه دیگری نیز فقط خواستند به آن 
چیز کثیف دست بزنند. پس ۱۱ ۱۱ Bee‏ 
افراد گروه‌اول دست‌های خود راباوسواس بیشتری 
شستند. ply‏ این می‌توان نتیجه گرفت گاه‌بر خی از 
کسانی که برای شستن د ست خود وسواس دارند. قبلا 
رفتارهای غیر انسانی راتجربه کر ده‌اند. 

روش دیگری که با آن می‌توان سر در آورد که 
آیاانزجار پاتوژنی واخلاقی مشابه‌هستند پانه,نگاه 
کردن به درون مغز است.در چند تحقیق معلوم شد 
که برخی از نواحی یکسان مغز در برابر انز جارهای 
اخلاقی وبیماریزآوا کنش نشان می دهند بنابراین هنوز 
نمی‌دانیم وا کنشی که آن بخش از مغز نشان‌داده,برای 
انزجار از چیزهای غیر اخلاقی است یابرای ائز جارهای 
بیماریزازیرا در این آزمایش‌ها به طور واضح چند 
تداخل دیده‌شد که مربوط به مسا Pee‏ 
چیزهای آلوده و بیماریزا بود. 

دانشمندان دارند به این نتیجه‌می‌رسند که 
انسان‌ها به طور غریزی طوری آفریده شده‌اند که از 
چیزهای غیراخلاقی منزجر باشند. 


احساس انز جار در ماتکامل یافته تا کارهای ساده 
امامهمی انجام دهیم و خود رااز بوهای ناخوش‌ایند. 
آلودگی و چیزهای فاسد دور نگه‌داریم همچنین 
مراقب باشیم از کسانی که بیماری‌ه ای عفونی و 
واگیردار دارند. دوری کنیم. چیزهایی که مارا مشمئز 
می کنند.زنگ‌های هشداری هستند که به‌ماخبر 
می‌دهن داز آن‌چیزه ادوری کنیم.بنابراین یکی از 
دلایل وجوداحساس انزجار در ما محافظت مااز 
بیماری‌های مسری و مسمومیت‌هاست. 
اماچرامردم گزارش می دهند که تخلفات اخلاقی 
نیز | نهارامنز جر می کند؟ تحقیقات نشان داده‌اند که نه 
فقط سو سک هاو lag SF‏ که بی عد التی نیز منز جر کننده 
است. نه فقط راسوی بد بو. که قساوت‌هاو کشتارها 
نیز بیزار کننده است. نه فقط موش‌های فاضلاب. که 
تبیض نژادی نیز منز جر کننده‌است. آیاانز جاراخلاقی 
واقعیت دارد؟ آیاچنین انز جارهایی lL‏ جاری که 
از دی دن‌چیزه ای گندی ده‌داریم. یکی است؟ آیا 
احساسات مشابهی هس خی یامافقط کلمه‌ی‌انزجار 
رابه طور استعاره استفاده می al ST Js. eS‏ داشتن 
یانفرت از چیزهای غیراخلاقی. برخی از پژوهشگران 
معتقدند انزجار اخلاقی و پاتوژن(انز جار از چیزهای 
بیماریزا) ممکن است یکی باشند. برای مثال» 
© واکنش‌های رخساری هر دو یکی است: 
Lila»‏ چاپمن» پژوهشگر دانشگاه 
= «تورنتو» آزمایشی رخساری کرد. در 
آزمایش او به واکنش‌های عضلات صورت 
توجه شد. در آزمایش نخست به شکلی 
ناگهانی مدفوع به آنهانشان دادند.در 
سار کش وتان وش البق کت sig‏ 
آزمایش سوم .با آنها بازی کر دند و در بازی 
به آزمایش‌شونده‌ها کلک زدند. در هر سه 


آزمایش, واکنش رخساری آنها یکی بود و انحنای 


لب‌ها بر وز کرد که نشانه‌ی انز gle‏ است. 

به نظر می‌رسد انز جار پاتوژنی بر انز جار اخلاقی ما 
اثر می گذارد وحتی برعکس. گروهی از پژوهشگران 
دانشگاه «پلی‌موس»افرادی رابرای آزمایش 
برگزیدن د و آنها رادر معرض بوهای بد و ویدئوهای 


مه و 
املاعات ی مها رو ۳۵۸۶ 


همه‌ی ما چه Jal‏ کالامازو باشیم چه کالاهاری. 
«انزجارا» همه‌ی ما با چند استثنای Ko oF‏ نسبت به 
چیزهای‌مشابهی احساس انزجار می کنیم: زخم‌های 
چر کی.غذاهای کیکی و گندیده.سوسک توالت و 
حمام.جاهای کثیف. چیز هایی مثل مد فوع جوش‌های 
چ ر کی پوستی.وجنایت‌های خشن و وحشیانه می‌توانند 
معده‌ی‌مارابه آ شوب وادارند. یا چهره‌ی مابه شکلی 
ما می گوید: «نگاه نکن! دست نزن!» 

احساس انز جارغریزه‌ای قوی است ودلایل خوبی 
غریزه‌ای‌هستیم. اگر بخواهم این موضوع رابه زبانی 
ساده توضیح بدهم» مثالی می آورم: تصور کنید در 
روز گاران بسیار دور.طوری می شد که انسان‌های‌اولیه 
غریزه‌ی انز جار خود راازدست می دادند. بنابر این آنها 
از خوردن میوه‌ای تلخ وزهر آ گین بدشان نمی آمد.یااز 
این که کنار کسی بنشینند که بدنش پر از جوش‌های 


بزنند واز غذایش بخورند. آن‌وقت چه‌اتفاقی می‌افتاد؟ 


احتمالاً فر زندان بسیار کمی ونواد گانی کمتری داشتند 
وبه احتمالی Ko‏ اصلا به اجداد ما تبدیل نمی شدند 
زیرانسل‌ش ان منقرض می‌شد. آن هم فقط به این 
دلیل که احساس انزجار نداشتند. در حقیقت من و 
شماباید از تبار آنانی باشیم که حس انز جار بسیار 


goes cp PebNs pes OFT‏ فته داشد 6 BOS‏ ز ند د همه نماش های Ward‏ کته Soe‏ دهدن های Vand‏ کت 
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آیا در اطراف شما کسی هست که بیش از اندازه دست‌هایش را می‌شوید؟ شاید 


اخیراًکار بدی کرده و حالا دارد تأثیر «لیدی مک بث» را تجربه می کند 


این که آنها راجریمه کنیم یابه زندان بیندازيم و یاحتی 
غیراخلاقی به ماانگیزه‌می‌دهد تاانگل‌های جامعه را 
از برخی از حقوق اجتماعی محروم کنیم تابیماری آنها 
سرایت پیدانکند.اگر غریزه‌ی انزجار و شرم نداشته 
باشیم.دنیای مد رن مابا تکنولوژی‌های پیشر فته اش 
واینترنت وجیزهای دیگر: نخواهد توانست به‌حیات 
سالم انسانی خود ادامه بدهد 


غریزه‌ی انزجار ol‏ خطا می‌کند 
انزجار همان‌قدر که می‌تواند کمک کند تادر 
زند گی‌هاراتخریب کند.مانن ده ریک از 
ار گانیسم‌های دیگری که بدن ما دارد. ار گانیسم 
انز جار نیز ممکن است تحت SE‏ بر خی مسائل 
قرار بگیرد و واکنش‌هایش نامناسب و غلط 
باشد.ژن‌ها سلسله۱ ۱ ۱7۳۱۱۱ 
هورمون‌هاء فیر یولوژی انسانی, تغذ یه و آب و هوا 
و تربیت وتجربیات زند گی دست به‌دست هم 
می‌دهند تأموجب شوند مغز دستوری بدهد که 
برای‌مابد است. سطوح بالای انز جار می‌تواند 
برخی‌هارا وادارد زیادی حساس و سختگیر 
شوند تاجایی که نتوانند خانه راتر ک کنند. غذا 
بخورند یا بدون ترس از آلود گی با دیگران روابط 
ساده‌ی‌اجتماعی بر قرار کنند. کسانی‌هم که 
سطح انز جارشان gal‏ است. با رعایت نکردن 
بهداشت وخونسرد بودن در برابر آلودگی‌های 
ظاهری و اجتماعی, باعث دلخوری دیگران می‌شوند. 
میزان‌بالای انز جار به ترس‌های(فوبیا) اجتماعی منجر 
می‌شوند. ان جار غل و آ میز می‌تواند به زند گی زناشویی 
اسیب بزند. 

گاهبرخی از انزجارهااکتسابی است وبافطرت 
انسانی منافات ندارند. مثل انز جار مردم جوامع بسته 
از زنی که تقاضای طلاق کند یادختری که خواستگاری 
را که والدینش پیشنهاد کر ده‌اند. رد کند. از سویی 
جامعه‌ی ما به دلایل گوناگون طوری شده که موضوع 
شرم در Ol‏ کمرنگ شده و کمرنگ‌تر نیز خواهد شد. 
احترامی که جوانان نسل‌های گذشته به کهن‌سالان 
می گذاشتند. امروز کمرنگ شده. شرمی که دختران 
درایجادارتباط باپسران‌داشتندامروزرنگ باخته 
وچنین است که غرایز ضروری انسانی در حال خنثی 
شدن‌هستند. دانشمندان معتقدند اگر اوضاع انز gale‏ 
شرم به همین منوال پیش برود. در آینده نسل انسانی 
باخطر بزرگی مواجه خواهد شد. 3 


۱۹ — 


ن 


کجاه امی‌توانیم oid de‏ نزدیک شویم وتا کجاهااز 
هم دور بمانیم. 
شرمگینی مساوی با انزجار 

یکی از فطرت‌های خوب انسانی این است 
زیرااین یکی از اصول مهم زندگی اجتماعی است. 
انسآن‌ابتدایی که‌هنوز چیزهای زیادی نیاموخته بود. 
نمی‌توانست تشخیص بد هد کدام رفتارش خوب 
و کدام‌یکی بد است. خداوند به اوغریزه‌ی شرم و 
خجالت راعطا کرد و در حقیقت غریزه‌ی انز جار تکامل 
پیدا کرد وبه غریزه‌ی خجالت تبدیل شد. پروفسور 
«راجر جینر سورولا»اخیر | تحقیقی در دانشگاه کینت 
انجام داده و نتیجه گرفته شرم همان انز جار است. این 
غریزه همچنان در ما باقی مانده است زیرا هیچ انسانی 
نمی‌توان د همه چیز را تجربه کند و بداند plas‏ کارش 
دبستانی شاید هنوز نیاموخته باشد که به آموز گارش 


در تحقیقی که محققان دانشگاه تورنتوانجام‌دادند. رابطه‌ی قیافه‌ی 
افراد وارتباط آن بامزه‌ه ای گوناگون و همچنین احساسات مختلف 
بررسی شد. شباهت‌های مزه‌های تلخ وانزجار واضح است. چهر Loo‏ 
یک نوارسبزروی لب بالایی و بینی دارند تابر عمل ماهیچه ی‌بالابی 
لبی تأکید شود.ابن ماهیچه برای بیان احساسات به کار می‌افتد 


نباید بگوید «هی!مر د ک عوضی و کثیف!» پس 
چه چیز باعث می‌شود دانش آموزابتدایی چنین 
توهین‌هایی نکند؟ پر وفسور سورولا نتیجه گرفته که 
حس خجالت است که به مایاد آوری می کند اگر فلان 
کار را بکنيم. دیگر ان از مامنزجر می‌شوند. شرم به ما 
کمک می کند که‌مانع تفرت دیگران شویم و آنهارا 
به خود جذب کنیم درحالی که انز جار موجب می شود 
کسانی را که برای ما زیانبارند. از خود دور کنیم. شرم 
یکی از مهم‌ترین غریزه‌هایی است که‌مارادر گروه 
نگه‌می‌دار دزیر انمی گذارد کاری کنیم که جامعه از ol‏ 
نفرت داشته باشد. به تدریج با تکامل شعو ر اجتماعی 
ماءاخلاقی ات نیز تکام ل یافتن د و آموختیم موقتا 
علاقه‌های خودمان را برای رسیدن به منافع بز رگ تر 
کنار بگذاريم وبا کار کردن در گروه‌های کاری, در 
منافع گروهی سهیم شویم. ان جار اخلاقی در ماقدرت 
گر فته و می‌توانیم کسانی را که در کارهای گروهی 
تقلب می کنند. به مجازات بر سانیم وبرای مثال از 


سم هه 
۲ ان Fey ٩۲‏ 


تکامل تدریجی غریزه‌ی انزجار و نفرت 


کاملاً حل نمی کند 9 هنوز هیچ تحقیقی نتوانسته بفهمد 
چرادربرابر cla p>‏ کثیف ورفتارهای ناخوشایند 
وا کنش‌های مشابهی داریم. البته دلیل خوبی هم 
داریم که‌اين تداخل راتوجیه‌می کند و شاید جواب 
قانع کننده‌ای باشد برای این که چرانهاد انسان‌هااز 
رفتارهای DIE] ne‏ هم منز جر می شود. برای پاسخ 
OL‏ به گذشته‌ی تکاملی خودمان نگاهی بیندازیم: 

ت* که چرادر برابر چیزهایی که 
نامطبوعند و برای ما زیان دارند. وا کنش جسمی نشان 
jena‏ قای آبتدایی چنان دانشی نداشتند 
که مثلاً به قارچ سمی يا گوشت فاسد نگاه کنند و 
بگویند این برای ما obs‏ دارد. خداوند برای آنهاحس 
کا راا س از یوی بد یارنگ‌هشداردهنده 
یاطعم بد پرهیز کنند ومنزجر شوند. چنین حسی 
در حیوان ات نیز هست.ا گر غذای بدی جلو جانوری 
بگذاریم, آن‌رابومی کند ودور می‌شود. یابادیدن 
رنگ‌های هشداردهنده(زرد. سیاه. قرمز) از خوردن 
یابازی کردن‌با ان دست می کش ند.انسان‌نیز 
چنین غریزه‌ای داشت ودارد تااز چیز های زیانبار 
eet eee‏ راک‌ها زیانبار بودند؟ 
آیاانسان‌های دیگر نمی توانستند خطرناک 
باشند؟ انسان‌های ابتدایی برای این که بفهمند 
انسانی دیگر خطرناک است و باید از او دوری 
کنند. به حس انز جارشان نگاه می کر دند. این 
حس انز جار به دلیل ر فتارهای بدنی شخص 
ثالث بروز می کرد و درست شبیه همان انزجاری 
بود که انسان ابتدایی از بوییدن چیزی فاسد در 
او 

درجامعهی امروز هرچه اطلاعات مردم 
نسبت به بهداشت بیشتر می شود سعی می کنند 
بایکدیگر تماس‌های‌احتیاط آمیزتری داشته 
ا ای رکس ازپشت‌عدسی 
میکروسکوپ نگاه کنیم. همه را کیسه‌هایی پر 
از ان ely‏ انگل‌ها و میکروب‌ها می‌بينيم. ممکن است 
عطسه کر دن یک نفر ما راهم بیمار کند. دست دادن 
یایک روبوسی ساده‌می‌تواند بیماریزا باشد. از سویی 
من و شمابه ارتباط‌های اجتماعی نیاز داریم زیراانسان 
ا ۱ ار تماعی است.یکی ازعواملی که 
به پیشرفت انسان در زمینه‌های گونا گون انجامیده. 
همین اجتماعی بودن و گروهی زند گی کردن است. 
خب... حالا موضوع این است: از سویی باید به هم 
نزدیک شویم.از سویی هم به دلیل ترس‌هایی که 
از ان واع بیماری‌ه اداريم. ناچاریم خودمان رادور 
نگه‌داریم. یک مثال ساده: ما می‌توانیم کتاب خودمان 
رابادیگری شریک شویم و حس انز جار نداشته باشیم 
اماازاین که کسی ازمسواک مااستفاده کند.منزجر 
می‌شویم.اگر کسی غذای تاز Slo‏ به مابدهد»می خوریم 
اما به پسمانده‌های غذای او دست نمی‌زنیم. می‌توانیم 
گونه‌ی کسی را ببوسیم و منزجر نشویم ولی بوسیدن 
همان گونه وقتی که عرق کرده منز جر کننده است. 


نگیرد. وی ناچار است در هنگام طلاقی که به خواسته 
اوصورت گر فته همه مهریه شمارابه صورت یک 
جا پرداخت کند. 
سئوال سوم شما رامتوجه نشدم.امابرای مزید اطلاع 
نکات ذیل رابیان می pS‏ 
(Call‏ با توجه به اینکه دختر تان ده ساله است 

تعیین تکلیف نگهداری و تربیت اوبا رآی داد گاهو 
با ملحوظ داشتن تمایل و علاقه فرزند خواهد بود. 
این موضوع زمانی به وجود خواهد آمد که زوجین 
دراماکن مختلف زند گی کنند وهر دوهم خواهان 
زند گی با بچه باشند. در این حالت قانون می گوید 
که‌نگه_داری‌از فر زند بر عهده‌پدر است.امامادر 
می‌تواند در داد گاه رسید گی کننده صلاحیت پدر در 
این خصوص رانفی کرده و با تکیه بر اظهارات فرزند 
خود مبنی بر علاقه به زند گی با مادرش, حضانت را 
باحکم داد گاه به دست آورد. در هر حال فرزند باهر 
یک زند گی US‏ نفقه او بر عهده پد ر است. 
ب)اثبات رابطه شوهر تان ب اشخص مذ کور 
ثمری ندارد و حقی بر ای شماایجاد نمی کند. مضاف بر 
اینکه اگر نتوانید به صورت محکمه پسند این اتهام را 
ثابت کنید در معرض اتهام افترا قرار خواهید گرفت. 
بنابراین انجام چنین شکایتی را توصیه نمی کنم. 

درپاسخ به سئوال چهارم خاطر نشان می‌سازم 
که چنانچه سند شما در دفتر خانه تنظیم شده و 
رسمی باشد مالک ملک هستید و تا زمانی که ان را با 
اختیار خود به دیگری منتقل نکنید مالکیت شماادامه 
خواهدداشت.بنابر این al‏ حقوق مالکانه‌از جمله 
حق سکونت یافروش یابخشش ملک به‌دیگری را 
دارید. حتی‌می‌توانید قانوناً شوهر خود راملزم سازید 
تا خانه دیگری به غیر از خانه یاد شده برای زند گی 
مشتر ک تهیه نماید. 


روابطی دارند که می‌توانم ثابت کنسم. دراینمیان 
تکلیف دخترم چه می‌شود؟ 
۴-ضمناًخانه‌ای داریم که فعلا سند آن‌بهنام‌من است 
ALG‏ این خانه چه می‌شود؟ 

بااحترام-اعتمادی از خوزستان 


پرداخت کامل. مگر 
در صورت تقسیط قبلی 


پاسسخ: شوهرتان برای ازدواج دائم خود نیاز به 
موافقت شمادارد. اما در صورتی که بخواهد ازدواج 
موقت les‏ احتیاجی به کسب رضایت شما ندارد. 
درصورتی که بهازدواج دائم رضایت ندهید اوباید 
با اثبات توانایی مالی و اخلاقی خود از داد گاه خانواده 
اجازه‌این کار رابگر د. در صورت طرح چنین تقاضایی 
در داد گاه‌ش ما کتبا به جلسه دادرسی مر بوطه احضار 
خواهید شد. 

درجواب به سئوال‌دوم بای د بگویم که اعلام 
موافقت یامخالفت شمادر خصوص موضوع فوق 
الذ کر تا ثیری در حقوق ناشی از زوجیت یا تسهیل در 
طلاق شماندارد. بنابراین»حق شمابر نفقه و مهریه و 
احتمالاً اجرت المثل اعمالی که در منزل شوهر انجام 
داده‌اید پابر جااست. هر موقع بخواهید می توانید برای 
احقاق این حقوق اقدام نموده وبا تقدیم دادخواست به 
محکمه آنها را مطالبه کنید. 

این موضوعات ربطی به ‌طلاق وجدایی ندارد. 
مگراینکه بعد از مطالبه مهر یه و صدور حکم و تقسیط 
ان توسط شوهر وی می‌تواند با استناد به پرداخت 
تقسیطی مهر یه راحت تر شماراطلاق دهد. loge‏ 
شمامهر یه خود رامطالبه نکنید و تقسیطی صورت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
bac kee‏ از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
331۸ 


رابطه مهر به و طلاق به 
تقاضای مرد 
= 


سسوال؛زنی هستم ۴۲ساله. ۰ ۲سال است ازدواج 
کرده‌ام و یک دختر ۰ ۱ ساله‌دارم. خواهشمند است 
بعد از مطالعه مشکل من, در صورت امکان ضمن 
راهنمایی به سئوالاتم جواب بفرمایید. در بدو ازدواج 
به مدت ۱۰ سال بچه دار نمی‌شدم که بعد از مراجعه 
به د کترهای مختلف و در مان‌های ممستمر صاحب 
یک دختر شدم که حالا در ده سالگی است. نا گفته 
نماند که در دوران درمان و استفاده‌از داروهای 
هورمونی وزنم مقداری بالا رفت. در نتیجه بعد از OT‏ 
دختر.دیگر بچه دار نشدم. اما وزن خود را به مقدار 
قابل توجهی کم ey‏ نارای مات Aree‏ 
به بهانه بچه اصرار به تجدید فراش دارد. 
۱-آیابرای ازدواجش احتیاج به موافقت من دارد 
Sak‏ 

۲-آیااگر من موافقت کنم و بخواهم جداشوم حق و 
حقوقم دراین بیست سال چه می شود و چه کار باید 
بکنم؟ با توجه به اینکه شوهرم می گوید اگر طلاق 
می‌خواهی باید خودت اقدام کنی. 

۳-دختری که شسوهرم می‌خواهد بااوازدواج کند 
شرایط اخلاقی خوبی ندارد و همین We‏ هم با شوهرم 


همانطور که‌قبلاًه مگفته شداگر عاد تهای نادرست کو دکان با 
واکنش‌های ناصحیح Wo‏ ین واطرافیان همراه شود وکو دک دچار 
مشکلات عاطفی و هیجانی نیز می شود. در مباحث قبلی به بررسی تعدادی 
از عادتهای رفتاری غلط د رکو دکان پ رداخته شد. دراین مبحث به چند 
رفتار نادرست که در بعضی کو دکان دیده می‌شود. می‌پردازیم: 


آرامش انجامدهد . 
راهکارها: 


۱-باوی سخن بگویید واورااز pe‏ عادی بودن 
کارش مطلع کنید. 

_علت اقدام او را یافته و ان رامرتفع کنید 4 

۳-اورابه فعالیتهایی که دوست دارد مشغول 

۴-بادادن جایزه انگیزه‌اورابرای تر ک Sole‏ 
نادرست تقویت کنید. 

۵ -راهای کسب آرامش را به او بیاموزید . 

۶-درمواردی که کودک بام وی خود بازی 
می کند یا آن‌رامی کنا یستن موها ردن کل سر و 
کوتاه کردن lage‏ می‌تواند ثمر بخش باشد . 


دست بر ان 
در isd‏ 


سر گرم کنید. 

۳-بین خودتان رمزی بگذارید تاهر وقت به‌او 
تلنگر زدید. از ادامه کارش دست بکشد. 

۴-برای ترک این کار A ple‏ در نظر بگیرید . 

۵-بینی کود OLS‏ را تمیز نگه دارید. 

الا کشت وا سین مرو 
انگشتان. کشیدن موی خود. کشیدن گوش خود. 
خراش دادن پوست 


علت: 


را 
۲-شاید کود کتان ناراحت است . 
AF‏ احتمال دارد چنین کارهایی رابرای کسب 


bow 
۳۵۸۶ الاعات کل ارو‎ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت" ای ١١با‏ 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۱ کود کتان بااین عم نگرانی اش را کاهش 

۲-شاید فرزندتان می‌خواه داز این طریق به 

۳ کود کتان ممکن است در حال تکرار رفتار 
بزرگترها باشد. 

Sao Ff‏ است مقدار زیادی‌ماده‌مخاطی در بینی 
کود کتان جمع شده باشد. 


راهکارها: 


۱-بااوصحبت کنید وبرایش توضیح دهید به 
چه دلایلی مایلید او چنین کاری نکند. 
۲-دست‌های کود کتان راباوسایل دیگری 


۳۲۰ 


آنکه یبا 


ey 


ی 


Ass, 2 


PAS‏ د.دلخوش 


CS 


۰ 


ده شنیدن فن شمان 


کیم ار د زر کت 


امتیاز بیش از ۶۰ 

حق‌بدهید که دوستان و آشنایانتان برای‌دیدن 
شمالحظه شماری نکنند. متاسفانه آن‌ها فکر می BUS‏ 
با آدم خودمحوری سرو کار دارند که به حرف آن‌ها 
alll AS sl ey lhe regs‏ ار 
می کنند شما به‌شدت سلطه‌جو هستید البته گاهی 
ممکن است آن‌ها شماراستایش 9095 ارزو کنند که 
ای کاش می توانستند شبیه شما باشند. 

امتیاز بین ۵۱ تا Pe‏ 

شاید شماخوشتان بیایدامادیگران از اینکه شما 
ناگهانی هیجانی می‌شسوید. دل نگران هستند. کسی 
که عجول است.معمولابه عنوان یک همدم‌همیشگی 
شناخته نمی شود. رهبری در خون شماست و این 
موضوع در لحظه‌های بحرانی باعث می شود به سر عت 
تصمیم گیری کنید.شما همواره یک فرد برجسته و 

امتیاز بین ۴۱ تا ۵۰: 

ار را ات را 
به‌عنوان فردی بسیار سرزنده. زیبا سر گرم کننده 
ره کال وا ادم مود کے CG‏ 
مر کز توجه است.شمافر دی مهربان و متعادل هستید. 
به خواسته‌ها و نیازهای دیگران اهمیت می‌دهید و 
دیگران راناراحت نمی کنید. آدم فهمیده و منطقی 
امتیاز بین ۳۱تا ۴۰: 

اگر کمی خونسردی و واکنش‌ه ای کند خود را 
به موضوعات کم کنید.بهتر است.دیگران شمارا 
به عنوان‌فردی‌منطقی.مراقب. آ گاهو اهل عمل 
می اعد یکین seat), Cues‏ واا اا 
متعادل می‌دانند. نمی‌توان با 
شما به راحتی و سریع دوست 
شد امانسبت به دوستان خود 
به شدت باوفا هستید . 

امتیاز بین ۲۱تا۳۰: 

sus‏ که شمارا از نزدیک 
می‌شناسند. عقیده دارند شما 
فرد دقیقی هستید. در شماء 
آنچه بیش از هر چیز دیگری 
اهمیت دارد. اطلاعات خوب 
شما در مورد مسائل مختلف 
است. فردی هستید که کارها 
رابه کندی‌انجام می‌دهید و 
همیشه در این yal‏ موفق هستید. 

امتباز کمتر از ۲۱: 

شاید ناراحت [dol Sola thor as‏ 
خجالتی. بی‌اراده غیرمصمم و عصبی می‌شناسند. 
به‌نظر می‌رسد که شما دوست ندارید در pF‏ چیزی یا 
کسی باشید در واقع دوست ندارید با کسی در ار تباط 
باشید. شمافر دی هستید که هميشه نگران است و به 
مشکل‌هایی فکر می کنید که وجود ندارد. 


yy 


سوالات ز پر رابادقت خوانده وبا تم رکز پاسخ دهید.وقت ز یادی برای پاسخ دادن به هر سوال صرف 
نکنید!د رانتها مطابق جد ول امتیاز خود رامحاسبه کرده وشخصیت خود را بیشتر بشناسید.شما 
ویژگی‌هایی دار ید که ممکن است خودتان هم ا زآنها بی‌خبر باشید . 


شمابشوند.ب) معمولا بدون سر و صداوارد می‌شوید 
وسراغ کسی می‌روید که بیشتر دوستش دارید.ج) 
آرام وارد می‌شوید و سعی می کنید توجه کسی راجلب 

۷- گر یک نف به عنوان شوخی شمار از پشت سر 
بترساند یا در حال کار تمر کزتان را بر هم بزند : 

(Lil‏ سعی می کنید بایک لبخند این وقفه راباروی 
خوش بپذیرید.ب) از کوره‌در می‌روید وطرف بايد 
سوراخ موش قرض کند.ج) بسته به شرایط یکی از 
۲ حالت بالا. 

۸-چه رنگی رابیشتر دوست دارید؟ 

الف)قرمزیانارنجیب)سیاه‌ج)زردیاآبید) 
سبزه) سرمه‌ای يا بنفش و) سفیدز) قهوه‌ای یا 
خاکستری 

9-شب‌ها پیش از این‌که به خواب بروید : 

(AI‏ طاق باز می‌خوابید.ب) دمر می‌خوابید.ج) به 
پهلومی خوابید.د )سر تانر اروی‌دستتان‌می گذارید.ه) 
سرتان را زیر پتو می کنید. 

۰ -آغلب خواب می‌بینید : 

(HUI‏ دارید می‌افتید.ب) دعوا می‌کنید.ج) 
به‌دنبال چیزی یا کسی می گردید.د) پرواز می کنید یا 
شناورید.ه) به طور معمول خواب نمی‌بینید.و) هميشه 
خوابهای تان لذت بخش است. 


حال امتیازهایتان را جمع کنید 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی)] 
یکشنبه ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی | 
از طریق تماس با روابطعمومی مجلی۱ 


آقای على نظیف ۱ 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت WEA‏ مشاوره | 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی ‏ ۱ 


سم x‏ 
۹ ان AY‏ «لاعات "ی 


۱-فکر می کنید چه زمانی در طول روز بیشترین 
کارایی رادارید؟ 

الف) وقتی صبح‌های زود از خواب بیدار می‌شوم . 

ب) در ساعت‌های بعد از ناهار و هنگام عصر. 

ج) وقتی همه خوابند و در سکوت آخرهای شب. 

۲-تابه حال به راه رفتن خود دقت کرده‌اید؛فکر 
می کنید راه رفتن شما مانند کدام گزینه است؟ 

السف)با گامهای بلند وتندراه‌می‌روم.ب) بااین که 
راه‌رفتنم کند نیسست اما گامهايم بلنداست.جچ) سرم را 
بالانگە می دارم و به اطر اف نگاه‌می کنم هر چند ارام راه 
می‌روم.د) آرام راه می‌روم و سرم را پایین می‌اندازم. 

۳-زمانی که یک نفر رامخاطب قرار می‌دهید 
وبااوحرف می‌زنید. حالت‌اندام‌تان به چه شکلی 
است؟ 

الف) نمی دانید با دست‌هایتان A>‏ کنید و دست به 
سینه می‌ایستید.ب) مجبور می‌شوید دست‌هایتان را 
روی‌هم بگذارید و آن‌هارادر هم قفل کنید.ج)دست 
به کمر می‌ایستید یا آنهارادر جیب می گذارید.د) وقتی 
کسی با شما حرف می زند مدام سعی می کنید بالمس 
او بهش بفهمانید در کش می‌کنید.ه) با موساعت یا 
بقیه اندام خود بازی می کنید. 

۴-زمانی که خسته هستید و جلوی تلویز یون 
استراحت می کنید. کدامیک از ر فتارهای زیر 
راانجام می هید :الف)چهار زانومی‌نشینید.ب) 
پاهایت‌ان راروی هم می‌اندازید.ج) پاهایتان را دراز 
می کنید یا می کشید.د) یکی از پاهایتان رازیر تنتان 
می گذارید و می‌نشینید. 

۵-معمولاوقتی کسی برایتان یک جوک تعریف 
می کند یاهنگامی که سریالی طنز می بینید. چه 
می کنید؟ 

الف) بلند می خندید و صدای قهقهه‌تان همه جاراپر 
می کند.ب) می‌خندید اما نه باصدای بلند.ج) ریز ریز و 
نخودی می‌خندید.د) تنها به یک لبخند اکتفا می کنید. 

۶-وقتی به جمع‌ه ای خانواد گی می‌روید یابه 
محل کار تان وارد می‌شوید : 

السف) باصدای بلند سلام مى كنيد تاهمه متوجه 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ | 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره | 


تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


آخر هفته به فروشنده گوشت می‌دهیم و آخر هفته 
برای حساب و کتاب می‌رویم و بعد هم بابت طلبمان 
چک ۲۰ روزه ویک ماهه و چهل روزه می گرفتیم, تا 
تاریخ چکها بياید. سه_چهار هفته می گذشت. خب در 
عرض این مدت چهل -پنجاه میلیون دیگر هم روی 
بدهی‌اش آمده چون معمولاً فروشگاه‌ها هفته‌ای ۱۵ 
۱۰۰ میلیون تومان گوشت خالی می کنند. اما امان از 
وقتی که مثلاً به یک فروشگاه اجاره‌ای گوشت بدهی 
و طرف قرارداد اجاره‌اش تمام شود وبرود. آن وقت 
می آیی و می‌بینی ای وای طرف با چهل -پنجاه میلیون 
بدهی, رفته! ویا په یک کبابی یاجایی که پزنده باشند, 
مثل رستوران گوشت بدهی و طرف به هر دلیلی 
ورشکست شود. آن وقت است که به قول معروف 
آمد. خب تجربه کافی هم نداشتم.همینطور گوشت 
پخش می کردم ویک روز ن‌گاه کردم دیدم ای وای 
نزدیک ۱۰۰ میلیون بدهی دارم و کسانی که از آنها 
داشت. مارا گرفت و انداخت زندان. آن زمان من 
فقط یک شا کی داشتم. بیچاره پدر ومادرم افتاد ند 
دنبال طلب‌هایم واین طرف و آن طرف بالاخره 
9 دو تااز ماشین‌هايم رافروختم و بالاخره بعد از 
شش ماه و اندی بلاتکلیف در زندان بودن» بدهی‌ام 
را پرداخت کردم البته ۱۵ میلی ون از بدهی‌ام Bb‏ 
ماند که بابت آن ۰میلیون سفته دادم و آزاد شدم. 
اما در این قضیه فقط شش ماه زندان نصیبم نشد. 
بلکه همسرم هم تقاضای طلاق کرد. راستش اوایل 
نمی‌دانستم علت این کارش چیست؟ چون کل مدت 
حبس من شش ماه بیشتر طول نکشید و بعد هم که 
ازاد شدم. مدتی بعد فهمیدم همسرم قبل از ازدواج با 
من, دلبسته پسرعمویش بود و وقتی این مشکل برای 
من پیش آمد چون تصور نمی کرد اینقدر زود آزاد 
شوم تصمیم گرفت از من جدا شود و با پسرعمویش 
زندگی کند. به این تر تیب زند گی مشتر کم هم به 
پایان رسید و من با تقبل حضانت پسرانم زند گی‌ام را 
بدون حضور همسرم ادامه دادم. 

بعد از اینکه از زندان آزاد شدم حدود یک ماه 
بی‌کار بودم. بعد از یک ماه یکی از رفقایی که در 
کشتار گاه‌داشتم به سراغم آمد و گفت le‏ دوباره 
کارت را شروع oF‏ با اند ک باقیمانده‌ای که برایم 
مانده بود یک نیسان یخچالی اجاره کر دم و بعد هم 
کلاهت رابردند. توکه pa IS‏ دار نبسودی.بیامن 
روزی دو تا گوساله به تو می دهم و تو دوباره کارت 
راشروع کن. به این ترتیب. این شد استارت کارم و 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها بهمنزله صحت و یا 
تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تحصیل کنم وسر کار بروم تا کمی کمک خرج خانواده 
شوم. چون منزلمان نزدیک میدان رازی تهران بود 
در یکی از فروشگاه‌های لوازم موتورسیکلت مشغول 
کارشدم سال ۶٩‏ به خدمت اعزام شدم. دوران 
خدمتم رادر نیروی هوایی شیر از گذ راندم. فقط یک 
ماه و اندی اضافه کشیدم وسال ۱ خدمتم تمام شد 
و بر گشتم تهران. بلافاصله بر گشتم سر کار قبلی‌ام 
و در همان فروشگاه لوازم موتور مشغول کار شدم. 
سال ۷۳ به پیشنهاد خانواده‌ام با دخترعمه مادرم 
ازدواج کردم. زند گی خوبی داشتیم. خصوصاً چون 
همسرم فامیل مادرم بود اطرافیان مراقبمان بودند 
و خلاصه همه چیز خیلی خوب بود.یک سال بعد از 
بعد پسر دومم. 

دراین فاصله من شغلم راعوض کردم و رفتم 
در کار گوشت. کارم پخش گوشت گوساله بین 
فروشگاه‌های گوشت بود. شرایط مالی‌ام خیلی خوب 
شده بود. توانستم خانه وماشین بخرم وبه قول 
معروف تکانی به زند گی‌ام بدهم. 

کار ماء کار پرسودی بود اما یک خطر هم داشت. 
بازار گوشت. بازار اعتماد است. یعنی از اول هفته تا 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه اوین 


در راهرو اندر زگاه‌هفت. به سمت اتاقی که برای 
گرم و صمیمانه گفت که تمایل دارد با او گفتگو کنم. 
از پیش نهادش خوشحال شدم چرا که حداقل ومان 
کمتری رااز دست pals a‏ و ناچار نبودم مدتی به 
انتظار رسیدن اولین مدد جو بنشینم. 

به اتفاق به سمت اتاقی که برای مصاحبه برایمان 
در نظر گرفته بود ند رفتیم. در فاصله‌ای که من وسایلم 
را آماده‌می کردم او خیلی مختصر برایم توضیح داد 
که به چه دلیل محکوم به تحمل حبس شده است. 
بعد از دقایقی بالاخره گفتگویمان را به شکل همیشگی 
شروع کردیم. مرد جوان بعد از اند کی مکث گفت: 

-من فرزند ارشد یک خانواده پرجمعیت هستم. 
پنج برادر و دو خواهر دارم. اصالتاً آذری زبان هستم. 
اما پدرم سالها به تهران مهاجرت کرد و ماهم تهران 
به دنا آمدیم. البته پدرم شرایط مالی خوبی نداشت. 
در یکی از مناطق جنوبی تهران زند گی می کردیم. 
شد. پدرم ورشکست شد و اوضاع و احوالمان به 
مراتب بدتر. همان سالها بود که من مجبور شدم ترک 
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میلی ون بدهی دارم و OT‏ راهم می‌دهم اما این صد 
وسی و سه میلیون پول زور رانمی دهم ولی او با 
سماجت گفت که بايد کل ۱ میلیون را بدهم! 
خلاصه زمان گذشت. تا چند وقت قبل که باهم 
قرار گذاشتیم. من محمود آباد بودم. با شاکی قرار 
رسید بگیرم واين ماجرا pli‏ شود. من رسیدم سر 
قرار و پارک کردم همان موقع یک ماشین از پشت 


جابجا کنم دیدم یک ماشین کجکی جلو ماشین من ۰ 


ایستاده و راه مرا بسته. خلاصه تا به خودم ily‏ ده- 
پانزده نفر ریختند سرم و بعد هم به حالت خفت گیری 
مارا گرفتند و بردند. چند ساعتی هم مارا کتک زدند 
و بعد هم بردند تحویل اداره آ گاهی دادند. 

الان هم طرف مدعی است که من ۱۸۰ میلیون 
بدهی‌اش را بدهم. من الان ۲ میلی ون از همان 
فروشگاهی که غرب تهران بود. طلب دارم. بیست 
میلیون از یک قصاب می‌خواهم. سیزده -چهارده 
میلی ون از یک قصاب دیگر. به علاوه طلب‌های دو 
نمی‌دانم چون دفتر حساب و کتابم بیرون است. 

مادرم دنبال طلب‌هایم رفته» اما خب طلبکارها 
می گویند Ub‏ خودم باشم. تا پول را بدهند. بیچاره 
پیرزن دیگر قوت سابق را ندارد. دنبال کارهایم برود 
این آقا هم هر وقت با او تماس می گیرم تهدید می کند 
که اعمال ماده دو می US‏ و مرا در زندان نگه می دارد. 
فعلاً که بلاتکلیف هستم و منتظر روز داد گاه هستم. 
در داد گاه اسناد و مدارکی که دارم ارائه می‌دهم و 
او گرفتهام پول داده‌ام ورسید گرفته‌ام. حتی بابت 
طلبی که او داشت دو تا ماشین هم به نامش کرده‌ام. 
ol‏ کاغذ ۱۸۰ میلیونی را فقط برای اینکه زندان نروم 
امضا کر دم. 

درایران همه کاسب‌هاروی اعتماد کار می کنند 
و همه هم بدهکارند. حتی آن کسی که اتومبیل گران 
قیمت زیر پایش هست هم بدهی دارد. 

به قول معروف همه این کلاه آن کلاه می BUS‏ 


سه برابر بیشتر از بدهی واقعی‌اش در زندان باشد ؟ 
او می‌توانست همان زمان با یک و کیل مشاوره کند و 
متوجه ریسک کارش شود. به هر حال گاهی اوقات 
سهل‌انگار یها وعجله‌های بی مور د باعث می شود به 
قول قدیمی‌ها آ دم از چاله دربياید وبه چاهی بیفتد که 
خودش کنده! درست مثل این مددجوی (Lo‏ 
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کردی.برایش توضیح دادم که آن آقا کلاه مرابرده 
و تو خودت هم می‌دانی فلان فروشگاه که من فکر 
می کردم دولتی است. اجاره‌ای از اب در امده و کلاه 
خیلی‌ها را برده یکی از آنها هم من بودم. 

طلبکار یعنی همان کسی که به من گوشت میداد 
Als a Seat‏ از قو شکایت کی ید یک رکه 
امضاکنی که ۱۸۰ میلیون به من بدهکاری امامن 
فقط همان رقم بدهی خودم را از تو می گیرم. تو در 
ظرف یک ماه بدهی‌ات رابا من تسویه کن. من هم 
آن ب رگه را پاره می کنم. من هم روی اعتمادی که 
به او داشتم» قبول کردم. حتما تعجب می کنید که 
چرا برای نهایت ۰ ۵ میلیون تومان بدهی, بر گه ۱۸۰ 
میلیونی امضا کردم. اول آن که مقدار زیادی پول 
طلب داشتم و اگر در زندان می‌مان دم طلب‌هایم 
سوخت می‌شد. دوم آن که بچه‌هایم بی‌سر پرست 
مانده بودند. سوم UT‏ که پدر و مادرم دیگر توان ol‏ 
رانداشتند که مثل سال ۴دنبال pala IF‏ باشند. من 
bid‏ روی اعتمادی که به حرفهایش و به قولش کردم 
بر گه را امضا کردم ودر قبال ۵۰ میلیون بدهی‌ام. 
بر گه ۰ میلی ون تومانی او را هم خودم. هم مادرم 
امضا کردیم و از او رضایت گرفتم و بیرون آمدم. 

من یازده اردیبهشت از زندان بیرون آمدم و 
بلافاصله روز بعد یعنی ۱۲ اردیبهشت یک نیسان 
یخچالی و یک وانت پیکان بعلاوه شش میلیون تومان 
پول نقد به او دادم واو همه اینها را ۱٩‏ میلیون محاسبه 
کرد و زیر ب رگه‌ای که دستش داشتم نوشت من ۱۶۱ 
میلیون به او بدهی دارم. نزدیک بود سکته کنم. گفتم 
مسن اھا رابت آن چهار ر چک ی 4و دادم و 
آن وقت تو از این بر گه که خودت گفتی فقط برای 
آزادی‌ام گرفته‌ای» کسر می کنی ؟! 

او قبول نکر د و گفت تواين مبلغ رابه من بدهکاری 
وباید بدهی, حالا نقد نده کم کم بده بیست تومان 
بیست تومان بده. نه نمی توانی...ده تومان ده تومان 
بده. خرد خرد بده. هر جور که می‌توانی. 

باورم نمی‌شد که او از اعتماد من اینجور 
سوءاستفاده کرده باشد. به هر حال من خیلی تلاش 
کردم اما او قبول نکرد و حتی تهدید کرد اگر پول را 
ندهم آن سفته‌ها راهم اجرامی گذارد و اعمال ماده دو 
می کند و خلاصه به نوعی مرا تحت فشار قرار داد. 

یک ماه و اندی از این ماجرا گذشت واوشروع 
کرد به تهدید کردن که اگر بدهی‌ام راندهم این کار 
رامی کند. OT‏ کار رامی کند. من به او گفتم من ۲۸ 


اگر اووسوسه شود واین بر گه ۱۸۰ میلیونی‌رابه‌عنوان 
مدرک علیهاوبه کار برد ومد عی‌همین‌میزان‌بدهی 
شود او چطورباید این مبلغ را پرداغت نماید؟ مساله 
دیگر آن که‌اگراودر همان داد گاهقبل:مبلغ چهل- 
پنجاه میلیون بدهی واقعی‌اش رامی پذیرفت و مدت 
کمی رادر زندان می‌ماند وبعد هم این مبلغ راپرداخت 
می کرد وبیرون‌می آمد.بهتر زاين نبود که‌امروزبارقم 


x, ۱ سم‎ 
eel ٩۲ اان‎ ۳۹ 


من دوباره شروع کردم. او هر روز دو تا گوساله به من 
می‌داد و من نصف گوس اله را به یک قصاب و نصف 
دیگر را به قصاب دیگر می‌دادم. این بار حواسم جمع 
بود که به قصابی که مغازه‌اش اجاره‌ای است.» گوشت 
ندهم. همچنین به کبابی‌ها و رستوران‌ها گوشت ندهم 
. فقط و فقط به کسانی که صاحب ملک هستند گوشت 

خب خدارا شکر به تدریج کار روی روال افتاد و ما 
هم جلورفتيم کم کم همه کم و کسری‌ها پر شد وهر 
چه باخته بودیم جبران شد تا چندی قبل. چند ماه قبل 
دوباره مشکل قبلی به شکل دیگری تکرار شد. 

ماجرااز آنجا شروع شد که فروشگاه بزرگی در 
غرب تهران که از مشتری‌های دائمی من بود, برایم 
دردسر درست کرد. حالا ماجراچه بود؟ این فر وشگاه 
هر روز از ما گوشت می گرفت و آخر هفته که ما برای 
حساب و کتاب می‌رفتیم چک سفید امضا جلویمان 
می گذاشت و می گفت بدهی‌ات را حساب کن هر چه 
قدر شد از بیست و پنجم ماه به بعد. به فاصله پنج روز 
به پنج روز, تاریخ بزن و چک بنویس. 

این روال همیشه ما بود. همیشه هم چک‌هایش 
پاس می‌شد تااين دفعه آخر. این بار که پای حساب 
و OLS‏ نشستیم او ۷۲ میلیون به من بدهکار شد. در 
قبال این پول او یک چک VA‏ میلیونی که از یکی از 
مشتری‌هایش گرفته بود به من داد. و من هم دوچک 
هفت میلیونی و یک چک پانزده میلیونی نوشتم و او 
هم امضا کرد. گوشت راشب عید به او داده‌بودم 
و آخر فروردین برای حساب و کتاب رفتم و او هم 
گفت تاریخ چک‌ها را برای آخر اردیبهشت بنویسم. 
من هم یکی را برای ۲۳ اردیبهشت. یکی رابرای ۲۵ 
اردیبهشت و یکی را ۱ تاریخ زدم. بعد هم هر چهار تا 
چک را به کسی دادم که از او گوشت گرفته بودم. 

از بخت بد. هیچ کدام از چکها پاس نشد و همه 
برگشت خورد. اما ماجرابه اینجا ختم نشد صاحب 
فروشگاه مدعی شد که چکها جعلی و مسر وقه است. 
هر چه گفتم این روال بوده که من رقم و تاریخ را 
می‌نوشتم. او زیر بار نرفت. کار به bs‏ شناسی و اين 
طرف و آن طرف هم کشید و همان که من گفته بودم 
ثابت شد یعنی تاریخ و رقم را من نوشتم و امضا مال 
صاحب چک است. 

بعد از استعلام مشخص شد این شماره حساب 
و صاحب چک. چکهای بر گشتی زیادی دارد.اما 
کسی که من به او بد هکار بودم گفت تو کلاهبرداری 


در پرانتز: 


حتی اگر بپذ یرم روال کار بازار روی اعتماد 
متقابل استپذ یر فتن اینکه یک نفر در قبال چهل 
-پنجاه میلیسون بدهی, بر گه ۱۸۰ میلیون تومانی 
اعضامی کند. کمی وال برانگیر است. مدذ وی با 
می گوید فقط برای آن که زندان ن polos‏ گه را 
امضاکرده‌آماچرایک درصد ها فکر نکرده که 


نمی تواست ‌خانه‌ایاجاره کند.بعدلیست‌افرادمستحق 
راتاچند خیابان آنطرفتر جمع کرد وبه سراغ یکی یکی 
ا کا les‏ اځ شد یکی مریض داشت 
و خرجش بیشتر از د ر آمدش بود... آن یکی دخترش 
دم بخت بود...یکی بچه دانشجو داشت و گرفتار و... 
به کمک زن‌های Alors‏ سعی کرد مشکلات همه رابه 
نوعی حل کند... همسایه‌ها هم دست یاری دادند. هر 
ee‏ هی خواست اتفاق کند 
abies‏ آن را خرج کند...سالن پذیرایی غانه اش 
۳ ج زن‌بی‌سرپرست Ly‏ آورد آنجا 
و همه مشغول به کار شدند... 

وقتی مابه دیدن شو کت خانم می رفتیم فقط 
یک اتاق بود که می‌توانستیم دور هم بنشینيم ... به 
مادرشوهرم گفتم: چه خوب شد که مارفتیم وشما به 
فکر این کار خیر افتادید ؟! 

شو کت خانم سری‌تکان داد و گفت:باعث وبانی اش 
شما بودید... وقتی داشتید از این خانه می‌رفتید دنیای 
غم توی دلم بود.. ولی وقتی آن پول را به من دادی و 
گفتی بزنم به ز خم مستحق‌هاء انگار در بهشت به رویم 
باز شد. این آرزوی همیشگی من بود و هیچ چیز به این 
اندازه خوشحالم نکرد... 

کل م کار خدایی حساب و کتاپ‌نیست.اگر 
ماآن دوسه سال در خانه‌او نبودیم هر گز این پول جمع 
نمی‌شد. ه رگز من اين پیشنهاد رانمی دادم و هر گز 
شو کت خانم به این سعادت دست پیدا نمی کر د... 


حالامیانه همه خواهروبرادرها خوب وخوش 
خانه‌اش شلوغ است و تنها نمی‌مان د و دعای me‏ 
خیلی‌ها پشت سر خانواده ماست... 


کیانا نصرت‌زاده 


همان شد که تصورش رامی کردم. می‌دانستم 
کسی با | مدن ماپیش شو کت خانم راضی نیست. 
پیرزن بیچاره‌هم ماله دستش گر فته بود وسعی می کرد 
میانه رابگیرد تا بچه‌هاباهم دعوانکنند. دست آخر کار 
به جایی رسید که قهر و آشتی‌ها به راه شد. pile‏ دیگر 
نمی آمد خانه مادرش, هر وقت می خواست شو کت 
خانم راببیند. می آمد دم در سوارش می کرد وسه 
چهار روزی او را پیش خودش نگه می‌داشت. 

می‌دانستم شو کت خانم چقدر خانه‌اش رادوست 
دارد و حاضر نیست دنیا رابا |نجاعوض کند. ولی چاره 
چه بود؟جمشید پایش را توی یک کفش کرده بود که 
هر کس باحضور ماد ر این خانه مخالف است خودش 
زند گی‌اش راجمع کند و بیاید اینجاء بعد من می‌روم... 

شوکت pil‏ بهترین زن دنیا بود.. در طول پانزده 
سالی که عروسش بودم.حرف از همه شنیده‌بودم. 
جز از او... ساکت و قانع و مهربان بود... یک دریاعشق 
داشت که بی‌هیچ شرط و شر وطی به همه می‌داد... 

دست آخر کار به جایی رسید که هیچکس برای 
دیدن شوکت خانم نمی آمد آنجا... بالاخره به جمشید 
گفتم:دیدی چه کار کر دی؟!به مستاجرمان بگو خانه 
JEL‏ کند. جمشید سرش رایایین انداخت و قبول 
کرد... ماه‌بعد وسایلمان راجمع کر دیم وبه خانه 
خودمان بر گشتیم. همه اجاره‌ای که تابه آن روز جمع 
کرده‌بودم رادادم بهش وکت خانم... خیلی ناراحت 
شد. بهش گفتم: خرج يتيم‌ها بکنید... یا هر کار ثوابی 
که خودتان در نظر دارید... 

همین جوری‌این حرف از دهانم در آمد... نمی‌دانم 
حرف مراجدی گرفته... دو تا اتاق تو در توی خانه‌اش 
رادادبه پسر همسایه که تازه‌زنش راعقد کر ده‌بودو 


به جمشید گفتم این کار عاقبت ندارد.. گفت تو هیچ 
دخالتی نکن. این موضوع بین من و خواهر و برادرهایم 


ا 


ام‌یکومکونسستم هل ۱ ۱ ۰ ۳ 
می کنم آدم Lb‏ بدون گفتن و شنیدن. کارش راانجام 
بدهد. برای همین از روز Jol‏ حساب و pla cls‏ را 

به نظرش عجیب می آمد ولی آنقدر سرش گرم 
کارهای دیگر بود که اعتراضی نکرد. 

وسایل راجمع کر دیم ورفتیم خانه مادر جمشید...دو 
من وجمشید و پسر مان عماد آ نجاسا کن شدیم.. کارهای 
خانه وپخت وپز به عهده‌من بود. جمشید هم خرید 
بیرون راانجام می‌داد و به امور حیاط و باغچه می‌رسید. 
آخرهفته‌هاهمه‌می آمدند دیدن شو کت خانم...من 
هم غذای مفصلی درست می کرد م. یک وقت‌هایی هم 
راحت باشد وروزش رابا نوه‌هاوعروس‌هاو دامادها 
نیست... همه فکر می کر دند میهمان من هستند. برای 
همین کمتر و کمتر می آمدند...اول از همه غرغرهای 
مریم خواهرشوهرم راشنیدم که گفته بود دیگر مثل 
گذشته راحت نمی تواند به دیدن مادرش بیاید... بعد 
ple‏ برادرشوهر بزر گم متلک‌هایش شروع شد. حتی 
امد سراغ شو کت خانم و یکی دو هفته او را برد خانه 

جمشید هم پیغام فر ستاد که مادر خودش خانه و 
زند گی دارد... بعد یکی گفت.مادر دیگر خانه و زند گی 
ندارد و تو آمده‌ای و همه رااز او گر فته‌ای... 


هیچ اهر ہی PORE‏ ددار ی و امد نمی تو اند مش 
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کیم ار spd‏ کت 
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دست بج دم تمک 


سرانجام بعدا زگذشت ماههای‌متمادی بغض بهد اد سلیمی قهرمان جهان والمپیک وزنه بر دار کشورمان 
ت رکید و در یک برنامه تلویزیونی بعد OT jl‏ که کلی اشک ریخت ومظلومیت خویش رانتوانست کتمان کند به 


ناگهان حرف دلش رازد 9 گفت :من هیچ چیز ز بادی نمی خواهم فقط انتظار دار م رئیس فد راسیون وزنه‌برداری 
بیاید به وزارت ورزش ومردم تعهد بدهد که د راردوی تیم ملی مراچی زخو ر نم یکنند و مشکل ی از نوع دوپینگ 
برایم به وجود نم یآورند. من صبح فردا می‌روم د ر اردوی تیم ملی!! 


YO) 


خنده درمانی! 


به میمنت و مبار کی مجمع فدر اسیون فوتبال با دستور 
رسید گی به عملکرد مالی سال قبل و تصویب بود جه سال 
جاری انجام شد. 

دراین مجمع هم به تسی از دیگر مجامع بر گزار شده 
فوتبال گرد هم جمع شدند تایک بار دیگر جمع اضداد به 
جمع بندی بر سند وصلواتی بلند بالا بفرستند al)‏ این 
آخری یعنی صلوات تنها وجه مشتر کی است که در آن 
همه اعضای مجمع متفق هستند و همصدایی دارند). 

دراین مجمع بع داز آن که‌هیئت رئیسه فوتبال 
کاندیداتوری جناب مهدی تاج را تایید واعضای مجمع 
هم یکصداتایید کر دند مهدی خان تاج بار دیگر به‌عنوان 
نایب رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد تا دعوای تام 
وجری گونه فوتبال که برای کس‌انی به فراموشی سپرده 
شده بود دوباره کلید بخوردوبازهم شاهد باشیم که 
مجددا رئیس و نایب رئیس چگونه در مصاحبه‌های 
رنگارنگ خود زیر OT‏ دیگری رامی‌زنند. 

اماهمانطوری که‌اشاره که مهمترین دستور جلسه این 
مجمع رسید گی به عملکر د مالی فدراسیون بود. 

به همین دلیل در اواسط مجمع لیستی از مخارج 
فد راسیون ارایه شد که تا آن لحظه‌هیچ یک ازاعضای 
هیئت رئیسه آن راندیده بودند وبه تبع آن هیچ خبری 
هم از مفاد آن نداشتند. خلاصه که شلم شوربایی بود! 

درلیست مخارج 
فدراسیون محض 
رضای خدا ۲ عدد 
با هم همخوانی 
نداشتند مثلا لیست 
هزینهای به Jk)‏ 
نوشته شده‌بودودر 
همان ستون ليست 
دیگری به دلار بود 
ولیست سوم به تومان و دیگری به یوروو... 

دراین زمان‌بود که مطایق معمول تنهاصدای«غیر قابل 
قبول است» هیثت رئیسه یعنی مهندس عابدینی در آمد 
وبه شیوه‌نگارش این لیست هزینه‌هااعتراض کرد 
می‌دانید پاسخ رئیس فدراسیون چی بود؟ 

مطایق معمول Moss‏ 

این جناب کفاشیان باور عجیبی ۱۰۰۱۱ 
بر هر درد بی‌درمان دواست مخصوصاً اگر این درد درد 
مخالفت با لاپوشانی باشد. 


خدارحمتم کند! 

گرامی‌سرمربی محترم تیم فوتبال داماش گیلان رسماً 
اعلام کر silos‏ که حلافی بازیکن جنوبی تیمش به دنبال 
اینکه متوجه شده در لیست بازیکنان اصلی قرار ندارد با 
خوردن قرص اقدام به خود کشی کر ده است!!! 

راستش رابخواهید ابتدافکر کردم چون De‏ جنوبی 
است و تازگی‌هابه شمال آمده‌به قول معر وف آب به 
OT‏ شده و در راستای همین تغییر آب و هوایی است که 
عقلش لنگ می‌زند. 

اماوقتی استین همت در راه 
تحقیق این مهم بالا زدم.دیدم 
خیرا.. کارخرابتر از تفییرات اب 
وهوایی است وحتی لایه آوزون 
هم اگر سوراخش در وازه می‌شد 
بزنمی‌توانست عامل خود کشی 
باشد.سر تان رادرد نیاورم.در 
این شش وبش‌ها بودم که گفتم 
Sibyl‏ جای‌من‌بود 
تکلیف‌اش چی بود؟ 

روزی روز گاری که من سر از باشگاه تاج در آوردم 
وتیمهایپله,دیهیم وافسر راپشت سر گذاشتم تابه 
تر کیب اصلی تیم تاج برسم آنقدر روی نیمکت ذخیره‌ها 
باچشمهای ملتمسانه به چشمهای مربی‌ام زل زده بودم 
که اواخر چشمهایم «لوچ» شدهبود واز آن‌بدتر هم که 
به دلیل استمرار در نیمکت نشینی زخم نیمکت (زخمی 
مترادف با زخم بستر) گر فته بودم ولی حتی یک بار هم 

یعنی کافی بود یک روز مثل حلافی فکر می کردم تا 
الان شماناچار بود ید بگویید خدابیامرز عجب مزخرفاتی 
می‌نوشت. 

حالا ناچارم یک توصیه د وستانه به حلافی عزیز بکنم 
که‌اخوی خوب شد از جنوب به شمال آمدی وذخیره 
شدیاگر از بارسا اومده‌بودی و در داماش ذخیره شده 
بودی احتمالاً برای خواندن این مطلب ابتدا با قرائت 
فاتحه‌ای مردم رایادامواتشان می‌انداختی بعد هم به 
عنوان سرمربی تیم اموات انتخاب می‌شدی. آخر هر 
چی باشد ورزشکاران الگوی جوانان هستند و هیچ بعید 
نبود بام رگ شماخیلی از جوانان هم رهرو شما باشند 
WoL,‏ در اقدامی خودجوش تمامی ذخیره‌های تیمهای 
لیگ بر تری مثل نهنگ‌هااقدام به خود کشی دسته جمعی 
بکنند.بالااخره‌تیم اموات‌هم یک بزر گتر می‌خواهد. 
تمی‌خواهد؟!! 


ea ~‏ 
۹ )ں۲ امات ی — 


خارج از مجد وده 
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گزک 

این گور به گور شده احمد شهید را که می‌شناسید؟ 

این تیر غیب خورده وقتی یک قاچاقچی را که هزاران 
جوان رابی‌خانمان کر ده‌اعدام می کنند داد و فغان راه 
می‌اندازد که درایران حمام خون راه‌افتاده‌است وال 
وبل. 

تادونفر ازایناراذل واوباش‌رامی گیرند»چنگ به 
صورت می کشد وشروع می کند به عزوجز که چه 
نشسته‌اید آزادی رادر تهران ذبح کردند, خلاصه به 
قول معروف این یک وجب قد و بالا OIG‏ می‌خورد عليه 
ما گزارش می‌نویسد و به عبارتی نز ده می ر قصد A> We‏ 
رسد به اینکه زبانم لال خطایی از ماسر بزند. 

خوب وقتی باچنین مار خوش خط وخالی طرف هستیم, 
مگر عقلمان پارسنگ برمی‌دارد که با دست خودمان به 
او گزک بدهیم؟ 

می‌پرسید کدام گزک؟ 

عرض می کنم: چندی قبل شبکه اول سیما 
برنامه‌ای‌داشت که‌در آن بر نامه‌سردار محمد 
رویانیان مدیرعامل محترم باشگاه پرسپولیس 
به اتفاق همسر محتر مه‌شان حضور داشتند. 
دیگر بر نامه‌های خانواد گی سیما نبود. مجری 
نظرشان در خصوص حضور سردار در فوتبال 
چیست؟ 

پرسیدن این سئوال همان و باز شدن سفره دل همسر 
سردا ره م‌همان...ایشان که باادب ومتانتی خاص 
حرف می زد بالاخره‌بعد از کلی‌سبک وسنگین کردن 
حرفهایشان گفتند که از حضور سردار در فوتبال بسیار 
ناراضی هستند و.. خب! 

خود سردار که مثل طرح زوج و فر د اختراعی‌اش یک 
روز در میان استعفامی‌دهد ومدام‌از پشیمانی‌اش در 
فوبتال می‌گوید. 

همسر محترمشان هم که ناراضی‌اند. 

اهالی فوتبال هم که الی‌ماشاءالّه می گویند سر دار حیف 
است عمرت رادر فوتبال تلف کنی! 

پیشکس وتان و کار شناسان هم که چندان دل خوشی از 
حضور لاینفع سرداران در ورزش ندارند. 

پس منتظر مانده‌اید که‌اين ذلیل مرده‌احمد شهید فردا 
گزارش کند که‌ایران مخل امنیت و آسایش خانوادگی 
افراد است؟ 

خدای ناکرده فکر نکنید مامشکلی باسردار داریم. 
اساسا کور شود هر کس نمی‌تواند جمع این سرداران 
شهید مارا طر فدار تبعیض نژادی معر فی کند لااقل یکی 
از ورزش‌ها رابه درجه سرداری مفتخر کنید تازبان این 
زبان دراز بسته شود!!! 


اتاق پذیرایی.مبل‌های قدیمی داشت با 
رو کش‌هایی که روی دسته‌هایش را پوشانده بود و پر 
از گل‌ها وبلبل‌های گلد وزی شده بود... خانم و GUT‏ 
مسنی به ما خوش آمد گفتند... بعد مادر احوال حاج 
خانم راپرسید.از درد پایش سراغ گر فت وازاینکه 
جایش در کلاس قران JE‏ است... 

تازه آ نج متوجه شدم خانم میزبان از دوستان 
جلسه قر آن مادر هستند... بعد هم مادر زود رفت سر 
اصل مطلب و پدر رامعرفی کرد و گفت کارمند اداره 
برق است. از من گفت که سر als sb‏ راتمام کر plea‏ 
مان ده‌بودم که می‌خواهد برای معرفی من چه بگوید 
که‌اینهاحتی اجازه‌بدهند دختر شان یک سینی چای 
برایمان بیاورد... 

مادر گفت:از سر بازی بر گشته, می‌خواهد 
زند گی‌اش راشروع کند. کاری دست وپا کند و 
زند گی بسازد. نمی‌خواهم در شر وع راه تنها باشد. 
شیرینی زند گی به این است که شریک آدم از روز 
اول همسرش باشد. سرد و گرم راباهم بچشند. قدر 
زند گی ساخته شده را با هم بدانند و... 

چنان سخنرانی فصیحی کرد که من به پدر نگاه 
کردم ودیدم پدرم باحیرت دارد > Glad‏ مادر را 
گوش می دهد.. پیرزن و پیر مرد هم دخترشان راصدا 
زدند تا با سینی Sle‏ وارد شود... 


حقیقتش را بخواهید از او می‌ترسیدم که بچه را بهانه 
دوست ندارم. 

خانه‌ای اجاره و زند گی مشتر OLS‏ راشروع 
کردیم..به دوماه نکشید که قشقرقی راه انداخت و 
گفت مرد همسایه به او نظر دارد... من هم حرفش 
راباور کردم.غیر تم به جوش آمده‌بود.من که اهل 
کتک کاری و دعوانبودم.مرد بیچاره رازیرمشت 
گرفتم...مردقسم می‌خورد که‌اوه ر گز نگاه‌بد به 
همسر من نداشته» اما همین تهمت باعث شد زند گی 
او و همسرش به‌هم بریزد... زن بیچاره به قهر از خانه 
یادم است که مرد در آخرین روز زند گی من وسودابه 
رانفرین کرد و گفت تاوان کاری که کردیم راخواهیم 
دید... 

سودابه فکر می کرد چون زن زیبایی است. همه 
مردهابه او نظر دارند. حسادت غریبی نسبت به‌زن 
خوب است. چیزی که بین ماهر گز وجود نداشت. 
می‌دانست من علاقه‌ای به او ن‌دارم و این موضوع 
رنجش‌می‌داد.به جای‌اینکه تغییر رویه بدهد. 
حسادتش روز به روز نسبت به زند گی بقیه بیشتر 
مردهای عالم به او توجه دارند.... 

خیلی دلش می خواست صاحب بچه شویم ولی 
من به او گفته بودم که نمی خواهم بچه‌ام مادری با این 
اخلاق داشته باشد وتاوقتی که دست از این کارهایش 


کورش کاشانی 


ماجراهای‌خواستگاری 


می دانستم زن زور گویی نیست ولی وقتی عزمش جز م 
شوددیگر کسی جلودارش نیست.بالاخره‌از میان 
عکنن‌هایکتی را همین طور leah, SI‏ کزدم. 
باورم نمی‌شد همان شب جمعه قرار خواستگاری 
yes Sl,‏ درم ک هیا ضبافیت اضرا eet‏ 
قرار رابه‌هم بزنیم... می گفت:من با چه رویی بیایم 
خواستگاری؟ بگویم به چیاین پسر دختر شان رادو 
دستی تقدیم IS sus‏ 

مادر نیشخندی‌می‌زد ومی گفت: تو چه کار به‌این 
کارهاداری.بیاوبنشین و حرف هم نزن.سوال‌هایشان 
رامن جواب می‌دهم... 

خلاصه من با پدرم به زور کت و شلوارهایمان را 
پوشیدیم وراهی شدیم... خانه‌ای قدیمی بایاس‌های 
پرپشت و درخت توت. در رابه رویمان باز کر دند. 
OL rgb‏ نمی شود حتی اسم آن دختر راهم نمی‌دانستم 
وقتی پا به خانه‌شان گذاشتم... 


راشین مختاری 


از سربازی که بر گشتم.مادرم پایش راتوی یک 
کفش کرد که باید زن بگیرم... گفتم: اخه‌مادر بذار 

پدرم گفت:زن حرف‌هامی‌زنی... با plas‏ کار با 
plas‏ پول... 

مادر گوشش بدهکاراین حرف‌هانبود.می گفت 
هميشه آرزو داشته پسرش را زود زن بدهد و 
نوه‌هایش را ببیند... 

حرف‌هامی‌زد! آخه کی به یک پسر بیست ویک 
ساله دیپلمه. کار می‌داد.زن می‌داد... هر چه ما گفتیم 
او گوشش رابست وعکس چند دختر رانشانم داد و 
گفت: کدام یکی؟ 

گفتم: یعنی در این حد حق انتخاب دارم؟ 

مادر گفت:بله... دلم می‌خواهد عروسم راخودم 
انتخاب pS‏ 


سری چرخاندم. مادر را خوب می‌شناختم. 


درپیچ وخم دادگاه 


کاش ھر گزازدواج نمی کر دم 


بهترین همسر خواهد بود. 
نمی دانم چرابه این فکر می کردم که حق بامادر 
است... 

سودابه به عقدم در آمد. قرار شد مراسم عروسی 
به یک سال بعد وقتی خانه من ساخته شد مو کول شود. 
همه چیز با توافق بود... یک سال مراوده با سودابه به 
من یقین داد که این زن روح سالمی ندارد... این زن 
فتنه بود... از همان روز اول شروع کرد به بهم زدن 
روابط خانوادگی... به دخترعمه‌ام گفت که شوهرش 
به او خیانت می کند... رابطه برادرم و همسرش را 
حسابی به هم ریخت ونمی‌دانم چرامادرسکوت 
می کرد و هميشه در دفاع از سودابه می گفت اینها 
کار او نیست...شاید به این خاطر که او کارهایی را 
می کرد که رضایت مادرم راجلب کند. 

به خصومت های دیرینه دامن می‌زد... اهل دروغ 
بود وتهمت ودوبه‌هم زنی ... خصلت‌هایی که فقط 
از شیطان بر میآید..همان موقع به مادر گفتم بهتر 
است از سودابه طلاق بگیر م ولی مادر اصرار کرد 
این کار رانکنم. سودابه قسم خورد که دیگر در هیچ 
زمینه‌ای دخالت نمی کند. خلاصه ما با هم ازدواج 
کردیم. نمی خواستم به این زودی از او بچه‌دار شوم. 


bo 
۳۵۸۶ اطاعات کل ارو‎ 


همه زند گی‌ام راسودابه خراب کرد. مثل یک 
عفریته بود. غافل ازاین بودم که این مار خوش خط 
و خال می‌تواند چنین ضربه‌ای به من بزند... پنج سال 
با چنین زنی زند گی کر دم. کاش هر گز ازدواج نکرده 
بودم. کاش پایم می‌شکست وبه خواستگاری چنین 
دختری نمی‌رفتم. 

دلم به درد می | ید وقتی می‌بینم بعد از هفت سال 
کارم به اینجا کشید. دیشب به مادرم تلفن کر دم و 
گفتم هر گز او رانمی‌بخشم. مادر هزار دلیل آورد ولی 
من حتی به یکی از آنهااعتقادی ندارم....وقتی تصمیم 
گرفتم ازدواج کنم. انتخاب همسرم رابه عهده مادرم 
گذاشتم. گفتم هر کس را که او انتخاب کند من هم 
قبول می کنم... گفت بهت قول می دهم بهترین زن را 
برایت بگیرم... 

نمی‌دانم چراته دلم امید داشتم برود خواستگاری 
دختر خالهام... دختر خوب و نجیبی بود. ولی مادر از 
قبل سودابه را برایم انتخاب کرده بود. دختری زیبا و 
از یک خانواده متمول!! 

این برد داز بو تانه ی ور 
ننشست.احساس می کردم آدم روراست وصادقی 
نیست.ولی مادر بهم اطمینان می‌داد که این زن 


۳۶ 


” 


ده 


ANS 


کنید 


@ استه 


ن گو رن 


| 
{ 


| 


dos‏ نفهمیدم چه طور شد که من چند جلسه‌ای 


با ترنج صحبت کردم و یک دل نه صد دل عاشقش 
شدم.. فهمیدم پدر ومادرم پولی برای‌عروسی من 
پس ‌انداز کر ده‌اند... قرار است در شر کت پسرعمویم 
مشغول به کار شوم و خانه قدیمی پدربز رگم راهم 
بازسازی کرده‌اند که در طبقه اول من زند گی کنم و 
در طبقه دوم پسردایی و همسرش... 

همه چیز به سرعت درست شداتر نج دختر gore‏ 
نجیبی بود. توقعی از من نداشت جز اینکه اجازه بدهم 
به درسش ادامه بدهد... 

عر وسی ماساده‌بر گزار شد... سه ماه بعد هم 
ترنج دانشگاه قبول شد ...هنوز سال gl‏ دانشگاهش 
تمام نشده‌بود که بچه‌اول‌ما به‌دنیا | مد...مادر 
کار وزندگی‌اش راگذاشته ب ودوبچه‌مارابزرگ 
می کر د... 

بالاو پایینی زندگی‌مان ویاد بود.اماحالاهفده 
سال می گذرد... ترنج ومن پابه پای‌هم این زند گی را 
ساختیم... حالا ترنج یکی از مترجم های خوب Obj‏ 
فرانسه است... 

مادر سه بچه و همسری فدا کار و کد بانو... جقدر 
از مادرم ممنونم که به زند گی من مسیر روشن و 
درست داد و ثمره UT‏ سه بچه خوب و سالم و باهوش 


است... ۳ 


دیدم. حس کردم ده سال پیر شده به من گفت: رفیق. 
همسرت خیلی خیلی بیمار است. همان بهتر که ما 
دیگر با هم رفت و آمد نداشته باشیم. 

متوجه شدم وضع این د فعه خیلی بد تر از قبل بوده. 
با سودابه دعوای مفصلی کردم و گفتم این دیگر آخر 
خط است و اورابردم خانه پدرش و گفتم منتظر بماند 
تااحضاریه داد گاه برایش بیاید.. 

امروز هم آمده‌ام که طلاقش بدهم...التماس 
می کند.زاری راه‌انداخته امامی‌دانم شیطان‌هزاررنگ 
دارد و هزار فتنه... باید از دست او خلاص شوم... 


و این دخترک. تازه‌دیپلمش راگرفته. عاشق زبان 
فر انسه است. می خواهد در دانشگاه زبان فرانسه را 
یاد بگیرد.... 

چپ چپی به مادر نگاه کر دم. خانواده ساده ما هیچ 
وقت کسی رانداشته که زبان انگلیسی بخواند چه 
برسد به زبان فرانسه!! 

بعد پیر مر د ادامه داد:از بچگی فر انسه خوانده... 
وقتی خیلی کوچک بود زنی در همسایگی ما بود که 
مهد کود ک خانگی راه‌انداخته بود. خودش فرانسوی 
بود. با یک د کتر ایرانی ازدواج کرده‌بود... ماهم ترنج 
راگذاشتيم مهد کودک nigh‏ 

از آن موقع فهمیدیم استعداد زبان دارد. مدرسه 
هم که رفت بعدازظهرها می‌رفت پیش همین خانم و 
فرانسه می‌خواند... چند سالی است که آنها رفته‌اند 
ولی ترنج هنوز به خواندن زبان ادامه می‌دهد... 

خلاصه جلسهاول به همین حرف‌ها IF‏ شت... 
خانه که آمدیم به مادر گفتم: فک رش رانکن... من 
حوصله دخترهای لوس و ننر را ندارم. 

مادرباعصبانیت گفت:اصلا تو صدای این دختر 
راشنیدی که بفهمی ننر است یا نه؟! 

روز بعد مادر یک دست لباس مرتب دستم داد و 
گفت: بپوش... قرار است امروز برویم خانه آن دختر 
که شما دو تا حر ف‌هایتان را بزنید... 


مواظب شوهرش باشد... روز بعد بهرام با خنده و 
شوخی برایم تعریف کرد که سودابه چه گفته... حالم 
بد شد. کلی از او عذرخواهی کردم.امابهرام به من 
اطمین‌ان داد که اهمیتی به این حرف‌ها نمی‌دهد و 
مطمئن است که همسرش هم این حرف‌ها راجدی 

چند وقت بعد سودابه به بهانه‌هایی بارفتن به خانه 
آنها مخالفت کرد. بعد هم به همسر بهرام زنگ زد و 
عذر خواست و به او گفت به نظرش نگاه‌های بهرام به 
او معنادار است وبهتر است برای حفظ زند گی eit‏ 
پایش رابیرون بکشد... 

روزبعدهمه‌این‌حرف‌هاراهمسربهرام به او 
گفت‌هبود. | نقدر ناراحت شدم که عصر همان روز 
به خانه آنهارفتم و برای همسر بهرام توضیح دادم 
که سودابه چه اخلاق‌های بدی دارد. همسرش با 
خونسردی سر تکان داد و گفت:متوجه شده‌ام...من 
باتجربه‌تر ازاین هستم که حرف‌های سودابه بتواند 
زند گی مراخراب کند.شماهم بهتراست خونسرد 
باشید و اهمیتی به این حرف‌ها ندهید. بهرام اصرار 
داشت به رفت و lalate]‏ ادامه بدهیم. اینجوری 
سودابه متوجه می شود که این حرف‌ها کارساز نبوده 
و شاید درس عبر تی بگیرد.... 

اما آنها خبر از روح بیمار همسر من نداشتند. بعد 
از چند ماه سودابه داستان وحشتناک تری رامطرح 
کرد... قشقرقی به پا کرد و گفت که من باهمسر 
بهرام رابطه دارم. رفت دم در خانه‌شان و آبروی زن 
بیچاره را برد... 

باور تان نمی شود. روز بعد وقتی بهرام راسر کار 
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تنهاچیزی که از جلسه اول دیدارم ان یادم 
می‌آاید.قدی‌بلند باصدایی ارام بود... چای‌را که 
تعارف کرد.در گوشهای نشست وپدرش شروع به 
صحبت کر د:این دختر. همدم پیری ماست. بچه‌های 
دیگر خیلی سال است که رفته‌اند... حالا مامانده‌ایم 


رادوست داشت مادرم بود... او رابا خودش می‌برد 
به مهمانی‌های دوستانش و پز عروس زیبایش رابه 
همه می‌داد!! 

اما کم کم همه از اوفراری بودند. دیگر کسی با ما 
رفت و آمد نمی کر د. همه می‌دانستند سودابه برای 
زند گیشان خطرناک است. من هم رنج می‌بردم ودم 
نمی زدم... دیگر خسته شده‌بودم از بس شنیده بودم 
فلان مردبهاونظر دارد یافلان زن به اوحسادت 
می کند. بهش می گفتم روحش راشیطان تسخیر 
کرده...ولی او اهمیتی نمی‌داد... تا اینکه در محل کارم 
سالی از من بز ر گتر بود. زن وبچه داشت مرد پر تجر به 
و مهربان وبذله گویی بود. خیلی زود باهم صمیمی 
شدیم. اصرار داش شت رفت و آمد خانواد گی داشته 
باشیم. من سعی کردم از زیرش در بروم.می‌دانستم 
سودابه داستانی می‌سازد و مراشر منده‌می کند. اما 
بهرام یک روز مارابه خانه اش دعوت کرد و نتوانستم 
وقتی رفتیم خانه‌شان» متوجه شدم همسر بهرام 
نقاشی. دو تابچه خوش زبان هم داشتند و زند گی‌ شان 
خوب و صمیمی به نظر می رسید. | دم‌های فرهیخته و 
هم می‌ریخت.اینکه آ نها از چیزهایی حرف می زدند 
که سودابه نمی تواند اظهارنظر ی در این مورد بکند. 
رنج می‌برد.. 

رفت و آمدهاادامه پیدا کرد. سودابه بالاخره 
زهر خودش راریخت. به همسر بهرام گفت که باید 


ازقرارمسموع»چندی پیش,جن اب محمود 
واعظی,وزیر محترم ارتباطات. در مراسم ختم مر حوم 
پدرآقای‌ولی‌لّه سیف,رئیسکل‌بانک‌مر کزی‌شر کت 
کرده‌بوده‌اند که در حاشیه این مراسم,خبر نگاران بر 
گرد ایشان حلقه می زنند. بفر ما.....فقط مانده بود که از 
VE‏ مراسم ختم ما حاشیه دار شود! 
ایشان همچنین در خصوص حض ور بر خی از 
مسوولان دولتی در فیس بوک, می‌فرمایند که:«اين 
مسوّولان باید خودشان دراین باره پاسخگوباشند.»..... 
بروید از خودشان بپر سید! 
بزرگی گفته بود: 
علما جمله تلا میذ م ن‌اند 
بروی داز خودشان ب...پرسید! 
وقتی هم خدامی‌داند وهم خیلی 
از بند olf‏ خاص las‏ خب چراشما ندانید که علاوه‌بر 
برخی مسوّولان دولتی» بسیاری از بز رگان اهل فرهنگ 
ping‏ از جمله خود حقیر_نیز عضو فیس بوک هستیم و 
بسیار هم استفاده بهینه از آن به عمل می آوریم؛ ترویج 
فرهنگ و هنر خودمان. این کجایش بد است ؟(از اتاق 
فرمان اشاره می کنند که اونجاش!)....در عین حال 
چندفقره پیشنهاد عاجل داریم: 
از آنجا که ‌ماخودمان 
نیز روزنامه نگاریم. از دوستان خبر نگار همکار مان 
می‌خواهیم که لااقل د رمر اسم‌ختم يقه‌مشکیمسؤولان 
را نگیرند.بگذارید.فرد متوفی,خدابیام رز مجلسش 
بدون‌حاشیهباشد. آن مدیر ومسوّول.در مجلس 
lL anal je‏ ملول و متألم می‌باشد و ممکن است یک 
پاسخی بدهد که بعد ا مجبور شود آن رااز بیخ تکذیب 
tubes‏ ممنون از همه دوستان خبرنگاری که از راه دور 
ونزدیک تشریف آوردند. وسیله Chl‏ و ذهاب, دم در 
مهیامی‌باشد.ان‌شاءالله که در شادی‌هایتان جبران 
کنند مسوّولان! 
در جلسات ole‏ دولت 
فخیمه. آقایان وزراء به دو دسته تقسیم شوند: وزرای 
واجد فیس بوک.وزرای فاقد فیس بو ک. وزیر فیس 
بوکی‌ووزیر فیض بو کی!(یعنی خودش فیض می رساند 
ونیازی‌به فیس بوک نیست.)فقط آن دسته از عزیزان 
که عضو فیس بوک می‌باشند. موقع جلسات جدی 
هيات دولت.دل به کار بدهند وحواسشان به لایک 
زدن و کامنت گذاشتن یا استاتوس نوشتن نباشد. 
تشر است سرعٹ اینترنت هیات دولت قند ید | باییخ 
کشیده شود. البته تا دم در فقط! 
از آنجا که خیلی‌هاممکن است به 
فیلتر بودن شبکه‌هایی مجازی مثل فیس بو ک»عادت 
کرده‌باشند و کم توقعی شان بشود که یکشبه فیلترینگ 
ان شکسته شود:فلذا در این جور موارد و مواقع. خیلی 
ظریف می شود یواشکی, فیلتر رابرداشت.یکهوو 
بی کله که خیلی‌ها جا ورف رام زوس از 
اینها.مثلا در حوزه‌اقتصاد ی dla lie Ses‏ خصوص 
گران کردن تدریجی و آهسته بر خی از اجناس 
وخدمات دولتی.امتحان شده‌وبحمداللّه کمترین 
واکنش و حساسیت رابه دنبال داشته است.از ما گفتن. 
باز هم می توانید بروید از خودشان بپرسید!) 


می گفت: عزیزم شهرفرنگ این بود!) 
البته از خودما کارشناس تر 
درهر آمری.بعید است کسی پیداشود.امادرعین 
حال بهتر است که قبل از هر گونه اظهار نظر درستی. 
توجه شما را به دو نظر مطرح کارشناسان دیگر در این 
نبود سالن‌های مناسب 
ساخته شد. به گونه‌ای که‌هر شهر ستانی خودش در 
منزلش یک سینمای خانواد گی نصب کر ده و با تخمه 
زیر کولر یا بغل بخاری لم بدهد و بی‌هیچ اعتراضی 
تخمه‌اش را بشکند و فیلمش راببیند. 
تولی د و تکثیر فیلم‌های 
بی کیفیت و نازل؛با این که می‌دانیم کسی بیکار نیست 
کهبرای فیلم‌های خنثی پول بدهد. آن‌هم با توجه 
به وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها که بعضاً 
هشتشان گروی نه شان است و مشتاقانه» چشم انتظار 
است که هر ماه تماشا دارد. 
آن قدر حرف زدیم که دیگر 
جای‌ارائه بسته پیشنهادی نماند. فلذا در ادامه نظرات 
کارشناس ان مملکت.مانیز نظر اسطقس دار خود را 
که غالبا ريشه علمی و فلسفی والبته جنبه کاربردی 
اروت ایت 
بام سینماها دیش گذاشت.یا بساط تخمه رابه سینما 
کردوامکان لم دادن افراد رافراهم کرد.یا .....دارند از 
اتاق فر مان اشاره‌می کنند که اگر از همینجاء مطلب را 
درز بگیری؛هم خودت سنگین تری.هم طنزت وزین 
ترا(تااینجایش رایک GIF‏ می کنیم. فوقش سفارش 
می کنیم که کسی در عقلت شک نکند!) 


وپازهم قرقه شاه فیس Sa‏ 

ظاه رآ این بحث مر بوط به شبکه مجازی فیس 
بوک که از ابتدای دولت جدید کلید خورده است. تا 
مارا Jas‏ نکند.حالاحالاها قصد ندارد دست ازسر 
مبارک مابردارد. گاهی زمزمه رفع فیلترینگ ol‏ 
از گوشه‌ای‌شنیده‌می شود (که‌البته چندان هم منبع 
آن مشخص نیست).و گاهی نیز زمزمه تکذیب رفع 


اجا بشکنم ,یار گله دازه 
اونجا بشکنم.یار گله داره 


کا 
-بشکن, ولی خیلی ظریف! 


«هیچ قول و قراری وجود ندارد 
که سایت فیس بوک رفع فیلتر شود.»_به نقل از 
جراید فیلترنشده 
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اگر در تهران پایتخت شده فقط چراغ‌های داخل 
سالن. آن‌هم به هنگام نمایش فیلم.خاموش می‌شود؛ 
متأسفانه در بسیاری از شهر ستان‌های دور از مر کز 
که نخواستیم نامشان فاش شود. چراغ سینما از بیخ 
خاموش است. حتی چراغ سر درشان هم از نوع کم 
مصر ف است که مدیریت سینمادچار ورشکستی بیش 
از حد نشود. باور بفرمایید (البته می‌خواهید هم باور 
نفرمایید؛مختارید!), گاهی به قدری سینماهای بر خی 
شهر ستان‌ها سوت و کورند و فاقد نورند. که رهگذران 
cule‏ کنر موز و fells‏ ندرا 
هم چراغ خواب روشن است.نگو که از بی‌تما شاچی, 
بنده‌های خدامگس کیش می کنند. کاش سینمایش 
در کیش بود که بامسمی می‌بود. حتما اطلاع دارید که 
سابق براینهاء ۲۰ ۴سالن‌سینمادر کشور داشتیم که 
در سال‌های‌اخیر به ۴۵ ۲ فقر هر سیده‌است. همچنین, تا 
قبل از دهه هشتاد.بیش از نیمی از فر وش سینماها از 
| شهر ستان‌ها بوده,در حالی که هم اکنون این | مار به 
کمتر از ۰ درصد نزول کرده است. رشد دنده عقب! 
جای دوری نمی‌رویم که‌متهم 
به‌بی‌خبری شویم.یک تک پا باهم می‌رویم همین 
شهر ستان زاد گاه خود نگار نده؛تربت حیدریه در 
۰ کیلومتری جنوب مشهد. سالها پیش دو عدد 
سضءآخاشت سالهای بعش نک عددش خراب شه 
ویک عدد دیگرش باقی ماند تافیلم نشان دهد. بیشتر 
هم از روستاهای اطراف می آمدند تا فیلم کاراته آخ 
دار و فیلم هندی اهدار مشاهده کنند و تخلیه روحی 
شوند بر گردند به جایی که بودند و کدخدا هم راضی و 
خوشحال که روستادر امن وامان است و نسل جوان ده 
الحمدلّه به لحاظ تفریحات سالم مشکلی ندارند. 
باری:گذشت و گذشت تااین که سه چهار سال 
پیش همین یک عدد سینمای اسقاط شده‌باقی مانده 
درشهرمان نیز براثر کسادی پیش احد با عشق و 
اشک بسیار تقدیم بولدوزرها شد. TOW‏ محل برای 
گربه‌هامکان شده‌است. باز هم جوان‌های Jal‏ فرهنگ 
وهنر از روستاهای اطراف به شهر می آمدند.امااین بار 
برای تهیه سی دی‌های فیلم‌های داخلی و خارجی؛علی 
الخصوص با agile‏ اه ها کاراته و هندی الاصل.و 
خلاصه الآن شهر ما با قریب بیش از دویست هزار نفر 
جمعیت رو به رشد.فاقد یک عددسینمامی‌باشند.حتی 
موزه سینما که به بچه‌های خود ما کت سینمارانشان 
دهند وبگویند:عزیز دلم. سینمااین بود!(همچنان که 
پدربز رگ مادست مارامی گرفت ومی‌برد به موزهو 
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به ياد دست‌یکت ِ« مصطفی گلیاری. sooshtraa@yahoo.com‏ 


لاان ۰ 0 © اینجا تهران است 


این عکس بسیار زیبارارعلی/کیر 
فرقانطی» در چهار راه‌مول وی گرفته. آدم 
یاد این ضرب المثل می‌افتد:«ه رچی زکه 
خوا رآ بد. یک روز بهکا رید » این تلفن‌ها 
که به دلیل کهولت سن ورفتار خشن 
شماره گیر هاء دیریست که دیگر نه شماره 
می‌گیرند. نه پیامی مخابر همی ES‏ قدرت 
تطبیق‌بالایی دار ند وبه ویترین فروشند گان 
نیمه دوره گرد تبد یل شدهاند. اینجا همان 
جایی است که از هر چیزی استفاده‌ی بهینه 
می کنند: کار آفرینی از تلفن از کار افتاده. 
می‌بینید که بازارش هم رونق دارد ع 
اکبر جان فرقانی!به جای عکس گرفتن. بروازاین تاجر بپرس راز رونق بازارش جيس ت زیراما هم دم خانهی 
خودمان چند تا تلفن از کار افتاده داریم... 


انسان p> Ol‏ ی vdlad‏ شد که خود 


آرزو ذوالقدری 
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محم ود جعفر یکوهیتانی روزی چهار بار 1 
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سر ساعت آنتی بیو تیک زنگ می‌زند که نميشه es)‏ حسین نوروزی 3 
دستبخت عدسی راهشت صفحه کنید و همه‌شو 2 
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باعکسای من پر کنین؟ این عکس راهم اشانتیون 


فرستاده و پیامی به سبک «سیسلی»ها داده: «اگه ۲ 

عکساموچاپ نکنی, مخت ر ومیندازم توف رغون» 

شاید هم پیامش این است:«اگر می خواهید پولدار A‏ 

شوید. یک فرغون. یک بیل ویک جارو بردارید “a‏ 

و به تهران بروید. می گویند در تهران پول ریخته. 2 

فقط باید 5 حمت بکشی و برش داری. شاید به 3 
aN‏ 
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این دلیل چنین نتیجه‌ای گرفته شود که گفتیم 
در تهران دست کم می‌ شود روزی پنجاه کاسب شد Poe TT TTT‏ 
کاسه‌ی من چه کنم جلوت بگذاری و خود به خود تا شب بشود پنجاه چوق بی‌زبان! نه جانم باید تخصص داشته 
باشی و گر نه هر فوق لیسانسی کوزه‌ی مد ر کش رامی فر وخت و کاسهی من چه کنم می‌خرید و کنار صندوق 
صدقات کنگرفروشی و لنگراندازی می آموخت 


«محمد علی بهون د یوسفی» هم 
واردباغ عکاسی شد تادر ک وی وبرزن 
«رامهر مز»راه‌بیفتد وبه صحنه‌هایی که 
می‌بیند. بگوید: بگو سیب! این عکس شاید 
مربوط به زیباسازی‌شهر باشد.مگر SS»‏ 
آجرچه کم ازلاله‌ی شبدر دارد؟»وقتی 
که به جای مرغ عشق می شود بزمجه در 
قفس گذاشت. چه اشکالی دارد به جای 
کاشت گل نی بار آجر در پیاده‌رو گذاشت. 
روی دیوارهاهم هی اک ت آگھی 
بچسبانیم وهی آنهارازیباتر وخواندنی تر 
کنیم !سمت راست‌ همین آجرهاهم داربست بزنیم آن هم جلو قنادی. آجرهاهم که جلو خوراک فروشی را 
گت ارات ای ا اا ca‏ ا ا 
پیشنهاد می کنیم سوارخ آجرها را گشادتر بسازند تابلکه چلچله‌ها تویش لانه بسازند و تخم مرغ شان رابه 
خوراک‌فروشی و قنادی بفروشند. در آمد از سوراخ آجر!مگر اشکالی دارد؟ 


ت ee‏ 
۹ ان ٩۲‏ الاعات کی 


زير نظر: علی‌اصغر شیر زادی 


پشتی» واقعیت است که در با زآفرینی 


S008) دلهر‎ 


خاستگاه انديشه و تخیل پوینده «مریم 39 ds‏ 


هنرمندانه نویسنده در قالب یک داستان گیرا و تفکر برانگیز, با جلوه‌ای چشمگیر عرضه 
می‌شود. «دلهره...» در واقع داستانی است از ت رکیب «شخصیت» و «موقعیت». «مریم 


ورپشتی» یکی از نویسندگان ب رگزیده دوره هفتم مسابقه داستان نویسی است. 


همان نزدیکی‌ها نشست وبا رضایت به مزرعه چشم 
دوخت. مزرعه‌اش همچو شمش ناب مذابی درمیان 
دیگر زمینها می‌در خشید.با خوشه‌های پربار که از 
سنگینی سر خم کر ده‌بودند.وقتی به آنهانگاه‌می کرد 
انگار خودش رامی‌دید. هر خوشه در نگاه‌اوعروسی 


سرظهر که آفتاب با نیزه‌های سوزان می‌تابید. هرم 
وحرارت بیشتری برپوست صورتش احساس کرد. 
در آن هوای گرم وشرجی در سایه درخت گهگاه نرمه 
نسیمی‌عر ق‌جان راخشک می کر د.ازهمانجا که نشسته 
بودسنگی پر اندازورای پر واز پرسر وصداودسته جمعی 
گنجشکان چشم به کوره راه دوخت که وصل شده به 
جاده.یک سر آن به محل می‌ر سید.منتظر بود رضااز 
راه برسد تابا هم ناهار بخورند.اما خبری از رضا نبود. 
روزهای قبل پسرک به دنبال مادرراه‌می‌افتاد و کمی 
دیرتریازودتر میآمد.بی‌ت اب وپر جنب وجوش تا 
میان جاده می‌دوید و وقتی برمی گشت جیبهاوپره 
بلوزش انباشته از قلوه سنگ بود که دلسوزانه برای 
مادر جمع کرده بود. پرغضب به گنجشکهاخیره 
می‌شد.یک روز که گونه‌های گوشتالویش گل انداخته 
وموهای شقیقه‌هایش از عرق لوله شده‌بوددست 
کوجک وعرق کر ده‌خودرا که از بس گردو شکسته 
به سیاهی می‌زد. به بلوز رنگ ورورفته‌اش کشید 
سپس دست به کمر برد و از لیفه شلوارک نیمدار و 
پرچروک خود تیر SLI‏ بیرون کشید.ماهرانه قدمی 
عقب گذاشت با یک چشم بسته از فاصله بین جناق 
چوبی هدف رانشانه رفت. کش تیر کمان رابا تمام 
قدرت کشید. تق!اعظم با تحسین نگاهش می کر د. 
پس چرادیر کرده‌بود؟ ناگهان دلشوره‌ای عظیم به 
جانش چنگ انداخت. تندبر خاست و با عجله کفشهارا 
به پا کشید.از سایه درخت فاصله گرفت.ازمرزمیان 
زمینها گذشت ووارد جاده شد.درمیان جاده‌دست را 
حایل چشتمها کردو اطراف رااز نظر گذراند.زیر تیغ 
افتاب دال ب پر تم ی rela‏ 

اعظم در خی ال بارها هیکل ازنفس افت اده صادق را 
میدید که همچو تخته پاره‌ای به سبکی پر کاهبا امواج 
بالا وپایین می‌شد.بامرور ol bl‏ تلخ بغض گلویش 
زافشرد؛ قطره اشکی باسماجت در حلقه چشمهایش 
بی‌تابسی می کرد اما اعظم نمی‌خواست گریه کند 
دراین مدت کم تنهایی وسختی بسیاراورا مثل فولاد 
بیرون امده‌از درون کوره سخت کرده‌بود.دراین 


نه چندان‌ظری_ف قورباغه‌های خزیده‌در کف لجنها 
و پریک پریک بالهای آبی وپرلرز سنجاقک روی قل 
قل چشمه... مثل همیشه تمام راه به همسرش فکر 
کرد:صادق جه زوداو وکود کش راتنها گذاشت. 
در تمام سالهای زند گی مشسترک. پیش از OT‏ که 
بار سفر به دنیای دیگر ببندد. کارهای خارج از خانه 
وزمین به عهده اوبود وتنهار سید گی به امور خانه و 
فرزن د وباغچه ومرغ وجوجه‌ها به عهده‌اعظم بود.اين 
طور مواقع صادق با نگاهی پراز مهرازاووزحماتش 
تشکروقدردانی می کرد. آنها زند گی مشت رک شیرین 
اما کوتاهی داشتند.اعظم بایاد آوری خاطرات گذشته 
آه سوزناکی کشید.چه قدر نبودن صادق درزند گیش 
محس وس بوداروز گار را گاهی آنقدر سخت وبی رحم 
می‌دید که‌از فرط خستگی وناامیدی تمام کوههای 
اطراف راروی دوشهای جوان و کم توان خود احساس 
می کر د.درتمام این مدت یک لحظه هم همسرش را 
فرام وش نکرده بود. حتی وقتی به بوته‌های وحشی 
تمشک خیره می شد در میان بر گهای‌فشر ده‌تیره.رنگ 
چشمان صادق رامی‌دید وبه‌رضافرزندهفت ساله 
شان که شباهت عجیبی به پدر داشت و همانطور کم 
حرف و پر تلاش بود. با دلواپسی فکر می کرد... 

Bel‏ این روزها پیش از پیش خودراملامت می کرد. 
نمی توانست خود راببخشد.بخاطرناشی گری‌واستفاده 
نابجا از بذری زودرس که نتیجه این سهل انگاری بود. 
در میان زمینهای تازه‌به گل نشسته, مزرعه کوچک 
آنها سفره آماده‌ای بود برای AF‏ گنجشکان حریص 
وگرسنه که بی‌خبر از دل داغدار ودرد کشیدهو 
مشکلات ریز ودرشت اواز همان صبح على الطلوع 
دسته دسته بی رحمانه به سمت شالی‌های زودهنگام 
رسیده‌یورش م ی آوردند و محصولش را حیف ومیل 
می کر دند... 

به‌ناجار از روزی که بوته‌هادانه گر فتند.هر روز این همه 
راه‌راتامزرعه می‌رفت وتاغر وب چهار چشمی مر اقب 
بود تا گنجشکان حریص وبی رحم بر کت زند گیش را 
به یغما نبر ند.تمام روز مشغول بود؛ یا سنگ می پراند 
یاهوه و کنان برپشت طبل حلبی می کوبید ووقتی هم 
خير هبه نقطه‌ای در خیالاتش غوطه ور می‌شد در مرور 
خاطراتش گاهی صادق راملامت می کرد که‌ناشیانه 
به‌رودخان ه زده‌وبرای ابد رفته بودو گاهی‌توانایی 
بی‌حد وحصر وخستگی ناپذیر و از دست رفته او را 
می‌ستود وبر جوانی نا کام مانده‌مردش افسوس خوران 
مرئیه‌ها می‌سرود. آن روز بالاخره‌از فرط خستگی 
اه 
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مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


مریم ورپشتی -تهران 


«اعظم»باصدای ت تق تق کوبیده‌شدن چکش که از 
اتاقک زیر شیروانی بلند شده بود. از خواب بیدار شد. 
بلند شد و با چشمهای خواب آلوده بیرون را نگاه کرد. 
بااحساس اضطرابی خفه می دید که آفتاب,روستاو 
زمین‌های دوروبر ply‏ کرده‌است.هول‌ودستپاچه 
کتری راروی اجاق گذاشت و رختخواب‌های خودش 
وپسر کش راجمع کرد.بعد چای درست کرد. سر و 
سامانی به خانه داد وشتاب زده‌نیمه جادرش رادور 
کمرش پیچید. بقچه نان و پنیر ناهارش رابرداشت. 
از خانه بیرون آمد وروی ایوان سرش رابالا گرفت و 
داد زد:«آهای رضا, داری چه کار می کنی؟ من دارم 
می‌روم سر زمین... آمروز LS‏ دير شده... ظهر که شد 
زود Gly‏ باهم ناهار بخوریم...» 

بادلشوره‌فکر کرد: تابه سر زمین برسم.اين گله‌های 
گنجشک شاید دیگر چیزی از شالی بر ایمان نگذ اشته 
باشند. با عجله پا در گالش‌هایش کرد که جلوی پای او 
جفت شده بودند. دستی به ستون‌ایوان گرفت وروی 
پله‌ها به خودش گفت: گالش‌هام جفت شده‌بودند! این 
معنی را می‌رساند که حتما مهمان برایمان می‌آید. 
blow‏ رسید ونگاهش راروی باغچه جلوی خانه 
انداخت که با پر چین از نیمه حياط جدا شده بود. 

هر روز صبح جیره آب روستا قلپ قلپ با صدایی روح 
نواز از دهانه لوله بیرون می‌زد وبه آرامی درون کرتها 
زیرپ ای بوته‌های گوجه وفلفل راه‌می کشید وخاک 
تشنه آن رابه سرعت می‌بلعید.اعظم خیالش ازیایت 
باغچه اش راحت sp‏ امسال بر خلاف سالهای پیش 
یک تنه ‌هم کارزن‌رامی کر دهم کار مر درا.بااین که 
توان‌ابود وخودش خوب می‌دانست که از پس کار 
بر می آید.اما گاهی خستگی مفر ط جسمی ودرماندگی 
روحی چیزی نمانده بود که او رااز پا بیندازد.خیلی زود 
از جاده وسط روستا گذشت و با چند تن از روستاییان 
سلام‌علیکی کر د.نگاه سنگین ومعنی دار بعضی از 
مردان رابه خوبی روی خود احساس کرد. راهش راتا 
ails‏ عمه صادق طولانی کرد و انجاسفارش کرد که 
doc‏ مواظب رضا باشد.پیرزن که ایوان را جارو می‌زد. 
سربلند کرد وبه او اطمینان داد: 

»خیالت راحت tL‏ تو برو در امان خدا...» 

محکم وبااحتیاط پاروی پل چوبی وزهواردر رفته 
رودخانه وحشی گذاشت. تخته‌ها زیر پاهای 
نیرومن دش به جیر per‏ افتادند موقع گذشتن از درز 
تخته‌های نصفه نیمه می‌دید اب خروشان کف 
می کرد وباسرعت از روی قلوه سنگها می گذشت. 
انگار عجله داشت al‏ چه زودتر به دریا برسد. بعد از 
گذشتن از پل به کوچه‌ای تنگ وباریک قدم گذاشت 
که خاک آن نرم وشل ودیوارهایش راحصار فشرده 
ومواج بوته‌های سبز شالی تشکیل می‌داد ند. حیات 
همه جا جاری بود؛از نوک دانه‌های J‏ زان و یاقوتی 
انگورهای خفته در حجاب بر گهای مو گرفته تااصدای 
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> نامه داشتن classi wy 3s‏ کار امد است 


وحکیم اد دور “es‏ 


چهقدر کش ol‏ ده‌بودادر تمام مسیر تنهاماه بود 
که دلسوزانه همراهی‌اش می کر د.تا خانه برسد دلش 
هزار راه‌رفت.برسر یاد گار صادق چه آمده؟ کود کش 
کجابود؟ این غریبه که بود؟ 

در حياط باز بود. خانه نشسسته توی سایه سار درختان 
در تاریکی عظیمی فرورفته بود.چند باری رضارا با 
صدای گرفته ومر تعش صدازد که بی جواب ماند.پای 
پله‌ها به شنیدن ناله‌ای کشدار زانوانش لرزید.قطرات 
درشت عرق بر پیشانیاش می‌دوید.ناگزیر چوبی را 
که همیشه پشت در | ماده داشت در پنجه‌های ‌سردش 
فشرد.بی توجه به سوزش کف پا آهسته وبی صداء در 
حالی که به بالای پله‌ها چشم دوخته بود قدم روی 
نردبام چوبی گذاشت. پله‌ها چسبناک بودند و ترس 
ووحشت همچودستی سرد وچندش آور بر وجود 
ناز کش کشیده می شد pag‏ یشتش رامی لر زاند.ازهر 
کنج بدن یخ کر ده‌اش قطرات عرق شر همی کر د.وسط 
پله‌ها ازرفتن ایستاد نیرویی اورابه عقب می کشید. فکر 
برخورد هرم وحرارت وجود شخصی غر يبه باپوستش 
چندشی عظیم دراوایجاد کرد.تردید در جانش جنگ 
می‌زد. تصمیم گرفت بر گرد د و مردان روستاراخبر 
کند.اما.. همین کافی بود تااعظم خاتون پرونده‌دار 
شود. انگار به پاهایش وزنه بسته بودند. با این حال 
چوبدستی رابا همه غضبی که داشت در پنجه‌هایش 
فشرد واز آخرین 4b‏ خود رابالا کشید.بزودی در 
فضایی سنگین و تاریک فرو رفت سعی کرد جلوی 
برخورد دندانهايش رابگیرد. همان‌طور که چوب را 
بالای سر می‌برد تکیه به دیوار به دنبال کلید برق 
گشت. در همین موقع باد جیر جیر لولای پنجره را بلند 
کرد.به دنبال خش خشی عجیب اعظم احساس کرد 
شخصی خود راپشت ستون مخفی کرده. بیش از پیش 
هر اسان شد. کمی جلوتر.نرسیده به کلید برق,بر خورد 
انگشتان منجمدش با آستینی خالی که خیلی سبک در 
هواتاب می‌خورد. پشتش رالر زاند. جیغ خفیفی از ته 
حنجره‌اش سکوت تاریکی راشکافت. همانجا تکیه به 
ستون پایین سرید ودل سیر گریه کرد.ماه محزون و 
خجول پشت ابرها خزید تا شاهد عجز و مچاله شدن 
اعظم در پای مترسک به دیوار آویخته نباشد. 

داخل SEI‏ پس رک وسط فرش,بد ون بالش ورواندازی 
خوابیده بود. طوری خسته به نظر می آمد که انگار کوه 
کنده.با روشن شدن لامپ و پاشیده شدن نور روی 
صوررتش,پلک ه ای طفل معصوم پریک پریکی کرد. 
تکانی خورد وزیرلب چیزی گفت وبا ناله‌ای کشدار 
به روغلتید و ادامه خواب را از سر گرفت. روی دستان 
کوچک و سیاه او رد غبار زغال دیده می‌شد. 


بالاخره روستا نشسته درمیان کوههانمایان شد. 
خانه‌هابا آن چراغهای سوزنی روشن تکه‌ای‌از آسمان 
بودند که‌انگارروی زمین افتاده‌باشد.فاصله‌اش تاخانه 
چند قطعه زمین بیشتر نبود سقف شیروانی خانه اش 
زیر نور ماه‌می‌در خشید و در فاصله بین دو کاج تیره 
ترمی نمود.چراخانه تاریک بود؟ پس رضاء این طفل 
معصوم. کجا آوارهشده بود؟دلهره‌وجودش راپر کرد. 
خواست ادامه مسیر رااز سر pF‏ د که‌بادیدن منظره‌ای 
عجیب زانوانش لرزید.نسیمی وزیدن گرفت. زمزمه 
محزون ولالایی‌وار شالیزار برخاست و پنجره اتاقک 
زیر شیروانی برهم خورد و گشوده شد.ناگهان سرمایی 
عظیم سراسر وجودش رالر زاند.حتما اشتباه دیده‌بود. 
بااند کی تامل.بیشتر دقت کرد.امانه. | نچه می‌دید 
توهم نبود. 

به راستی درتاریک روشنای مهتاب, طرح شبح وار 
نیمه تن مردی از زمینه تیره‌اتاقک انباری خانه‌اش 
بیرون آمد و انگار از پنجره‌سرک کشید. به سختی آب 
دهان خودراقورت داد.| گر از پیرزنهای روستاهجوم 
هیولا رامی‌شنید قاه قاه به آنها می‌خندید.اما حالا آنجا 
در خانه او مردی دیده می‌شد.زیر سبیلهای کلفت 
لبخندی از سر استهزا یا دلسوزی می‌زدا ازحیرت لب 
گزید وقادر نبود حر کت کند.یعنی چه کسی بایک 
زن تنها شوخی داشت؟ شاید...شاید همان که جوی 
راپ ر کرد واورامعطل کرد یامهمانی که قرار بود بیاید 
آمده‌بود وچه مهمان نچسب ونامانوسی !زاين فکر 
تنش به رعشه افتاد. 

ناگهان پیش چش مش لبه کت مهمان ناخوانده تکانی 
خورد وشبح‌همان طور که به اوزل زده‌بود دستهارا 
به دو طرف گشود؛‌شاید به نشان چاره نداشتن ودست 
بسته‌بودن.اعظم نفس بریده‌ای کشید. به نظرش 
رسید شانه‌های غر dy‏ تکانی خورد و سرش روی سینه 
افتادانگار شر منده‌بود. از چه چیز ؟ معلوم نبود. سپس 
همان طور که پیش امده بود عقب رفت و در تاریکی 
اتاقک زیر شیروانی محوشد. 

اعظم بهت زده مد تی به پنجره چشم دوخت.هر طور 
بود باقی توان نداشته رادر پاهایش سرازیر کرد.فکر 
به رضا آرامش نمی گذاشت. با قدمهای بلند می‌دوید. 
صدای معترض قوررر قورباغه‌ها و شلپ لجنها را زیر 
پایش نمی‌شنید. نفهمید چه موقع شاخه‌ای‌تر وباریک 
به صورتش شلاق زد.جلوتر باریکی مرز کمتر از یک 
قدم ظریف زنانه اززیر پایش خالی شد. سر ید. اما 
بی‌توجه به‌لنگه گالش درون گل مانده‌ادامه راه‌رااز 
سر گرفت با غوغایی که دردرونش برپا بود پابرهنه 
از روی گزنه‌ها وخاربوته‌ها می‌دوید.راه‌به این کوتاهی 


میان‌تنها دلخوشی‌اش رضایاد گار صادق بود که 
خیلی بیشتراز سنش می‌فهمید وهمین نیز گاهی اعظم 
رانگران می کرد.می دانست تحمل عمه پیر خارج 
از حوصله یس بچه بود.بار دیگر با دلسوزی‌مادرانه 
زمزمه کرد: «جرادیر کرده؟ بی‌پدر سر خور...!» 

دم دمای غروب اعظم تصمیم گرفت به خانه بر گردد. 
یکباردیگر کنارمزرعه زانو زد آهسته دستش را پیش 
برد وزبری خوشه‌ای رالمس کرد که خجول و سربزیر 
خود راعقب می کشید.حدس زد تا پانزده روز دیگر 
می‌تواند محصول را بر داشت کند.در مسیر بر گشت با 
دیدن جوی آب چهره‌اش درهم شد.معلوم نبود PIAS‏ 
از خدابی‌خبر آن‌همه چوب وخاشاک وعلف هرز 
رادرون جوی ریخته ومسیر آب رابند آورده‌بود. 
هنوز خیلی زود بود که آب کف مزرعه بخشکد.خسته 
وعصبانی زیر لب چیزی گفت.چیزی که درمعنای OT‏ 
می‌توانست خیلی حرفها نهفته باشد مانند نفرین بر 
نامرادی‌اش در این روز گار گله اززند گی بدون صادق 
وبی اعتنایی آدمها به زند گی سخت یک زن تنها. 
آفتاب نارنجی ر نگ از ورای صنوبر هامی‌رفت تا 
غروب کند. ان اطراف کسی دیده نمی‌شد. خودش 
هم بیل و وسیله دیگری به همراه نداشت. 

بان وک یک چوب سعی کرد تاتراشه‌ها وفضولات را 
کنار بزند اما کار آسانی نبود. ازاین که زودتر متوجه 
موضوع نشده‌بود. خودراسرزنش کرد. بانگاهی از سر 
دلسوزی به مزرعه به خشکی نشسته چاره‌ای ندید 
جزاین که پاچه‌ها رابالا زده داخل جوی بپرد. گودال 
جوی.لمیده در سایه در خت انجیر وبوته‌های وحشی 
تاریکت راز هرجای دیگر به نظر می آمد با پنجه‌هایش 
خاروخاشاک آميخته به گل ولجن راازجوی خارج 
کردوآب‌راازاین سدرهاند.درچنگاچنگ لجنها 
خش خش معترض وموذیانه جانوری پنهان مو به 
تنش راست کرد. باجمع کردن آخرین تکه‌های گل 
ولای. آب باصدایی دل نواز سرازیری جوی‌راقل 
قل کنان از سر گرفت.خنکای آب در تماس با نوک 
انگشتانش جانی دوباره به تن خسته وتف زده‌اش 
سیک رای کرد وادامه زاهرااز 
س ر گرفت.تاریکی اول شب همه جارافراگر فته بود. 
این بار کوتاهترین راه رابرای رسیدن به خانه انتخاب 
کرد: گذشتن از میان زمینها که روشن به نورمهتاب 
بود.باقی راه رابه کود کش اندیشید. به او که باسوالات 
پی درپی گاهی امانش رامی‌برید.آیااین پسر هفت 
ساله‌می‌توانست تکیه گاهی دروقت پیری وناتوانی‌اش 
باشد؟ او که روزبه روز شیطان تر و سر به هواتر می‌شد 
و گاهی غرق در بازی مادر رااز یاد می‌برد؟ 


ESE gy ۹ 


کشتی ایستاده‌بودند ارتباط برقرار کنند واین, به 
راستی در آن زمان حیرت‌انگیز بوداهنگامی که یکی 
از خبر نگاران از او پرسید: 

«اين دستگاه چگونه کار می کند؟» او تنها در 
پاسخ گفت:«به کمک میدان الکتریسیته. همین 
لکتریسیته‌ای که زهين, آب وجّورااشیاع کرده 
است»! 

هرچند در le; OT‏ هنوز «رادیو» اختراع نشده 
بود اوپیش‌بینی کرد که روزی این وسیله ار bls‏ که 
نیاز به سیم ندارد-مردم جهان را قادر خواهد ساخت 
که به گزارش وضع هواو موسیقی و اخباری که از هر 
نقطه Loo‏ پخش می شود گوش فرادهند! 

برخی‌از سرمایه‌داران آن‌زمان.ا زاین کشاورز 
خواستند تابا کمک مالی آنهااختراع خود راتکمیل 
Ll ws‏ آنها خیال داشتند با خدعه و نیرنگ.این 
اختراع رااز چنگش خار ج سازند.«استابلفیلد» غمگین 
ودل افسرده بساطش را جمع کرد و به زاد گاهش 
«کنتاکی» باز گشت. همیشه از آن‌بیم داشت که کسی 
فکر و ایده او را بدزدد و سرانجام نیز چنین شد! 

با گذشت زمان.دیگران توانستند پیامهای شفاهی 
راهمان گونه که اوسالها پیش انجام داده‌بودارسال 
دارن د.واین موضوع «استابلفیلد» رابیش ازپیش 
ازرده خاطر ساخت. و سرانجام در بهار ٩۲۸‏ ۱ جسد 
اورادر کلب ه محقرش یافتند. وسایل وتجهیزاتش 
ناید ید شده و یادداشتهایش پخش و پلا گشته بود! 

این مخترع گمنام.بادقت ودر ستی‌شگفت‌انگیزی 
اختراع فرستنده‌هاو گیرنده‌های این ده,واعجاب 
انتشار صدادر سر اسر گیتی راپیش‌بینی نمود که 
بعدها منجر به اختراع و تکمیل بی‌سیم و رادیو و نظایر 
آن گردید. حتی پیدایش تلفن‌های بد ون سیم امروزی 
راباید مدیون اختراع این کشاورز ساده‌دانست.او 
درباره خود به درستی گفت: 

-اشکال من فقط آن است که پنجاه سال زود تر از 
زمان خود متولد شده‌ام! 


اختراع اسرارآمیزا 
بیست و سه نفر, در اتاق کوچکی گرد آمده بودند 
تاشاهد یک آزمایش عجیب باشند. موتور نیرومند. 
باصدای گوشخراشی ساختمان رامی‌لرزاند. این افراد 
که از سهامداران و سرمایه گذاران بودند سالها انتظار 
کشیده بودند تا «جان کیلی» ادعای خود رابه ثبوت 
برساند. 
درسال ۱۸۷۱ میلادی, نیاز شدیدی برای مهار 
کردن نیر وهای موجود در طبیعت احساس می‌شد. 
زیرانیروی‌بخارنمی توانست پاسخگوینیاز روزافزون 
صنعت باشد. در چنین اوضاع و احوالی OLS Ole»‏ 
اعلام کرد که منبع جدیدی از انرژی کشف کرده 
وچ است که‌می‌تواندنیروی 
اتری و سح رآمیزی که 
ساختار اتمی ماده را 
تنظیم می کند تجزیه 
نمایداب این اظهارات. 


= 


۲ 


4 اس 
نا 


Shee‏ حت 


در سرشت وماهیت پار دای ازانسانهانیروی شگفت‌انگیزی نهفته اس ت dS‏ علم از شناخ تآن عاجزاست و 
دانشمندان.به درستی نمی دانن د که این نیر وی اسرا رآمیز چگونه در وجود یک‌انسان رخنه م یکند وبه صورت 
پدیده‌ا ی که آن را«نبوغمی‌نامیم تجلی‌می‌یابدپا ره یا زاين نوابغ به شهرت جهانی ر سیده وب رخی د یگ .گمنام 
از این جهان رخت بربسته. حتی به اتهام شیادی به زندان افتاده‌اند! 

بیایید به زن دگی عجیب دو تن از این نواب غ گمنام‌نظری بیفکنیم: 


پشت کوههای « کنتاکی» آمده ب ود بتواند پیامهای 
شفاهی راارسال و دریافت کند! 

این مخترع نابفه با خشسم وناراحتی وسایلش را 
جمع کرد و آنهارادرون ارابه خود گذاشت وازاینکه 
در برابر مشتی مردم نادان دست به چنین نمایشی 
زده بود خود را به باد سرزنش گرفت. 

چندسال بعداز آن‌بود که«مار کنی»به هرت 
رسید ولقب «پدر بی سیم» را کسب کرد. اما بی‌سیمی 
که «مار کنی» اختراع کر ده بود یک تلگراف بی‌سیم 
بود که پیامها رابه صورت نقطه و خط ارسال و دریافت 
می‌داشت. در حالی که با وسیله اختراعی «استابلفیلد» 
پیامهای شفاهی رارد و بدل نمود! 

روزنامه‌های آن زمان. از این کشاورز که‌در ضمن 
به کار تعمیر تلفن اشتغال داشت دعوت کردند که 
اختراع خودرادر برابر جمعی از سرمایه‌داران به 
نمایش بگذارد. 

تعداد زیادی از افراد سرشناس. در ساحل 
«ویرجینیا» گرد آمدند تاناظر این آزمایش 

این اختراع. روی کشتی بخاری کوچکی به نام 
«بار تولدی» نصب شد و کشتی به حر کت در آمد.در 
زمانی که‌اين کشتی کوچک. سینه امواج رامی‌شکافت 
و پیش می‌رفت. این افراد 
توانستند تنها بافرو کردن | 
میله‌های آهنی معمولی به 
درون زمین, به وسیله تلفن 
با کسانی که روی عرشه 


مردی که پنجاه سال زودتر به Lads‏ آمد! 


یکی‌ازاین آدمهای‌استثنایی وخارق‌العاده 
کشاورز ساده‌ای بود به نام «ناتان استابلفیلد» که در 
ایالت « کنتا کی» می‌زیست. این مر د. سه سال قبل از 
ان که «ما رکنی» مخترع مشپور ایتالیایی با اختراع 
«بی سیم» به شهرت بر سد موفق به اختراع بی‌سیمی 
شده‌بود که از طریق ان می توانست صد او موسیقی را 
دریافت کند! اما هیچ گاه نامش در تاریخ علم به عنوان 
مخترع بی‌سیم ثبت نشد! 

در یکی از روزهای فراموش نشدنی سال ۱۸۹۲ 
میلادی, گروه کثی ری از مردم کنجکاو وعلاقه‌مند. 
صدها کیلومتر راه راییموده بودند IE‏ نزدیک شاهد 
عملیات شگفت‌انگیز این کشاورز ساده باشند. مردی 
کهادعامی کرد می‌تواند پیامهای گوناگون راز طریق 
هوا بدون استفاده از «سیم» به مقصد ارسال دار دا 

سرانجام نمايش شروع شد واین کشاورز نابغه. 
دو جعبه رابه فاصله ۰ ۶متر از LIL‏ روی چمنزاری 
نصب کرد وداخل هر جعبه. یک دستگاه تلفن قرار داد. 
دریک سو,این کشاورز قرار گرفت ودر سوی دیگر. 
پسرش ایستاد و از راه دور بایکدیگر شروع به گفتگو 
کردند و همه تماشاگران pole‏ در آنجا توانستند 
صداهای آنهارابه روشنی ووضوح بشنوند.اما این 
نمایش برای مردم آن روز گار. به اندازه‌ای عجیب و 
باورنکردنی بود که گمان کردند این مخترع گمنام: با 
شیادی و تردستی در صدد فریب آنهابر امده‌است!از 
این روء.اورامورد ریشخند و ناسزاقرار دادند. باورشان 
نمی‌شد که یک کشاورز ساده و مکتب ندیده که از 


۳۵۸۹ سسس ارات ل رو‎ fa a 


ذمانی BAS‏ وهای درون خو دن داانکاد کن نگ انی در درونمان لانهمی کند 


کیم از دبا و گت 


شما فرستاده‌اید: 


شبح در کوچه تاریک! 

پیش از آن که ازدواج کنم. یک روز همراه‌نامزدم از 
کوچه خلوت وباریکی عبور می کردیم.هوا تازه تاریک 
شد‌بودومن واو دست در دست »به آرامی در کنارهم 


قدم بر می داشتیم و به سوی خانه می ر فتیم. چون شب قبلء 
فیلمی درباره روح از تلویزیون دیده بودم» صحبت به از ما 
بهتران کشیده شد. به شوخی پر سید م: 

-سعید.امکان دارد یکی از این خانه‌هامحل رفت و 

نامزدم که پسر شوخ‌طبعی بود پاسخ داد: 

-چرا که las‏ همین خانه بعدی...! 

اماهنوزحرفش تمام نشده‌بود که ناگهان صدای 
مرموزی شنیدیم وهمین که سرم رابلند کردم؛ یکمر تبه 
چشمم افتاد به شبح سفید پوشی که در هوای نیمه تاریک 
آن کوچه خلوت. از پنجره خانه بعدی پر واز کنان به پایین 
آمدافریادی از ترس کشیده وپابه فرار گذاشتم. خانه‌ما 
در همان نزدیکی بود. دوان دوان خود رابه خانه رساندم 
و نفس زنان گفتم: 

-پدر همین الان یک شبح دیدم که در اسمان پرواز 
می کرد! 

پدرم که سرش برای این جور کارها درد می کرد فو رآ 
از خانه بیرون دوید تا ببیند شبح کجاست؟ در همان Je‏ 
بسانامزد هن برخورد کسرد که وه به دنبال من به طرف 
خانه آمده‌بود! دوتایی به آن کوچه باز گشتند تا به قول 
خودشان «شبح» شکار کنند! 

پس از حدود یک ساعت. سرانجام باهم بر گشتند 
ودرحالی که لبخندی بر لب داشتند.هر دوسرهایشان 
رابه نشانه یک گاف بز رگ تکان می‌دادند. من و مادرم 
بی‌صبرانه منتظر بودیم تا حرفهای عجیبی از آنها بشنویم, 
انا بای راروی دس مان ال ا 
صاحب خانهای که به گمان من شبح سفیدرنگ از 
پنجره‌اش بیرون پریده op‏ توی حیاطش غاز پرورش 
می‌داد. ویکی از این غازها گر بخته واز ینجر ه. خود رابه 
کید اه داماد ای نہد ارگ رو سس فد 
بود که‌بالهای گشوده‌اش راب یک شبح اشتباه بگیر یم !اتا 
ان موقع. غازی poly‏ حال پر واز ندیده بودم و نمی‌دانستم 
که بالهای سفیدش OT‏ قدر بز رگ است! 

سرشام. سعید در حضور خانواده به شوخی مرامورد 
ملامت قرار داد و گفت: 

_دونفر که سو گند ازدواج یاد می US‏ همیشه حتی 
در مواقع خطر Lb‏ در LF‏ هم باشند و یکدیگر را حمایت 
کنند. در حالی که تو مراتنها گذاشتی و فرار کردی!! 

خانواده من که آدمهای‌منصفی هستند, در Saal‏ 
سخنان اولبخند معنی‌داری زدند و من سرم راپایین 
انداختم. پاسخی برای گفتن نداشتم.دو ماه بعد. ازدواج ما 
سر گرفت.من وسعید هیچ گاه‌این خاطره راز یاد نمی‌بریم. 
بچه‌های ما که هنوز کوچک هستند. داستان پرواز شبح را 
از زبان ما شنیده‌اند.یقین دارم اگر روزی صاحب نوه شویم 
این ماجرارابرای آنهانیز تعریف می کنیم تاهر داستانی 
رادرباره شبح به اسانی باور نکنند! 


۳۳ 


نیرویی که تا آن زمان نظیرش اختراع نشده بود! 
مدتهااز اجرای cpl‏ نمایش کوتاه و اعجاب 
انگیز سپری شد. اما این مخترع گمنام هر بار 
به‌بهانه‌های گونا گون.س. مايه گذاران عجول را 
سر می‌دواند و حاضر نمی‌شد اسرار کار خود رادر 
اختیار آنان بگذارد. 
سرانجام بر اثر فشار روزافزون سرمایه گذاران 
ule».‏ کیلی» باد رخواست | نان موافقت کردواعلام 
نمود که حاضر است جزییات اختراع شگفت انگیز 
خود را فقط برای هر دانشمندی که آنان معرفی 
کنند توضیح دهد. دانشمندی به‌نام «ادواردبیکل» 
برای‌این منظور انتخاب گردید.اواختراع ole»‏ 
کیلی» راازنزدیک دید ومتقاعد شد که 
کار جالب و منحصر به فردی صورت 
گرفته است. او به سرمایه گذاران 
طلبکار گزارش داد که نتوانسته 
است همه چیزهایی که به چشم 
دیده درک کند. اما به قدر کافی 
دریافته است که آقای «کیلی» 
آنچه را که‌ادعا نموده کشف 
کرده است! 
امااین سخنان ابهام pel‏ 
نتوانست آتش خشم سهامداران را 
که‌سر مایه‌هایشان رادر pbs‏ میدید ند 
فرونشاند. چون این مخترع sled‏ باز هم از 
تحویل دستگاه اختراعی خود به آنان طفره رفت. 
سرانجام از او به داد گاه شکایت بردند. 
شگفت اینکه «جان کیلی» در داد گاه‌نیز pale‏ 
نشد اسرار موتور اختراعی خود رافاش کند.در 
سال ۱۸۸۸ میلادی به زندان افتادو ۱۰سال بعد 
نیز دیده از جهان فرو بست! 
پس از زندانی شدن‌او.سهامداران به 
کار گاه ش یورش بردند. اما جز یک گوی بزرگ 
فولادین که حاوی هوای فش رده بود هیچ چیز 
نیافتند. این مخترع بدشانس,غالبا این گوی بز رگ 
رابرای جلب توجه حاضران به آنهانشان داده 
بود. سهامداران, لوله‌هایی که به این گوی بز رگ 
وصل شده بود را آزمایش کردند. اما بی‌فایده بود. 
زیراهیچ گاه به آن فشار خارق‌العاده که هنگام 
نمایش دستگاه به توسط «جان کیلی» تولید شده 
بود دست نیافتند! معلوم نبود این مخترع گمنام. 
چگونه ان نیروی عظیم را ایجاد کر ده بود؟! 
به‌اين ترتیب.راز موتور شگفت انگیز «جان 
کیلی»هیچ گاه فاش نشد واواین راز رابرای‌هميشه 
باخود به گور برد! 
هرچند پس از مر گ.اورایک شیاد نامیدند.اما 
عده‌ای بر این rab‏ بودند که این مخترع نگونبخت: 
هنگامی که از نیات اهریمنی سهامداران آ گاه شد و 
دریافت که در نظر دارند از اختراع او برای مقاصد 
نظامی و کشتارجمعی استفاده کنند. عمدآ از فاش 
کردن جزیبات آن سر jb‏ زد تابه این وسیله دين 


خود رابه بشریت ادا کر ده باشد! 9 
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اذهان عمومی رامتوجه خود ساخت.هر چند 
دانشمندان آن زمان به مخالفت بااوبر خاستند.اما 
تعدادی از سر مایه‌داران ریسک کر ده سر مایه در 
اختی ار او گذاشتند تااختراع خود را که به «موتور 
کیلی» معر وف شده ب ود تکمیل کند.و آن روز پس 
از گذشت سالها این مخترع آمریکایی به آنها وعده 
دادهب ود که اختراع عجیب خود رابه معرض نمایش 
بگذارد.به زودی معلوم می‌شد که ایا«جان کیلی» 
کته ور کیرد ol‏ رکس آدمی‌ نادو 
کلاهبردار به شمار می‌رفت؟ 

«جان کیلی»یک آدم معمولی نبود و طبعی 
ماجراجوداشت. د ر گذشتهازراه‌مشاغلی نظیر 
نجاری,نوازند گی ویولن وحتی شعبدهبازی‌با 
ورق»امرار معاش کرده‌بود و زمانی بر اثر 
نیزه‌ای که یکی از سر خپوستان به سویش 
SOE»‏ ده‌بود به شدت زخمی‌ شد 
که بعد أ زخم او التیام یافت و حالش رو 
به بهبود نهاد. همین پیشینه پرفر از و 
نشیب او سر مایه گذاران رابه تردید 
وامی‌داشت !و اینک. دقیقه‌شماری 
می کر دند تا نتیجه کار را ببینند. 

«جان کیلی» بی Ol‏ که به چهره 
عب وس ومنتظر حاضران, نگاهی بیندازد 
در کنار موتور اختراعی‌اش ایستاده بود. 
KI‏ در lado!‏ حض ور آنان رااز یاد برده 
وهمین طور.به صدای گوشخراشی که چهارچوب 
کوچک پنجره‌ها رابه لرزه در | ورده بود توجهی نشان 
نمی‌داد. 

ناگهان از آن‌دستگاه‌فولادین که روی‌پایه سنگی 
بزر گی سوار شده بود -صدای ناهنجاری بر خاست. 
صدای وزوزی بود که تبدیل به ناله ای شد وسپس این 
ناله به هنگامه‌ای عظیم بدل گشت! 

دراین‌هنگام «جان ALS‏ به ارامی‌د کمه‌ای را 
فش_ار داد وبهدنیال آن؛ غرش سهمگینی طنینافکند 
و دود آبی رنگی فضای اتاق را فراگرفت. 

همین که دود آبی ر نگ از میان رفت. همه 
حاضران دیدند که گلوله‌ای به قطر ۲/۵ سانتیمتر.با 
فشار زیادی از درون دستگاه خارج شده است. شدت 
این شلیک به اندازه‌ای بود که گلوله سربی: دو تخته 
ضخیم از جنس چوب بلوط راشکافته و به داخل 
کیسه‌ای از شن که به دیوار ASG‏ داشت فرو رفته بود. 
به راستی باور کر دنی نبود! 

حاضران.از دیدن این منظره تماشایی سخت 
به‌هیجان آمدند.امامعلوم نبود چه وقت خواهند 
توانست زاین نیروی شگرف و ناشناخته_به طریقی 
که موردنظر سهامداران بود_استفاده کنند ؟ هنوز 
هیچ کس نمی دانست انر ژی ونیر وی عظیمی که سبب 
این شلیک بر قآ ساشده‌بود چگونه و از چه‌منبعی 
تأمین می‌شد. «جان کیلی» نیز حاضر نشد در این 
باره توضیح روشنی بدهد!این نیرو هر چه بود آن قدر 
قدرت داشت که می‌توانست ریل راهآهن راخم کند 
و تسمه‌های فولادین قطور و محکم رااز هم بگسلد. 


زلزله ۷/۱ ریشتری را پشت سر گذاشته بود با مشکلات بسیار بدتری مواجه شده 
است.فیلیپین به دلیل موقعیت جغر افیایی خود چندان باطوفان‌هاناآ شنانیست و 
به همراه دارند. اما این طوفان به کلی شرایط زند گی و شهری را در هم ریخته است. 
درسال‌های iF‏ شته مر گبار ترین طوفان‌ها بیش از ۱۰۰۰ کشت و ۱ میلیارد دلار 
خسارت داشته اند امااین طوفان همه ر کوردهاراپشت سر گذاشته و تابه حال 
بیش از ده‌هزار کشته داشته است. 


یکی از قدرتمندترین 


طوفان‌هایی که تا کنون 
3 زان | ست روز | 5 is‏ 
جمعه تمامی فیلیپین را ; . 


در بر گرفت. این طوفان باقطر ۲۰۰۰ کیلومتر تا کنون خسارات و فجایع بسیاری 
به‌بار آورده‌است. هواشناسان‌سرعت باد های تولید شده توسط آن راحدود ۳۱۴ 
کیلومتر اندازه گیری کردند و نیز از گر دبادهایی خبر دادند که با بادهایی باسرعت 
کک ۰ کیلومتر درساعت به دور خود می چر خند. آنها که نام این طوفان 
را«هایان» گذاشته‌اند آن را قوی‌ترین طوفان استوایی می‌دانند که تا کنون رخ داده 
ای Men‏ کا ی کر ba SS‏ کارا ۶متری 
که به ساحل می | یند در امان باشند.اين شسهر که به تا زگی ۲طوفان بزر گ ویک 


اولین تفنگ فلزی تولید شده توسط تکنولوژی پر ینت سه بعدی به خوبی سر هم 
شده و به طرز شگفت آوری خوب و دقیق کار می کند. یک فر د اتریشی با استفاده از 
یک پرینتر سه بعدی فلز تعدادبیش از ۰ قطعه تشکیل دهنده یک تفنگ راتک تک 
توسط دستگاه پرینت کر ده و سپس WOT‏ راسر هم کرد. از LST‏ که کیفیت قطعات 
ساخته شدهتوسط پر ینتر برای چنین کاری مشخص نبود مراحل آزمایشی اتجام 
شد واین تفنگ تا کنون توانسته است ۰ ۵ گلوله را دقیقا به هدف شلیک کند و هیچ 
گونه نشانی از آ سیب و یا جدا شدن قطعات در آن دیده نمی‌شود. البته هدف از این 
کار پیدا کردن راهی ارزان قیمت و راحت‌تر برای تولید انبوه اسلحه نبوده است و با 
دانستن اینکه پرینترهای فلز کنونی حدود ۱ میلیون دلار قیمت دارند این موضوع 
کملار وت یاس تب اما هدف اصل ان دلان pleas‏ کاربه عدهاي اس که 
عقیده‌دارند قطعات فلزی تولید شده توسط پرینترهای سه بعدی فلز از کیفیت و 
مرغوبیت و استحکام قطعات بدست آمده در کار گاه برخوردار نیستند. چرا که در 
بحث ساخت قطعات ید کی وسایل مختلف. خودرو گرفته تالوازم خانگی. می توان 
از این روش بهره برد و از تولید انبوه بیهوده قطعات ید کی جلو گیری کرد. 


به حر کت و فشار مجهز است که به طور دقیق می توانند میزان تحر ک وقدرت وارده 
رااز جانب فردان دازه گر فته تابه میزان مورد نیاز در انجام کار بهاو کمک کنند که 
این وی کی برای افرادی در حال بهبودی از آسیب دید گی هستند بسیار مهم است. 
این تیم توانستند با کسب‌این جایزه‌مبلغ ۰ هزار پوند بود جه بر ای تحقیقات خود 
به‌دست آورند و ۰ ۱ هزار پوند نیز به دانشگاه پنسیلوانیا جایزه داده شد. 


»دست تیتان» یک اسکلت بیونیک است که می تواند 
به افرادی که از ناحیه دست و بالاتنه دجار آسیب دید گی ۱ 
کا کک کے کاک ر ےا ےا کا ار 
خودرابازیابند.همچنین درافرادی که دچار ضعف ٠‏ 
عضله شده‌اند کمک می کنند تا قدرت تحمل دست به 
اندازه ۱۸ کیلو گرم افزایش ob‏ بااعمال کمی از فشار 
به عضلات دست به بهبود ورشد سریع تر Ol‏ کمک می کنند. این بازوی بیونیک 
دارای یک جایگاه پشتی نیز می‌باشد که مانند کوله پشتی روی شانه‌های فرد قرار 
می گیر د تااز آسیب دید گی کمر جلو گیری شود.این بازوی ابر انسانی توانست امسال 
جایزه‌ی جیمز دایسون ۱۳ ۲۰ را به خود اختصاص tas‏ جایزه‌ای که به محصولات 
وا کتشافات خلاقانه مهندسی تعلق می pF‏ د. این بازو role‏ تلاش‌های عده‌ای از 
دانشجویان و محققین دانشگاه پنسیلوانیااست و توانسته‌اند اسکلت بیونیک را که 
معمولا بیش از ۰ ۱ هزار دلار قیمت دارند. با توانایی بالاتر و هزینه‌ای کمتر در حدود 
۰ دلار بسازند. البته هدف این است که قیمت این محصول را از این هم پایین تر 
بیاورند تاعده‌بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند.دست تیتان به سنسورهای حساس 
oe ۳۴‏ سر ۳۵۸۵ 
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فروشند گان‌این جزیره یک زوج بازنشسته به نام های «لری و 
TT‏ 
ال کان در شیر وهجا ام نار هه رادر all‏ 
ار اه ال ۴اا را 
همان کسی است که تونل معروف هلند راساخته است. 


ع 


جزیره‌اوکازبون 

اگر همیشه رویای داشتن جزیره اختصاصی خود تان را داشته‌اید نگاهی به 
این خانه بیاندازید که اخیرا مورد توجه فروشند گان املا ک نیویور ک قرار گرفته 
است. «جزیره ویلو» که کمتر از دو ساعت با نیویور ک فاصله دارد حدود ۴۰۰۰ 
متر مساخت دارد که خانه‌ای بامساحت ۰ ۲ متر مربع در آن‌بناشده‌است که 
منظره‌ای بی نظیر رااز deb yo‏ پوتنام دارد. تنهاایرادی که این خانه دارد این است 
که از آنجایی که ترد قیق‌های موتوری در دریاچه ممنوعمي‌باشد مجیور هستید 
هر بار برای رفت و آمد خودتان پارو > 
بزنید. این خانه که ۹۹۵ هزار دلار 
قیمت گذاری شده یک خانه ۳طبقه 
است که دارای لانه پر نده‌هاو کلبه 
مخصوص میهمانان نیز می‌باشد. 
۴اتاق خواب ودوحمام از دیگر 
امکانات خانه است.اماویژ گی اصلی 
تست Hel) Gl‏ کک کا 
بسیار معمولی در شر نیویورک 
تقریبادوبراب راين مقداراست. 


شر کت خودروسازی نیسان از خودروی خود به نام «بلید گلایدر» رونمایی کرد 
که در آخر این ماه‌در نمایشگاه خودروی تو کیو نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.در 
این خودروی سه نفره چرخ‌های جلو نزدیک تر به هم قرار گر فته‌اند تا مقاومت هوا 
کمتر شده‌و تسلط راننده‌درهنگام حر کت و بخصوص در هنگام پیچ بیشتر باشد. 
همچنین این طراحی باعث شده‌است که مر کز تغل خود رو به عقب مایل باشد 
به طوری که وزن خودرو به نسبت ۳۰به ۷۰ در جلو و عقب خودرو پخش شده 
است.این باعث می‌شود که لغزش به حداقل رسیده وشکل آیرودینامیک حاصل 
طراحی عقب خودرو و گنجاندن امکانات و تکنولوژی‌های دیگر باز می گذارد. برای 
مثال در همین خود ر واز نوعی موتور الکتر یکی استفاده شده است که در عقب خودرو 
cle‏ گر فته و بطور مستقیم با چرخ‌های عقب مر تبط است. در واقع می‌توان گفت 
که چر lag‏ داخل موتور هستند و نبود اتصالات زیاد بین موتور و چر خ‌ها علاوه بر 
کاهش صدای موتور باعث کنترل بهتر و مدیریت بهتر حر کت چرخ‌ها می‌ شسود 
که بلید گلایدررادررده‌امن‌ترین خودروهای‌الکتر یک قرارمی‌دهد.هم | کنون 
قیمتی برای این مدلاعلام نشده‌است وباید تازمان بر گزاری نمایشگاه امسال در 
تو کیو منتظر بمانیم. 


خانواده عنکبوتیان می‌باشند و به اندازه‌ای رشد می کنند که هر پایشان به ۱۵ سانتی 
متر می‌رسد. اینکه چطور این عنکبوت ها راهشان رااز برزیل به کیسه‌های خرید 
مشتریان در لندن پیدا کر tiles‏ هنوز مشخص نیست اما این فر وشگاه موظف شد تا 
تمامی قسمت میوه‌های خود را بازرسی کند تا در صورت وجود عنکبوت‌های دیگر 
bol‏ راجمع آوری کنند. 


۹ مره‎ pe) 
۳۵ | اطاعات کی‎ ۹۲ 0 ‘ ۱۳۹ 


عنکبوت‌های موزی 


یک مادر که در لندن زند گی می کند هر گز تصور 
نمی کرد که درهنگام خرید برای خانه با کابوس زند گی‌اش 
روبروشودااو که یک دسته موز هم در میان میوه‌هایش 
متوجه شد که دانه‌های سفید روی آنها که تصور می کرد 
لکه‌های روی پوست موز هستند. در واقع تعداد زیادی 
نوزادان عنکبوت هستند! کابوس او زمانی کامل شد که 
وقتی‌موزه ای‌دیگرراازهم جدا کرد در میان آنهاباچند عنکبوت بالغ وبزرگ 
روبروشد وفریاد زنان از اشپرخانه‌اش بیرون رفت. اوبه سرعت کیسه موز رابه 
فروشگاه‌باز گرداندوضمن گرفتن عکس از عنکبوت‌های داخل کیسه موضوع را 
به آنها اطلاع داد. خوشبختانه در این مدت هیچ تماسی با آن عنکبوت‌ها پیدا نکرد 
چرا که بعد امش خص شد اینها نوعی عنکبوت بر زیلی هستد که از سمی ترین نوع 


راننده قلابی سرویس مدارس 


چندی پیش حادثه تلخی برای یک دختر بچه مدرسه‌ای در حوالی یوس ف SLT‏ تهران رخ 


داد ویک جوان شیطان صفت سوار بر خودر و وقتی 
طعمه خردسالش رادید به بهانه اینکه سرویس | 
مدرسه خراب شده‌ووی‌جایگزین است به اغفال 
سیاه پر داخت. 

براساس این گزارش, پدر این دختر دانش آموز 
به بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای امور جنایی تهران 
گفت:ساعت ۷صبح و در حالی که دخترم جلوی 
در خانه‌منتظر سرویس ‌ایستاده‌بودراننده‌یک 
پژوی نقره‌ای به وی نزدیک شد و گفت سرویس 
مدرسه خراب شده وبه همین خاطر وی به جای 


0 


YUM 


ZZ, 


فیلمبر داری مخفیانه از مسافران هتل 
چندی پیش مردی در تماس باپلیس ادعاهای عجیبی کرد 
و گفت: 
باهمسر م در مر کز تهران اتاقی را در هتلی اجاره کر ده بودیم 
شب اول حضور مان دراین اتاق متوجه 
سر وصدااز داخل کانال کولر 
اتاق بالایی مسافران هتل 


a 


بوده باشد. | 
وقتی برای بار دوم سر ۰ 
وصداازداخل کانال ۲ | 
کولر شنیدم Aegis‏ 
شدم مردی در حال 
فیلمبرداری از من و همسرم است. سریع از اتاق بیرون gorol‏ 
یکی از کار OLS‏ هتل رادیدم که سراسیمه در حال فرار بود. 
باادعاهای این مرد مسافر تیمی از مأٌموران کلانتری به هتل 
اعزام شده و کارمند هتل رادستگیر کر دند ودر بررسی از 
دوربین وی چند فیلم که از زوج‌های جوان که در بستر خواب 
بوده‌ان د به صورت مخفیانه گرفته شده بود به دست آمد. 


راننده‌سراغ او آمده‌و باسوار شدن دخترم باسرقت 
گوشواره‌هایش وی را تسلیم نیت شوم خود کر ده‌و 
سپس در حوالی خیابان مر زداران رها کر ده‌است. 
بدین تر تیب این ابلیس تحت تعقیب قرار گرفت تااینکه پس از گذشت ۵روز وی دستگیر 
شد.این ابلیس ۲۸ ساله دارای زن و یک بچه خر د سال می‌باشد. وی در باز جویی به ربودن و 
شکنجه دختر دانش آموز اعتراف کرد. 

بررسی‌های پلیسی نشان‌داد این مر د سوار بر خودر وهای مختلف به شکار های مشابهی 
دست زده‌است وهر polo mw yb‏ پژو ۵ 3 ۴.پرشیاویر اید به بهانه خر ابی سر ویس مدرسه 
طعمه‌هایش را سوار می کرد. 

بر اساس این گزارش. کسانی که دختر بچه‌هایشان در سال‌های گذ شته و حال نیز باسر نوشت 


مشابهی روبه‌روشده‌اند می‌توانند به شعبه ٩‏ بازپرسی دادسرای امور جنایی تهر ان واقع در 


سس یتیس مس سم سس 


تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


مردی که با لباس زنانه BUS‏ می کرد پلمپ انبار بز رگ موادغذایی 
چندی پیش رئیس پلیس استان بوشهر اعلام کرد مأموران انبار 
Soy‏ را که تبدیل به محلی برای دپوی کالاهای خارجی تقلبی و تاریخ 
مصرف گذشته شده بود شناسایی کر دند. رئیس پلیس بوشهر در 
ادامه گفت: در تحقیقات بعدی مموران مشخص شد سودجویان اقلام 
مکشوفه را که عمده آنان خوراکی بوده از کشورهای حوزه خلیج‌فارس 
وارد کشور کرده و پس از آن با شگر دهای خاص 9 روش‌های ماهرانه 
با استفاده از دستگاه پرس اقدام به تغییر تاریخ مصرف انان و درج 


چن دی پیش رئیس پلیس مشهد اعلام کرد در پی اعلام چند سرقت از زنان و 

مزاحمت برای آنان در داخل اتوبوس‌های شر کت واحد و محله‌های شلوغ مشهد 

مآموران رابر آن داشت تا تحقیقات برای ردیابی عاملان این دزدی‌ها را آغاز کنند. 

افسران کلانتری سجاد مشهد در این عملیات با انجام گشت‌های نامحسوس به زن 

مر موزی بر خوردند که از اتوبوس شر کت واحد پیاده‌ شد و قصد داشت سواریک 
نیسان باری شود. 


پلی س بلافاصله این زن مر موز رادستگیر کرد ودر 


تاریخ مصرف جدید روی بسته‌ها می کر دند اقلام مکشوفه در این 
مصرف قصد داشتند این مواد رابه سطح کشور به ویژه بازار استان‌های 
تهران و فارس منتقل کنند. 

فرمانده انتظامی بوشهر عمده اقلام مکش وفه از این افراد راچای, 
برنج» روغن» تن ماهی, آدامس, انواع شکلات. نوشابه و... اعلام کرد 
وافزود: این مواد همگی دارای برندهاومارک‌های خارجی بود. وی 
با اشاره به حجم hj‏ کالاها و زمانبر بودن شمارش وارزیابی دقیق 
آنها خاطرنشان کرد ارزیابی و ب رآوردهای اولیه حاکی از این است 
خوشبختانه پیش از این که سودجویان اقدام به توزیع اقلام تاریخ 
مصرف گذشته در سطح کشور کنند پلیس آنان رانا کام گذاشت. و 
اجناس موجود در این انبار را توقیف کرد. 


سا اد ادا ادا تا اک 


بررسی‌های ابتدایی مشخص شد وی مر دی است ۳۲ 
ساله که لباس زنانه پوشیده وبالوازم آرایشی و گریمی 
غلیظ که همراه داشت به راحتی توانسته طعمه‌هایش 
رافریب دهد. این مردجوان که «محسن» نام دارد 
در بازجویی‌ها گفت: 

من متاهل هستم و یک بچه نیز دارم از چندی پیش 
با پوشیدن لباس زنانه و آرایش سر و صورت خود در 
اماکن شلوغ و بخصوص اتوبوس‌های شر کت واحد 
بین زنان می‌رفتم و دست به سر قت از کیف‌های آنان 
می‌زدم. حتی بعضی وقتها نیز به خاطر مزاحمت برای 
زنان جوان لباس زنانه می‌پوشیدم و در مراسم زنانه 
نیز شر کت می کردم وبه کیف‌قاپی و plo‏ خلافهای 
دیگر نیز دست می‌زدم. 


YUL 


77 


ہی د نگی از هر رنگی Slo‏ و مغد ی است 
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ol da 249‏ 
fst‏ دلمدای؛ در شار زورمین و مواد معدنی 
Jali‏ دلمهای 
سرشار از ویتامین و 
آنتی اکسیدان‌هاست. 
فلفل دلمه‌ای از همان 
ای االات 
بەمرور که فلفل دلمه‌ای 
می‌رسد رنگ آن نیز تغییر 
می‌کند.اگر این سبزی 
خوش‌رنگ قبل از رسیدن 
کامل چیده شود رنگ آن سبز خواهد بود. اما اگر برای مدت طولانی تری‌روی 
زمین بماند رنگ آن زرد وسپس قرمز می شود. فلفل دلمه‌ای سر شار از ویتامین و 
ریزمغذی‌های زیادی مانند بتا کاروتن و فلاوونوئیدهاست. هر چه این سبزی رسیده‌تر 
یعنی قرمزترباشدحاوی‌تر کات آنتیاکسیدانی‌بیشتری‌است.ای ن آنتیاکسیدان‌های 
قوی نیز به راحتی می توانند از پس رادیکال‌های آزاد مخرب بربیایند. 
فلفل دلمه‌ای‌ بیش از ۰ ۹درصد آب دارد وحاوی کالری کمی‌است.این سبزی 
حاوی گلوسید ها به خصوص گلو کز و فر و کتوز می‌باشد.باید بدانید که پروتئین‌هاو 
لیپیدهای (چربی) موجود در آن بسیار اند ک است و در عوض سرشار از ویتامین 
وویتامین ۸وپیش سازهای آن می‌باشد. میزان ویتامین GA‏ خصوص در فلفل 
دلمه‌های کاملارسیده‌یعنی قرمز بسیار بیشتر است.ا گر می خواهید به طبیعی ترین 
شیوه‌ویتامین B‏ جذب کنید می‌توانید به فلفل دلمه‌ای اعتماد کنید. به خاطر اینکه 
منبع فوق‌العاده‌ی ویتامین8۶ و٩8‏ وهمچنین ویتامین ۴می‌باشد. فلفل دلمه‌ای 
زرد تامین کننده ویتامین٩8‏ بوده و فلفل دلمه‌ای سبز منبع ویتامین ؟1می‌باشد. 
Jali‏ دلمه‌ای حاوی میزان زیادی املاح و مواد معدنی است: این سبزی حاوی 
al‏ مس, کلسیم, پتاسیم. فسفر. منیزیم و زینک می‌باشد. گوشت و پوست فلفل 
دلمه‌ای Gale‏ میزان بالای تر کیبات آنتی| کسیدانی است: یعنی کاروتنوئیدها و 
فلاو ونوئید ها. فلفل دلمه‌ای قر مز نیز به نوبه‌ی خود منبع فوق‌العاده‌ی بتا کاروتن و 
کریپتوگزانتین می‌باشد که این دو تر کیب پیش ساز ویتامین ۸محسوب می شوند. 
کیک دک رار د کات ai‏ اک تدای (tall)‏ دل ایک که یرای دہ 
بسیار مفید است.علاوه بر این‌ها باید بدانید که فلفل دلمه‌ای‌سر شار از فیبرهای 
غذایی است.فیبرهای غذایی در معده‌حجیم شده و بخش زیادی از آن رااشغال 
همین دلیل هم میل به پرخوری کاهش پیدامی کند. از این گذشته فیبرها باعث 
عبور راحت مدفوع از روده‌ها شده و با مشکل یبوست مقابله می کنند. 


کلم ayy‏ محافضلی پرای پوست 


نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد. کلم بر و کلی Sloe‏ دی مانند کرم 
ضد افتاب دارد. مالیدن کلم بر و کلی روی پوست. احتمال بروز سرطان پوست 
را کاهش می‌دهد. 

محققا نآمریکایی می گویند که در جست وجوی روش‌ه ای بهتری برای 
پیشگیری از سر طان پوست هستند که هم مقر ون به صر فه باشد وهم plas‏ افراد 
بتوانند از این روش‌ها استفاده کنند. اين گیاه‌حاوی تر کیبی به نام «سلفورافین» 
است که از بروز سرطان پوست پیشگیری می کند. 

علاوه‌بر این «سلفورافین» ژن‌ها را تحر یک می کند واز آن‌ها در برابر تاثیرات 
سمی داروهای شیمی درمانی محافظت می کند. سلفورافین گزینه dle‏ برای 
پیشگیری از سر طان پوست ناشی از اشعه ماورای بنفش است.اين تر کیب در 
صورت مصرف با دوز بالا خواص شگفت انگیزی دارد. قرار گرفتن بیش از حد در 
معرض نور خورشید از علت‌های عمد هبروز سر طان پوست به ویژه نوع شد ید و 
غطا ای ان 


۹ ان ٩۲‏ یات ی ۳۷ 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


& 
برای داشتن تلی‌های سالم چه تلیم 1 

داشتن ads‏ سالم برای سلامت تمام بدن مفید است.مطالعات نشان می‌ دهد 
نقش کلیه‌ها در سیستم ادراری ضروری است. به عنوان یک فیلتر طبیعی خون عمل 
می کند و برای پا کسازی خون نیز مفید است. کلیه‌ها در حفظ تعادل نمک و مواد 
معدنی در خون موثر هستند و به تنظیم فشار خون کمک می کنند.مراقبت از کلیه‌ها 
به منظور مر اقبت از کل بدن مهم است.از شایع ترین علل بیماری مزمن کلیه؛ دیابت. 
بماری فلی فشار حون بالاو سایقه Sie‏ اس 

برای داشتن سلامت کلیه‌ها می توان موارد ذیل رارعایت کرد: 

۱-یک رژیم غذایی سالم باانتخاب غذاهای سالم برای قلب مثل میوه‌هاو 
سبزیجات. غلات و لبنیات کم چرب داشته باشید. 

۲-سیگار نکشید. 

۳-ورزش را به طور منظم انجام دهید. 

۴- برای جلو گیری از WHI‏ به بیماری» وزن خود را در حد مناسب نگه دارید. 

tae‏ رای ONG‏ ده 

۶- مقدار زیادی مایعات و Ol‏ بنوشید. 


99 9 ۰ 
غذای هفید ومبم برای زان 
تحقیقات صورت 
گرفته نشان می‌دهد که 
مصرف‌این مود غذایی 
بیماری‌های قلبی. سرطان 
سینه و پو کی استخوان را از 

زنان دور می کند. 
۱-گوجه‌فرنگی:به 
گفته محققان مصرف مواد 
alte‏ سرت راز کون 
مثل گوجه فرنگی می‌تواند 


در رفع سرطان سینه و گر دنه رحم موثر باشد. 

۲-بذر کتان:دانشمندان تر کیب‌های مفیدی راهمانند چربی‌های امگا ۲و فیبر 
در بذر کتان یافته‌اند. مطالعات انجام شده‌در کلینیک مایونشان می دهد مصرف ۴۰ 
گرم بذر کتان می تواند به کاهش تر ی گلیسیرید کمک کند.البته پزشکان مصر ف 
بذر کتان در دوران بارداری را پیشنهاد نمی AUS‏ 

۳- کلم پیچ:این گیاه خوراکی که حاوی آنتی| کسیدان‌هااست از چشم محافظت 
می کند و علاوه بر این سرشار از ویتامین و کلسیم است. 

6-ماهی:مصرف ماهی بخصوص ماهی آزاد بدلیل روغن موجود در آن 
می‌تواند به رشد جنین در دوران بارداری کمک کند. همچنین از انجایی که در صد 
بالایی از زن ان بر اثر بیماری‌های قلبی جان خود رااز دست می‌دهند. خوردن‌این 
ماهی می تواند در پیشگیری از بیماری‌های قلبی مفید باشد. 

۵-آب آلبالو:مصرف آب آلبالونه به دلیل ویتامین ۲ آن بلکه به دلیل آنتی 
اکسیدان‌های موجود در آن توصیه می‌شود. آنتی | کسیدان‌های موجود در آب آلبالو 
می‌تواند از رشد با کتری در دیواره مثانه جلو گیری کند. 

2-ماست یونانی (ماست چکید ه پرپروتئین): خوردن این ماست به دلیل 
داشتن پروتئین بالا به کاهش وزن و حفظ ماهیچه‌ها کمک می US‏ همچنین زنان با 
مصرف این ماست می‌توانند دوران کهنسالی را راحت‌تر بگذرانند. 

۷- گرد و:مصرف گردومی توانداز بروز سر طان سینه وپو کی استخوان 
جلوگیری کند. مطالعه صورت گرفته نشان می‌دهد که مصرف روزانه گر دو بروز و 


پیشرفت سرطان سینه را به تاخیر می‌اندازد. دکتر کرمانی 


جنگ yal‏ اب و ار انبان 


گر یختند. خالد و سردار دیگری به نام معقل‌بن مقرن غنیمت‌های زیادی به چنگ 
آوردند وبه مدینه فرستادند. در جنگ‌های کوچک دیگر سرداران ایرانی در 
جنگ های تن به تن یاهنگام حمله و گر یز کشته شدند. در آن میان رستم بهرستاق, 
تصمیم گرفت بهمن جادویه راسردار کند زیر اعراب به اولقب احسن الساحر و 


دیگر توانستند نگهبانان خود را فریب بدهند و آنها 
رابکش ند و دیگران را آزاد کنند. آنهاهمان شب به 
اعراب تاختند و تا ظهر روز بعد دو هزار تن از آنان را 
شد ند. 

نکته:دراین جنگ‌هابارهاخواندید که همین که 
سردار ایرانی کشته می‌شد. سپاهیانش سست 
می‌شد ند و می گر بختند. این موضوع نشان می دهد که 
فرماندهی در سپاه ایر ان به فرد بسته بود و اگر کسی 
که در راس سپاه‌بود کشته می‌شد,شیرازه‌ی کار از 
هم می گشت. این حالت در سپاهیان اعراب برعکس 
بود واگر سردارشان کشته می‌شد. می‌دانستند نفر 
بعدی که از قبل تعیین ord‏ جای او را خواهد گرفت 
وه رگز بی‌فر مانده نخواهند ماند. 

باری... در جنگ بویب افراد معتبری جزو سپاه 
مثنی بودند. این جنگ برای اعراب اهمیت زیادی 
داشت ونامش را«یوم الاعشار» گذاشته بودند و 
می گفتند در این جنگ هر سرباز مسلمان باده کافر 
جنگید وپیر وز شد.مثنی در این جنگ «سوق‌الخنافس» 
و «هفته‌بازار» بغداد را غارت کرد. 

مثنی‌بن حارث کمی پس از پیروزیش در جنگ 
بویب.بهدلیل عفونتی که‌از زخمی که در جنگ 
پل خورده بود. در گذشت. عمربن خطاب سعدبن 
ابی‌وقاص رابه سرداری سپاه عرب بر گزید واو را 
باسی هزار نفر به عراق فر ستاد. سعد بن ابی‌وقاص 
در محلی به نام قادسیه که جایگاهی ايمن و مسلط 
به ایرانیان بود.اردوزد. یزد گرد نیز رستم فر خزاد یا 
فرخ‌هر مزد را با صدهزار سرباز به جنگ او فرستاد. 


مذا کره‌ی بز رگان عرب و یزد گرد سوم 

رستم فر خزاد در «ساباط» خیمه زد و دلش پر 
از سایه‌های ترس شد ناچار برای حمله بر هیچ طبلی 
نمی کوفت. اعراب در تاریخ خود او را ستوده‌اند و از 
دانش فراوانی که داشت چیزهانوشته‌اند حتی اورا 
که در قاد سیه خیمه زد و منتظر حمله‌ای از سوی رستم 
بود. تصمیم گرفت گروهی از بزر گان عرب را به دربار 
یزد گرد سوم بفرستد. او نیز از حمله هراس داشت و 
برایش دشوار بود بپذیرد باسی هزار سرباز که بیش از 
شمشیر و نیزه و OLS‏ و برخی دیگر از جنگ‌افزارهای 
سبک چیزی نداشتند. به سپاه مجهز و صدهزار نفری 


ذوالحاجب داده بودند. 


فیل‌ها موفق نبودند و هر کس به فیلی نزدیک می‌شد. 
ضربه‌ی خرطوم او را به سویی پرت می کرد اما حمله 
به کجاوه‌ها کاملا موفقیت آمیز بود و اعراب توانستند 
تمام کجاوه‌ها راسرنگون کنند و تیر اندازانش را 
بکشند. خود ابوعبیده نخستین کسی بود که کجاوه‌ای 
راانداخت. آن کجاوه بر تشت سپید بسته 
شده‌بود و گروهی تیرانداززبده‌در آن سنگر گرفته 
بودند. پس از این که فیل‌ها بدون فیل‌بان و تیر انداز 
شدند. سواران ایرانی به میدان آمدند ضمن این که 
فیل‌ها همچنان نعره می کشید ند و به سربازان عرب 
می‌تاختند. در آن گیرودار ابوعبیده که می‌خواست 
خرطوم فیلی ر اببرد. گرفتار فیل شد فیل خشمگین 
او رازیر یای خود انداخت و رویش ایستاد. سربازان 
عرب بسیار سختی BES‏ تافیل را راندند و جسد 
لهیده‌ی ابوعبیده‌رااز میدان جنگ بیرون بر ند.در آن 
جنگ چهار هزار نفر عرب کشته شدند. دو هزار نفر 
نیز در OT‏ غرق شدند. از ایرانیان نیز تقریبا پنج هزار 
نفر کشته شدند ولی توانستند اعر اب را بر انند. مثنی 
با سه هزار نفر از بازماند گان از مرز ایران گریخت و 
افرادش در صحرا پر اکنده شدند. 


شکست در جنک بویب 

«بُویب» دروازه‌ی عراق بود و جایی قرار داشت که 
امروز نزدیک کوفه 9 نجف است مقنی پس از گریزی 
که کرد.سپاهی آراست و در بویب آماده‌ی جنگ شد. 
«مهران» سر دار ایرانی به مقابله‌ی او رفت و این Sow‏ 
فرات اردو زد سپس به مثنی ply‏ داد که «من به آن 
pale ye‏ یا تومی Sal‏ مقنی که از جنگ قبل عبرت 
گرفته بود. به مهران گفت: «تو (by‏ 

گروهی از سربازان آرامی که مسیحی بودند. 
به سیاه‌مسلمانان پیوسته بودند. در میان انها 
جوانی «ثغلبی» بود که تاجر اسب بود و خودش از 
سوارکاران شیرین کار بود. او بر اسبش نشست و از 
لابه‌لای سربازان ایرانی گذشت و خود رابه مهران 
رساند و زوبینی در سینه‌اش نشاند و اسب او راید ک 
کرد سپس فریاد کشید: «منم جوان ثغلبی که مهران. 
مرزبان ایرانی را کشتم.» مر گ مهران سپاهیان ایران 
رامتزلزل کرد وپای‌به گریز نهادند. مثنی آنهاراتا 

فب وم بات از Mel‏ اسب از مات 
اسیران سرداری بود به نام «پیروز» که سربازان اسیر 
رابه شورش تشویق کرد و شبانه خودش و چند تن 


مد 
7 الاعات کی ارو ۳۵۸۶ 


در شماره‌ی پیش تاریخ را کمی عقب بردم و گفتم که در محرم دوازدهم 
هجری خالد بن ولید نه به قصد لشکر کشی به ایران, به بصره رفت تا به حیره بتازد. 
در آن زمان ایران با هند نیز در گیر جنگ بود. هرمز سردار ایرانی درحال راندن 
کشتی‌های هندی بودند که خالد از پشت به اویورش آورد. هرمز درخواست 
جنگ تن‌به‌تن کرد. خالد به آورد گاه آمد و هرمز را کشت.ایرانیان سست شدند و 


جنک «یل» در قس‌الناطف 

بهمن جادویه سرداری کار کشته و جنگ آزموده 
بود. او ریش و گیسویی بلند و سفید و قدی افراشته 
وسینه‌ای فراخ و بازوانی نیرومند داشت. هنگامی که 
سرداری ایرانیان رابه او دادن سپاهی اراست و 
درفش کاویانی رابرافراشت و به سوی ابوعبیده رفت 
که آخرین شکست رابه ایرانیان داده بود. بهمن 
جادویه در «قس‌الناطف »ار دو زد. ابوعبیده نیز در 
«بمروحه» موضع گرفت. بین دو سپاه پلی بود که با 
قایق‌های مخصوص ساخته شده بود و در آن هنگام 
در حالت بسته بود. ایرانیان افزون بر تجهیزات مهم 
جنگی. فیل هم داشتند. این فیل‌ها طوری تربیت شده 
بودند که وقتی که وارد میدان جنگ می‌شدند. حمله 
می کردند و باخرطوم وعاج و لگدهای مهیب خود 
همه چیز را نابود می کر دند. ابوعبیده می‌دانست این 
بار جنگ سختی در پیش دارد. او وصیت کرد و چند 
نفر رابه عنوان سرداران پس از خود معرفی کرد تا اگر 
کشته شد سربازان اسلام بی سردار نمائند. 

بهمن جادویه به ابوعبیده ply‏ داد که «مابه Ol‏ 
سوی پل بیابیم یا شما میآیید؟» آن روزها جنگ‌ها 
جوانمر دانه بود و اگر دو طرف قبول می کر دند که 
یکی‌شان از پل بگذرد. تاوقتی که نگذشته بودند. طرف 
مقابل حمله نمی کر د. ابوعبیده با سر دارانش مشورت 
کرد که چه پاسخی بدهد. همه گفتند: بگذار آنهابه این 
سوی بیایند زیر اگر ما برویم و شکست بخوریم. پل را 
می‌بندند و به دام می‌افتیم.» ابوعبیده گفت: Ly‏ نباید 
بگذاریم آنها بیشتر از مام رگ رااستقبال کنند.» پس 
به بهمن جادویه plan‏ داد: « ما برای مردن دلیر تریم 
وبه ان سو می‌آییم.» 

Ol قایقی باز شدند و اعراب شتابان از‎ cla 
گذشتند و صف آراستند. بهمن جادویه فر مان داد‎ 
اسکادران فیل‌های جنگی ح رکٹ کنند. روی‌هر فیل‎ 
نشسته‎ OT کجاوه‌ای بود و چهار تیر انداز و نیزه‌افکن بر‎ 
بودند. از فیل‌ها زنگ‌های بز رگی آویخته بودند تا‎ 
صدای مهیب‌شان اسب‌ها را رم بدهد. چندی از آغاز‎ 
حمله‌نگذشت که ابوعبیده دید سربازان و سوارانش‎ 
پیاپی کشته می‌شوند پس چاره‌ای اندیشید و فرمود‎ 
سر بازانش نخست به فیل‌ها نزدیک شوند و تنگ‌هایی‎ 
را که به کجاوه‌ه اوصل بود. پاره کنند تا کجاوه‌ها‎ 
بیفتند و تیراندازان ناکار شوند. به گروهی نیز فرمود‎ 
بروند و خرطوم فیل‌ها رابتُرند. آنها در بریدن خر طوم‎ 


فرزندان شمارابه کنیزی و برد گی خواهیم برد اما اگر 
اسلام بیاورید يا جزیه بدهید. با شما کاری نداریم.» 
رستم گفت:«شاید کشته شدی. ایامی‌ارزد؟» اعرابی 
گفت:«فرقی نمی کند. اگر کشته شویم؛ شهیدیم وبه 
بهشت می‌رویم. اگر هم پیروز شویم. سرزمین شما به 
ما می‌رسد.» رستم فرمود او را رها کردند. 

اردوی اعراب جنب و جوشی داشت وشاعران 
و خطیبان در اطراف ومیان سپاهیان می گشتند وبا 
اشعار وسخنان رزمی خود. آنها را تهییج می کر دند. در 
سپاه Ol pl‏ رستم فرخزاد در قلب لشکر جای داشت و 
رقیبش «پیر وزان» طلایه‌دارش بود. جالینوس در خط 
مقدم وبهمن جادویه‌ی یک منزل جلوتر از همه حر کت 
می کرد. در سپاه رستم فر خزاد سی و سه فیل 
مړ جنگی بود: فیل سفید که از همه مهاجم تر 
کے وبزرگ تر بود پیشاپیش فیل‌هابود. 


جناح راست و هفت فیل در جناح 
چپ بود. بر هر فیل تعدادی 
کماندار و زوبین‌انداز و نیزه‌باز 
و تبردار بود. سی‌هزار نفر 
زنجیر دار (فالانز) بودند. تمام 
سربازان به زره و کلاهخود و 
بازوبندوزانوبند و کفش‌جنگی 
و سپر و شمشیر دودمه(قمه) 
و تیرهای پنجه مجهز بودند. 
تیرهای پنجه سلاحی بود که 
مخصوص ایرانی ان بود.اين 
تیرها کوتاه بودند و پنج پنج 
در OLS‏ قرار می‌گر فتند و امکان 
نداشت دست کم یکی از تیرها به 
هدف نخورد. سربازان ایرانی گرز 
9 تبرزین و کمند نیز داشتند. کمندهابا 
الیافی از کتان و مفتول‌های فلز بافته شده بودند 
تاهنگامی که دشمن به دام افتاد. نتواند آن را باشمشیر 
قطع کند. می گویند مالک آشتر در این جنگ گرفتار 
یکی از این کمندها شد. یارانش با تبر کمند را بریدند 
واو را تجات دادند ولی اثر کمند بر چشمش ماند. 
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سربازان ایرانی که تعدادشان رابین هشتاد تا 
دویست هزار نوشته‌اند. یکی از منظم‌ترین ارتش‌های 
جهان بودند و برای پیکارهای مهیب آمادگی کامل 
داشتند. بین سربازان ایرانی گروهی تشویق کننده 


شان 


os 


وجود داشتند واز سربازان عرب و جنگ‌افزارهای ر 
آنها به حقارت یاد می کر دند و می گفتند در این جنگ. 
فقط با فیل‌ها می توانند همه راله sus‏ سربازان ایرانی 
این سخنان را می‌شنید ند و خودشان در تمسخر کردن 
اعراب سخنانی می گفتند و می خندیدند اما چون به 
شکلی سیستماتیک به فرمانده خود وابسته بودندو ۾ 
رستم فرخزاد به شدت از سربازان عرب تر سیده بود. 4 
سربازانش نیز ترسان بودند واز آغاز جنگ واهمه ۳ 


داشتند مخصوصاً که اعراب برای مقابله با فیل‌های 


ایرانی ترفند جالبی ابداع کرده بودند. 
ادامه دارد 


راسیرمی‌کنیم و پادشاهی خوب وداد گر برای شما 
تعیین خواهیم کرد تا در سعادت زندگی کنید. 
مغیره گفت: «آنچه که از بدبختی و بیچارگی و 
تنگدستی و گمراهی اعراب گفتی» درست بود و تو کم 
گفتی. ما چنان در گمراهی و سیه‌روزی غرق بودیم که 
از حیوان نیز پست تر بودیم تااين که خداوند بلندمر تبه 
به مارحمت آورد و پیامبری که بزرگ‌ترین و آخرین 
پیامبران است.بر گزید و مارا که فرودست‌ترین و 
خوار ترین مردمان جهان بودیم, به سر بلندی رساند 
چنان که اکنون در برابر تو که ما رابه هیچ می گر فتی. 
ایستاده‌ايم و به تو می گوییم یا اسلام بیاور و سلامت 
بمان» یا جزیه بده تا از تو حمایت کنیم. یا اگر می‌توانی 
شمشیر ما را تاب بیاورا» 


خاک ابران را بردند 

یزد گرد سوم از شنیدن پاسخ 
تند مغیره‌ب رآشفت و گفت:«تو 
کیستی که با شاهنشاه جهان 
چنین سخن می گویی INS‏ 
کشتن سفیران روا بود. 
تووهمراهانت رابا زجر 
می کشتم. شما هیچ ارزشی 
در چشم ندارید. برخیزید 
و بروید!» سپس فرم ود 
توبره‌ی بزرگی آوردند و در 
آن خاک ریختند وبر دوش 
مغیره گذاشتند و آنها رابا 
خواری از مدائن بیرون کرد. 
آنها با همان حال رفتند و از برابر 
سپاهیان رستم فرخزاد گذشتند. 
نتم giles‏ ر قر قاد فا عاک راز 
دوش مغیره بر دارند ولی او نیذیرفت و 
با همان حالت به لشکر گاه سعد وقاص رفت و 
ply‏ یزد گرد رارساند. 

رستم فرخزاد از این حادثه ناخشنود شد و گفت: 
«اين کار شاهنشاه خوب نبود و بدشگون خواهد شد 
زیر خودش بادست خودش خاک ایران رابهاعراب 
داد.» این سخن به گوش سعد ابی وقاص رسید و شاد 
شد و گفت: «رستم فر خزاد اخترشناس و طالع‌بین 
است: من پیشگویی gl‏ رآزاست می دات شاهتشاه آنها 
خاک خود را داد و گفت ببرید!» 

در همان زمان رستم فرخزاد نامه‌ای به برادرش 
«بندوان» نوشت:«دژها راسخت ببند وابزار دفاع 
از برج وبارو رافراهم کن. اعراب بی گمان بر ما غلبه 
خواهند کرد.»بندوان چنین کرد و خودش با گر وهی به 
قادسیه تاخت و کشته شد رستم فرخزاد نیز به سوی 
قادسیه حر کت کرد. بین راه عربی از سربازان معمولی 
رااسیر کردند و پیش او آوردند. رستم فرخزاد فرمود 
ازاواطلاعاتی بگیرن د ولی آن اعرابی زبان باز نکر د. 
رستم از او پرسید: «چرا به اینجا آمده‌اید؟ اعرابی 
گفت: «خداوند وعده داده که سرزمین شمااز bol‏ 
خواهد شد. ما کشور شمارا تسخیر می کنیم و زنان و 
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ایران پیروز شود. 

هیات بز ر گان عرب که ظاهری بسیار ساده 
داشتند. برای‌ایرانیان بهو ی زه درباریان خنده‌دار به 
نظر می‌ر سید ند با این Sle‏ یز د گرد با احترام بسیار 
به آنهابار داد زیراهمان‌روزهابود که خب ر پیروزی 
اعراب در سوریه به گوش او رسیده بود و می‌دانست 
دمشق بز رگ رافتح کر ده‌اند. نام تمامی کسانی که 
عضو آن هیأت بودند. در تاریخ ثبت شده که برای 
دوری از دراز گویی. نام آنها را نمی‌نویسم. 

در تاریخ اعراب وایرانیان چنین نوشته شده: 
«آنها از لشکر olf‏ اعراب بیرون آمدند و سر راه از 
لشکرگاه ایرانیان گذشتند و به سوی دربار ایران 
رفتند. هنگامی که به مقصد رسیدند. مدتی جلو دربار 
معطل شدند تا پرده‌دار برود و پروانه‌ی ورود بگیرد. 
مردم اطراف ole‏ اعراب گرد آمدند و به آنها خیره 
شدند. ساد گی و خشونت آنها جلب توجه می کر د. 
اسب‌های آنها پیاپی شیهه می کشید ند. هر سوار ردایی 
پشمین بر دوش و تازیانه‌ای در دست داشت و همگی 
خاموش بودند.» 

در مدتی که آنها منتظر بودند. یزد گر بز ر گان را 
فراخواند و فرمود مجلسی شاهانه آراستند و در تجمل 
وشکوهاغراق کنند. او بر تختی زرین و گوهرنگار 
بود و تابالای سر او می‌رسید. بر سرش سایه‌ای گرانبها 
انداخته بود.هنگامی که بزر گان عرب به بار گاهاو 
آمدند. کرنش(تعظیم) نکر دند و سر به خاک نسودند 
و دامان شاهنشاه را نبوسیدند. یزد گرد به مترجم 
گفت:«از اینها پپرس چرابه کشسور ما یورش آوردند 
وغارت کردند آیا چون مارا به کار خویشتن مشغول 
دیدند. گستاخ شدند؟» 


پیشنهاد مسلمانان 

نعمان‌بن مقرن گفت: «خداوند رحمت خود را 
به ما نازل فرموده و پیامبری برای مافرستاد که به 
کارهای نیک امر می کند و ما رااز کارهای زشت باز 
می‌دارد ۳ اکنون شما رابه این دین دعوت می pS‏ 
اگر دین مارابپذیرید. کتاب خود (قر آن) رانزد شما 
می گذاریم تا به احکامش عمل کنید. کشور شما رانیز 
به شما واگذار خواهیم کرد. اگر اسلام نیاورید. دو راه 
دارید: جزیه بپردازید و بدانید که خودمان حامی شما 
خواهیم بود. اگر از جزیه نیز روی بگردانید. جنگ را 
آماده باشید.» 

یزد گرد گفت: ما ملتی بدتر و خوارتر سیه‌روزتر 
و کم نعدادتر و بیچاره‌تر از عرب در سراسر زمین 
نمی‌شناسیم. پیش از این اگر شما سر کشی می کر دید. 
برای ادب کردن شماء بر ز گران و بیکار گان روستاها 
بس بود و هرگز برای سر کوفتن شما برهنه پاها لشکر 
نمی‌فرستادیم. شما نیز هر گز جر آت نداشتید به مرز 
و بوم ما بتازید. اکنون نمی‌دانم چه شده که مغرور 
شده‌اید وبه سرزمین پهناور و قدر تمند Ol pl‏ چشم 
دوخته‌ای د.غروررا کن ار بگذارید وبه رحمت ما 
یدوار باشید. به بزر گان شما جامه می‌دهیم و آنها 


ادامه گفت ]فروزش تویی؟ میگن همه کلانتر صدات 
مک ایس ما هکم کنر ها 
خیلی مراقب باش کلاهمون تو هم نره... متوجهی که 
چی میگم سرهنگ؟» 

پوزخندی زدم و بدون اینکه به حرفهای او جوابی 
بدهم. رو کردم به سیروس و گفتم:«اولا تونه و شما! 
انیا قبلا هر چی بودی واسه خودت بودی.. الانم 
جناب سروان بار کام میندازدت تو بازداشتگاه تا 
دفعه دیگه یادت باشه همینطوری سرت رو نندازی 
پایین و ب دون هماهنگی بیای تو اتاق من!ثالثاً این 
آقای ون هم الان توسط استوار کریمی, از جلوی 
کلانتری تا خود این میدان تره بار توی محله خودمان 
باید «کلاغ پر» برن تا حالیشون بشه دنیا دست کیه! 

هنوز حرفهایم تمام نشده بود که خود سیروس 
قمه‌اش رااز زیر کمرش بیرون کشید و به اشاره او 
نوچه‌هایش نیز -با چنان سرعتی که همه غافلگیر 
شدیم -دست به تیزی شدند و من همین که خواستم 
فکری بکنم 9 دستوری بدهم. محسن مثل عقابی 
که ازاوج اسان پلنگ درنده‌ای را دیده باشد و 
برای شکارش ule‏ در کمتر از دو ثانیه خود را به 
«سیروس سیر جونی» رساند و با یکی از فنون «کشتی 
کچ» طوری دست او را پیچاند که نوک قمه سیروس. 
زیر گلوی خودش قرار گرفت: کافی بود آرنج محسن 
[ که روی ستون فقرات سیروس قرار گرفته بود] 
یک فشار دیگر با آرنجش بیاورد که قمه توی گلوی 
سیروس بنشیند! ۱ 

«سیروس» اگرجه تظاهر می کرد که واقعا از 
جانش سیر است و در همان حال نیز محسن را تهد ید 
می‌کرد.اماپیها JIE cil occ‏ 
نوجه‌هایش می‌شد تشخیص داد که منتظر اشاره 
«رئیس » بودند و... اما محسن با اشاره من به سیروس 
گفت: «اين ناخنگیرت رو میندازی زمین و به دستور 
کلانتر میای تو بازداشتگاه» 

سیروس قمه راانداخت.استوار کریمی و گروهبان 
پورهمت و بقیه بچه‌ها نیز نوچه‌هایش را دستبند 
زدند و داشتند برای EW‏ پر» می‌بر دند که تصمیم 
عوض شد و رو به محسن گفتم: «نه سروان.... خود 
سیروس رو هم با آدمهاش بفرست برن توی محله 
کمی ورزش کنند... جورابهایش را از پاش در بیار و 
براش یک کراوات بزن تا خوشگلتر هم بشه...»! 

همین که اسم «گردش در محل» آمد. رنگ از 
روی سیروس پرید و روبه من کرد و گفت: «کلانتر 
منوبفرست بازداشتگاه... زندانیم اکن .تک سال 
زندانیم کن.... ولی به حرمت این درجه‌هات منو تو 
محل بی‌عزت نکن...!» 

ثانیه‌ای نگاهش کردم قبلا در مورد اوو چند تا 
از «اسم‌دارهای محل» تحقیقات مفصلی کرده بودم 
واين رامی‌دانستم که «سیروس» فقط یک تفاوت 
با بقیه شسرورها دارد؛ او مزاحم کسی نمی‌شود و به 
نوامیس مردم کاری ندارد و ...و فقط دوست دارد 
گردن کلفت محل call ttl‏ راهم می‌دانستم که 
اگرالان- که او در چنگم می‌باشد -کمی کواه بيايم 


خارج‌از کشور؛ کلانتر محمد فر 


کدامشان توبه شکسته‌اند و... با سیروس خان هم 
که بز رگ شده و بز رگ محله بود. همینطوری LST‏ 
pad‏ پانزده سال قبل که تازه ریاست آن کلانتری را 
عهده‌دار شده بودم» به عجیب‌ترین شکل ممکن و در 
معارفه‌ای cole pe‏ با همدیگر اشنا بودیم. 

aa‏ اول صبح و در مراسم صبحگاه کلانتری, توسط 
تیمسار به پرسنل کلانتری معرفی شدم و بعد از رفتن 
تیمسار همه پرسنل را در اتاقم جمع کردم و بعد از 
اینکه آنه خودشان رایکی یکی معرفی کردند. من هم 
محسن رابه آنها معرفی کردم که؛ جناب سروان 
بار کام عین پسر منه و هر کسی بامن مشکلی داشت 
و روش نمی‌شد AIT AK‏ به محسن بگه و... 

در همین حرف و حدیثها بودیم که یک مرتبه ده 
دوازده نفر همراه یکدیگر وارد کلانتری شدند. از نوع 
رفتار و شکل و شمایلشان پیدا بود دار و دسته یک 
گنده لات هستند. همینطور هم بود و ناگهان در اتاقم 
باز شد و جوان سی و دو ساله‌ای که پهنای شانه‌اش 
از در اتاق تو نمی آمد. وارد شد و هر طرفش نیز 
پنج» شش تا خلافکار که نوچه‌هایش بودند ایستادند. 
مردی که وسط ایستاده بود یک قدم جلو امد و رو به 
ما کرد و گفت: «به من میگن سیروس سیرجونی.... نه 
اینکه فکر کنید بچه سیر جان هستم.... نه.... بهم میگن 
«سیرجونی»... چون از جونم سیر هستم.... این محله 
مال منه.... چند ساله مال منه و هر کسی هم رئیس 
این کلانتری بود. با ما راه می‌اومد چون به صلاحش 
بود.... We‏ هم چون شنیدم «رئیس جدید» آومده... 
گفتم بهتره بیام اینجا و بهتون بگم کاری به کار من 
و بچه‌هام نداشته باشید به نفعتونه.... حالا رئیستون 
کدومه؟ [این را گفت و با دست مرانشان داد و به 
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مدتها بود که می‌خواستم ماجرا یآشناییم رابا 
«سیروس سیرجون» وآخرین موردی که با او داشتم 
برایتان بنویس م که فرصت نمی‌شد, و حالا مجالش 
فراهم شد ه.. 


موقعی که شما بیشتر از پانزده سال در یک محله 
باشی, طبیعی است که همه ساکنین را از پیر و جوان 
خواهی شناخت؛ چه «شر» و دردسرساز باشند. و چه 
«بچه مثبت» و نیکو کار! حالااگر شما مامور پلیس 
باشی, و خصوصاً رئیس کلانتری, آن وقت جماعت 
«دردسر ساز» را زودتر و کامل‌تر خواهی شناخت. 
لرا eats‏ ۰ ره اقراد 
است؛ و این همان اتفاقی است که برای من رخ داد. 
یعنی در آخرین منطقه‌ای که در همان جا به افتخار 
بازنشستگی نائل شدم. حدود شانزده سال به عنوان 
«رئیس کلانتری» خدمت کرده‌بودم و با اينکه فاصله 
منزلم ان تا آن محله چند کیلومتر بود اما من طوری 
تک‌فک‌ساکنا ام bore‏ ا ي 
«فاطمه» همسرم؛ «انگار از بچگی در ol‏ محله به دنیا 
آمدها با خیلی از آنها دوستنی صمیمانه بیدا کر BS‏ 
و حتی پس از دوران بازنشستگیم از حال همدیگر 
باخبر بودیم؛ در عروسی فرزندان همدیگر شر کت 
می‌کردیم. در گرفتاريه از حال هم باخبر بودیم و... 
س ۱ 
و شورها و دردسرسازها و خلافکاران OT‏ منطقه نیز 
وجود داشت؛ می‌دانستم دزدهای رسمی محله A>‏ 
کس‌انی هستند؟ چه کسانی اعتیاد دارند؟ کدامشان 
دست به خر ید وفروش مواد زده‌اند ؟ چند درصدشان 
زندان را تجربه کرده‌اند و کدامشان توبه کرده‌اند و 
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مانده بود بینمون قتل هم رخ بده! منتهی من قول داده 
بودم که به شما همه چیزو بگم کلانتر.... الانم آمدم 
بگم که مطمثنم جلال و کمال واسه اینکه من موی 
دماغشون نباشم» میخوان برام هر طور شده پاپوش 
درست کنند.... اینو مطمئنم کلانتر! البته من می‌دونم 
بااین جماعت چطوری تا کنم؛ کافیه به چند تااز 
رفقای قدیم ندارو بدم» تا جفتشون روبفرستن وسط 
باقالیا..! اما تمی‌خوام این کارو کر چون هم به 
شما قول دادم و هم ایتکه تازه طعم آ رامش آمده زیر 
زبونم کلانتر... می‌فهمی چی میگم داداش IS‏ 

از سیروس تشکر و خیالش راراحت کردم که 
نمی گذارم برایش مشکلی پیش بیاید و گفتم: «هم 
درس خونه‌ات را بده هم شماره پلاک ماشینت 
را....اگر هم جایی را پاتوق داری که میری و میای 
بگو؟» سیروس لبخند زد و گفت: «حالا دیگه ماجزو 
مرغهائيم کلانتر؛یعنی يا خونه عروسم هستم.... یا 
ails‏ دامادم. و يا وردل پری نشستم و با نوه‌ها گل 
می‌گیم و گل می‌شنویم! 


و 
مامور لباس شخصی را که گمارده بودم تابه صورت 
نامحسوس مراقب سیروس و خانواده‌اش باشد. 
غروب یک روز دو نفر رامی‌بیند که دارند داخل 
قالیاق ماشین سیروس «مواد جاسازی می کنند 
نیم کیلو هروئین!» یعنی اگر سیروس رابا آن مواد 
می گر فتند -مخصوصا به خاطر سابقه قدیمی‌اش 
_رفته بود ch‏ چوبه دار! ماجرابه همین ساد گی 
هم تمام نشد؛ آن دو نفر که جلال و کمال بودند. 
وقتی می‌بینند یک نفر داره «زاغ سیاهشون رو چوب 
می‌زن4» می‌ریزند سر طرف و چون نمی دانستند 
مام ور مخفیه, با چاقو به جونش می‌افتند و... که یک 
دفعه کارت شناسائیش رو می‌بینند و فرار می on DS‏ 
امایک ساعت بعد هر دویش ان باز داش د د 
همراه با طر اح نقشه؛ ژینوس! تنها خوشحالی سیروس 
این بود که خواهر و برادر در اعترافاتشان گفتند: 
«سیامک راضی نبود داداشش رو بپیچونیم... حتی به 
ما گفت «اين کارو بکنین. کار دستتون می‌دم» ولی ما 
می‌خواستیم سیر وس رو بفرستیم جایی که عرب نی 
انداخت و...» 

سیامک اگر چه از جهت اقدام به توطئه تبرئه شد 
LI.‏ چون در کار قاچاق با زن و برادرزنانش شریک 
بود با یک مرحله تخفیف به خاطر سابقه نداشتن - 
peor inde ker‏ 


جلوی در زندان. سیروس برادرش رادر آغوش 
گرفت و گفت: «غصه نخور داداش.... بهترین وکیل 
رو برات استخدام می کنم که انشاالله ight Sab‏ سر 
شش ماه Gly‏ بیر ون و...» 

سیامک لبخند تلخی زد و گفت:«همین که پام 
وایستادی و شراکتت رو قطع نمی کنی... تا آخر عمر 
مدیونتم داداش! 


۳۱ 


من کرد و گفت: «کلانتر تاابد ادم نمیره که چیکار 
برام کردی.... مطمئن باش هر گز فراموش نمی کنم 
که مدیونتم و...» تشکر کردم و خواستم حرف را 
عوض کنم که محسن زد وسط خال؛ جناب اقای 
جون سیر! نمی خواد مدیون BIT‏ باشی.... همین جاء 
جلوی خانمت به من «تو بمیری» بزن و قسم بخور 
که هر وقت قاط زدی و خواستی دست به تیزی بشی و 
(Ie‏ کرو ری او ی رو 
او کدرا اا 
آخر سر به محسن «تو بمیری» زد! 

همانطور که انتظار می‌رفت. «کارواش برادران 
سیاسیر» که اسمش مخلوط نام هر دویشان بود روز 
به روز کار و بارش بهتر شد و دو برادر کارشان را 
وسعت بخشیدند و در LS‏ کارواش» یک تعمیر OF‏ 
سریایی هم راه‌اندازی کردند و... 

چند سالی گذشت؛ دورادور اخبار موفقیت 
کارواش را می‌شنیدیم و وضع مالی دو برادر هم 
عالی شده بود.... سیروس یک پسر ویک دخترش 
راعروس و داماد کرد و در محل نیز آن اسم بد را 
با نام یک «خیّر» عوض کرد؛ صندوق قرض‌الحسنه 
coll pel.‏ را 
و خودش هم سالی یک بار -ایام محرم که کارواش 
خلوت بود -به کلانتری می‌آمد و چند ساعتی با 
ما گپ می‌زد ... بازده سال گذشت. نا اینکه ک م کم 
زمزمه‌هایی از زبان اهالی محل به گوش می‌رسید: 

«توی کارواش یک خبرهایی هست....خلاف 
می کنند و...» یکی دو بار محسن را فرستادم تا به 
سیروس هشدار بدهد. اما او هر بار می گفت «شایعه 
است...» تااینکه صحبتهایی در مورد اختلافات دو 
برادر شنیده شد و... تا اينکه یک روز سیروس با 
چهره‌ای که در حال انفجار بود به دیدنمان امد و 
نشسته و ننشسته همه چیز را تعریف کرد. 

_اوضاعمون رو به aK! Grog oly‏ سیامک عاشق 
شد و تصمیم گرفت با یکی از این دخترهای «مکش 
مرگ ما» ازدواج کنه! چقدر بهش گفتم «ژینوس لقمه 
تونیست» پری بیچاره بهش گفت خودم برات یک زن 
خوب پیدا می کنم و.... اما سیامک فقط می گفت «الا و 
بلااژینوس» ما هم دیگه تسلیم شدیم. اما از همان شب 
عروسی فهمیدیم که این جماعت همسفره ما نیستند؛ 
ژینوس دو تا داداش داره که جفتشون سابقه دارند... 
اون هم در کار موادمخدر...! جند مرتبه به سیامک 
گفتم «جلال و کمال رو بگذار کنار؟» اما سیامک نه 
sles‏ ول کرد از منم رر وک کال 
فاصله افتاد و... که یک دفعه آتش افتاد تو کارواش؛ 
آقایان خلافکار با همت آبجیشون. کارواش رو تبدیل 
کردند به مکانی واسه جابه‌جا کر دن مواد مخدر. به 
مقدار زیاد! تابلو هم نیست؛ماشین به بهانه شستن 
میاد داخل کارواش ویک آب هم می‌ریزند روش 
اا رال لو ان کر کا ی ون ای 
یکی دو تا گونی جنس جاسازی شده! وقتی دیدم 
سیامک باز هم منکر میشه. دیشب سر بزنگاه رفتم 
و مچشون رو گرفتم و عربده کشی و جنجال و... کم 


کون ۱ 4 
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در آینده‌او مجبور می‌شود کوتاه بیاید! 

به محسن اشاره کردم که رهایش کند.اما 
نوچه‌هایش رانیم ساعت توی محل چر خاندم. اتاق 
که خلوت شد ومن و محسن واو ماندیم» سیروس 
زمزمه کرد: «اقایی کردی... تا ابد مدیونتم...» 

به آرامی گفتم:«مدیون خدایی و بس!ببینیم 
آقایی که از جونت سیر شدی.... تو نمی دونی دیگه 
دوره‌این لات بازی‌ها تمام شده؟ الان «زرنگ محل» 
یک جوان بیست ساله است که میره زنبیل رو از 
دست پیرزن هم محله‌ايش می گیره و...» 

این آغاز آشنایی من و سیروس بود او آنقدر 
ذکاوت داشت که بفهمد دیگر نمی‌تواند در این 
محله لات بازی دربیاورد! البته بايد اعتراف کنم که 
خودش هم چند وقتی که می‌خواست دست از لات 
بازی و شرارت بردارد. اما انگار دوست داشت یک 
نفر هلش بدهد! من خیلی با «سیروس» صحبت کردم 
و از طرفی دیگر. برادری هم داشت به نام «سیامک» 
که بر BIE‏ برادر کوچکش «سیروس» اهل خلاف و 
لات بازی و اینطور کارها نبود. سیامک تحصیلکرده 
بود و مهندسی کامپیوتر می‌خواند. ظاه رآ «مهندس» 
هم که شنیده بود یک نفر دارد برادر کوچکش را 
به راه می اورد.همان روزها به سراغ من آمد تابا 
کمک همدیگر «سیروس» را تشویق کنیم که دست 
از BI‏ بردارد و... سیامک که Ol‏ روزها برخلاف 
برادر کوچکش «مجرد» بود همین که سیروس را دید 
[به اتهام بی آبرو کردن خانواده | ابتدا سیلی به او زد و 
بعد نصیحتش کرد: بابا تو باید به فکر آینده بچه‌هات 
باشی.... این زن بیچاره چه گناهی کرده که همیشه 
باید در حول و ولا باشد که شوهرش میره زندان یا 
میره قبرستان؟ a>‏ اشکالی داره داداش که من و تو 
مثل بقیه برادرها پشت به پشت هم بدهیم و یک کار 
9 کاسبی درست و حسابی راه بیندازیم Se‏ 

سیامک می گفت و محسن که مثل همیشه 
با طرف دعوایش رفیق شده بود -هم او را تشویق 
می کرد: «راست میگه آقا سیروس.... به خدا همین 
نوچه‌های as‏ کش‌ات. آرزوشون اينه که زیر سایه‌ات 
باشند. اما یک لقمه نان حلال ببرند سر سفره زن و 
بچه‌شون...» و خلاصه آنقدر گفتیم تا کم کم سیروس 
تصمیم گرفت تغییر کند و خوب هم تغییر کرد؛ او که 
یک اتوبوس داشت و در جاده کار می کرد فروخت تا 
بابرادرش شریک شود اما سیامک که قصد داشت 
یک کارواش مکانیزه راه بیندازه می گفت این پول کم 
است. خوشبختانه همسر سیر وس «پری خانم» که به 
معنی واقعی زن ز ند گی بود.وقتی دید شوهرش تصمیم 
گرفته خوب زند گی کند. سهم‌الارث پدریش را که 
دو Kilo‏ از یک باغ بز رگ بود فروخت و به شوهرش 
داد و همانطور که انتظار می‌رفت. پول شراکت جور 
که شد هیچ. حتی سهم سیروس شد شصت درصد. 
مقابل جهل درصد سیامک! اینطوری بود که کارواش 
راه‌اندازی شد و در روز افتتاحیه [ که سیر وس به زور 
همه ماشینهای کلانتری را مجانی به کارواش برد] 
جشنی هم گرفته شد و... آنجا بود که سیروس رو به 


۲ دو شعر از مهدی مظفری ساوجی از مجموعه شعر «در به در در پی نیافتنت» 
تماشاگه‌راز سروده محمد سلمانی -ناشر: فصل پنجم 


اکتا می رز ۳ 
SSE Tin et ae‏ 9 نگویمت که چنان باشی و چنین باشی 
تو بهترینی وباید که بهترین باشی 

عزیز من سخن از باید و نباید نییست 

و رین is‏ به من اميد ببخشی, به من توان بدهی 
و در مقابل تر دید من یقین باشی 
نها حرف حرف به دورت حصار بستن نیست 


۳ حیات من است خاک سر کوی دوست‎ OT 
اه‎ Ne) 21 گر دو جهان خرمی‌ست. ماو غم روی دوست‎ 
وسوسه در شهر نیست. جز شکن زلف یار ا‎ 
فتنه در آفاق نیست. جز خم ابروی دوست بر ا‎ 
E داروی مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار‎ 
مرهم عشاق چیست ؟ ز خم ز بازوی دوست ۱ دلیل اصلی گرمایش زمین باشی‎ 
گر متفرق شود خاک من اندر جهان‎ 
: باد نیارد ربود گرد من از کوی دوست‎ 
ی دشت می‌بلعید کم کم. پیکر خور شید را‎ tat گر شب هجران مرا تاختن ارد اجل‎ 
روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست ۲ بر فراز نیزه می‌دیدم سر خورشید را‎ 
در او آسمان گو تا بشوید با گلاب اشکها‎ Je هر غزلم نامه ای‌ست صورت‎ 
سود ؟چون نر سد سوی دوست ۱ گیسوان خفته در خاکستر خور شید را‎ A> نامه نوشتن‎ 
لاف مزن سعدیاء شعر تو خود سحر گیر ۳ ۱ بوریایی نیست در این دشت تا پنهان کند‎ 
پیکر از بوریا عریان‌تر خورشید را‎ CET سحر نخواهد خرید. غمزه جادوی‎ 
چشمهای خفته در خون شفق را وا کنید‎ aS 
تا ببیند کهکشان پر پر خور شید را‎ 
نیمی از خورشید در سیلاب خون افتاده بود‎ 
کاروان می‌برد نیم دیگر خور شید را‎ 
کاروان بود و گلوی زخمی زنگوله‌ها‎ 
ساربان دزدیده بود انگشتر خور شید را‎ 
آه‌اشترهاچه غمگین و پریشان می‌روند‎ 


بر فراز نیزه می‌بینم سر خور شید را 
سعید بیابانکی 


من عموی عاشقان دلباخته‌ام 
درای کاروانهای جنینی 

اگر امانتی در من بود 

عمود بر اشرف مخلوقات 
به صلیب آويخته شد 
رت 

از سوزنهای ته گرد 

کف دستم رامتب رک کرد 

و درد مثل نیلوفر 

تنه نامم را بلعید! 

گلابدان اعتقاد کجاست؟ 
هوا بوی مر ده می‌ دهد 


سه دوبیتی از بوسف شیردژم-فسا 


اگه از من کنی یادی, درسته 
به فکر دردم افتادی. درسته 

تو دستت نوش داروی من اما 

سر وقت خودش دادی. درسته 


اگه سر در گریبونی, درسته 
اگه زار و پریشونی, درسته 
GL‏ کردی به یار مهربونی 
اگه حالا پشیمونی, درسته 


اگه بار گرون باشی, نمی شه 
اگه نامهربون باشی. نمی شه 

تو راه عشق, چند و چون نشاید 

چنین باشی, چنون باشی. نمی شه! 
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ین wed‏ جها که در ادن روز IF‏ دادد ه 


دست 
سم 


.دون توللى 


سایه‌ی نخل بلندی لب رود 
وینطرف دربن یک سنگ کبود 
یک دو گودال ز خون آ کنده 
خیمه‌ای سوخته و روزنه‌دار 
وندران غمزدگانی محزون 
نه جراغی است فر وزان شب تار. 
ماه از روزنه تابیده درون 
دور این دشت OLS‏ ناپیدا 
همه آمیخته خون با مهتاب 
خفته بر دشت سرو پیکرها ۳ 
همچو بشکسته بلم‌ها بر اب 
مرغ حق» بر سر نخلی, از دور 
می‌خروشید و حکایت ها داشت 
ماه از شبروی خود رنجور 
سر به بالشچه‌ی کهسار گذاشت 
شب افسرده و سنگین و خموش 
همه جا پرچم خود می‌افراشت 
تا نخیزد کسی از خوابی نوش 
باد اهسته قدم بر می‌داشت... 
تهران تابستان ۴۰-علی موسوی گرمارودی 


# ساحل احمدی - TS‏ 

شیراز با کلماتی چون آغاز 9 پرواز قافیه 
می‌ سود 

oo ce ato 
ندا امد که واثق شو به الطاف خداوندی‎ 


وزن این بيت «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
مفاعیلن» است: 
سحر با با-مفاعیلن 
د می گفتم = مفاعیلن 
حدیث | -مفاعیلن 
رزومندی-مفاعیلن 
ندا آامد-مفاعیلن 
که واثق شو-مفاعیلن 
به الطاف -مفاعیلن 
خداوندی-مفاعیلن 

باد بود 
an‏ روی‌این تاقچه 
سایه‌ای از ظلم رد چند خاطره 
a‏ باقی‌ست 
ایا BS ater‏ 
آن ستمگری‌ست که می درخشد هنوز 
که نگذاشت و هر روز 
آفتاب a‏ 
همه را به گذشته‌ای روشن 
گرم کہ ھی ر 
ET TT‏ 
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شمع کافوری زیبایی چند. 
یک دو نورانی و باقی خاموش 
مجمری کنج اطاق اما دور 
عنبر و عود در آن می‌سوزد 
موجی از عطر و شعاعی از نور 
مشک می‌پاشد و می‌افروزد... 
دست در گردن آن افسونکار 
این «یزید» است چنین افتاده 
روز در کار شکار است و قمار 
oe‏ آغوش یکی دلداده 


...و شب خون 
شب افسرده و سنگین و خموش 
همه جا پرچم خود می‌افراشت 
تانخیزد کسی از خوابی نوش 
باد اهسته قدم برمی‌داشت 
دشت در پر تو مهتابی مات 
رفته در سایه‌ی‌غمرنگ فرو 
Sab‏ زمزمه اسای فرات 
موج برداشته و تو در تو 


gore 


٭ شهروز مالکی -تهران 

ی 
cede‏ 

مسعود قائمی -شیراز 

قسمتی از سروده‌تان را با این اميد که با وزن و 
قافیه آشنا شوید و اشعار موزون هم بسرایید. 
می‌خوانيم: 


# ترانه ثابت قدم-یزد 

محتشم SLEW‏ از شاعران دوره صفویه بود.او 
به جز تر کیب بندی که برای عاشوراسروده 
است. دیوان شعری نیز دارد. 

٭ ناصر عظیمی -دماوند 

شاهنامه فردوسی هم مثل مثنوی مولانا در 
قالب‌مثنوی‌سر وده‌شده‌است.منتها وزن آنها 
باهم‌فرق‌دارد. شاهنامه بر وزن «فعولن فعولن 
فعولن فعل» و مثنوی معنوی بر وزن «فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلن» سر وده شده است. 


۹ ان 


شب شراب... 
شب افسرده و سنگین و خموش 
همه جا پر چم خود می‌افراشت 
تانخیزد کسی از خوابی نوش 
باد. آهسته قدم برمی‌داشت 


عمر تاریک شب از نیمه گذشت 
خواب سنگین همه جارخت کشید 
بر سر و پیکر خوابیده دشت: 
Ae‏ شمد روشن lige‏ سپید 
انک آن شهر دمشق است لوند 
خفته بر دامن مهتاب سپید 
سر برافراخته تا ماه‌بلند 
برج آفراشته قصر یزید 
TT‏ 
وندر انبوه شگرف زرومال 
pegs 28‏ 
خفته در بستر نازی ز پرند 1 
دختری نیکرخ و گرم آغوش 


کوهستان 
بر شاخ غزالی می کوچد 
وبرف 

بر کم ر گاه بلوط پیر می‌نشیند 
زنها و زنبیلها 

می ایند و می‌روند 

غزال 


ال اصادقعلیهلسلام 

کل البرٌ مقبول الاما 
کان رئاء ۲ 
حضرت صادق که درود 
حق بر او باد فرمودند: 

همه نیکی‌ها مورد 
قبول خداست.جز آنچه 
از مر Sey‏ 

بی تر دید یکی از صفات بسیار زشتی که انسان را 
در مسیر شیطانی شر ک به خداوند قرار می دهدریاء 
است.ریاشر کت در دایره‌عمل به حساب می آید. 
OF ISL,‏ کس است که در اعمال خود قصد قربت 
ونزدیکی به حق راندارد واعمال ورفتار خود رابه 
نیت جلب توجه دیگران انجام می‌دهد. 


| = 
استادمحمد کاظم‌نیکنام 


آدم ریاکار گاهی در عبادات وانجام واجبات نیز 
توجه به غير خداوند دارد. 

ایاک نعبد بر Ob)‏ 

دل در خیال این و OT‏ 

ولذا مولوی می‌گوید 

بشنواز اخبار آن صدر صدور 

لاصلوة تج الا بالحضور 

پیامبر گرامی فرمودند: ۱ 

می‌خواهید ریا کاران را بشناسید ؟ انهاسه 
نشانه دارند: 

ریا کار وقتی پیش مردم است شاد و مسرور 
به‌نظر می‌رسدوعبادات خودرادربین‌مردم 
ظاهرا با حال طمانینه انجام می دهد ولی وقتی تنها 
باشد ملول و خسته‌است ودوست دار ددر همه 
کارهایش ستایش شود. 

در سخن دیگری پیامبر صلی ail‏ عليه و آله 
فر مودند: 

هر که در حضور مردم نم از خویش نیکو 
گذارد وچون به خلوت آن‌راسبک شمارداین 
اهانتی است که به پرورد گار خویش می کند. 
مسلما کسی که در حتی عمل نیکی ریا کند در واقع با 
خداحساب و کتابی ندارد و نمی‌تواند توقع دریافت 
مزد واجر از جانب حق داشته باشد. پیامبر فر مودند: 
وقتی قیامت بر پا شود. منادی Bh‏ می‌زند:هر کس 
کاری برای غیر خدا انجام داده پاداش خود رااز وی 
که برایش کار کرده‌دریافت کند. 

علیک بالاخلاص فانه سبب قبول الاعمال. 

ای‌انسان بر توباد به اغلاص و خداخواهی؛ 
آنچه که باعث می‌شود خداوند عملی از اعمال تو را 
Sule ee‏ 

در جای دیگر فرمودند: 

الاخلاص ملاک العبادة.ارزش اعمال به 
میزان خلوص و خداخواهی آن است. 


خداصدایش راشنید که سیاووش صدایش کرد: «شما 
کی هستی که برای خودت قضاوت می کنی ؟! 
-من...؟ مگر مهمه من کی هستم؟ فکر کن یک 
دخترجوون که قبلاً فکر می کرد شما خیلی بامرامو 
بامعرفت هستی...!اگر بهتر می‌خوای بشناسی بهت 
می‌گم.... من دختر همان کسی هستم که نگذاشت توبه 
لاله برسی!حالا هم پدرم داره‌جلوی چشمای من واین 
زن.ذره ذره آب ميشه و تمام می‌شه, حالالابد جیگرت 
بیشتر خنک ميشه اقای د کتر... درسته؟ 
سودابه دیگر نتوانست ادامه بدهد و سر در آغوش 
لاله گذاشت و هر دو همصدای گریه هم شدند و... 
-بفرمائید داخل... اینجا خوب نیست ایستادید... 
این راد کتر گفت. لاله‌احساس غر ور کر د.سودابه 
شکفت! 


دوروز بعد «دکتر سیاووش» همراه صمیمی ترین 
رفیق دوران نوجوانیش « کریم» که‌هنوز هم مونس و 
همدم بودند. راه افتاد طرف پاتوق فریبرز وبا تهدید 
رفقایشکه‌به ۱۱۰ زنگ می‌زنیم-فریبرزرابدون 
دردسر بیرون آوردند؛ فقط مانده بود «دردسر» خود 
فریبرز که مثل معتادان عالم معتقد بود: «من فقط 
تفریحی می کشم»! و موقعی که دید فایده‌ندارد به 
سیاووش گفت:«اصلاً شمااز کجامنو میشناسی د کتر؟» 
سیاووش هم جوابی راداد که بازن ودختر او قرار 
گذاشته بودند:«دختر وزنت منواستخدام کردند و 
باهام اینطوری قرار داد بستند که مرد خونه شون رو 
یاتروتمیز Thy‏ تحویلشون بدم....یاجنازهاش رو 

فریبر ز اگرچه ابتدا خیلی مقاومت کرد اما ته دلش 
راکه جستجو کرد باورش شد که خودش نیز از این 
«زند گی لجن» بیزار است و همیای د کتر شد! 

سیاووش‌هشت ماه‌بالای سر فریبر ز بود؛او که 
فریبرز کر ده‌بود.هر روز سهبار pw gly‏ می‌زد؛صبح 
و ظهر و شب. در بقیه اوقات کریم یک لحظه هم «آقا 
فری» را تنهانگذاشت. سیاووش بهترین و کامل‌ترین 
روش تر ک اعتیادرابرای «اين بیمار خاص» اعمال کرد 
ولحظه‌ای هم از پاننشست.در طی این هشت ماه لاله 
و سودابه هفته‌ای یکی دو بار به فریبرز سر می زدند 
ودرهمین رفت و آمدها بود که لاله متوجه جنس 
نگاه سودابه به د کتر شد....همانطور که حس می کرد 
«سیاووش» در این اواخر هر بار که سودابه رامی‌بیند. 
بانشاط می‌شود! 


هنگامی که فریبرز پاک پاک شد. آن وقت لاله حق 
مادری رابه گردن سودابه تمام کردواووسیاووش را 
پای سفره‌عقد نشاند. لاله و سیاووش هر گز باهم در 
مورد IF‏ شته مشتر کشان حرف نز دند فقط یک بار لاله 
به سودابه گفت: «گاهی اوقات تقدیر بازی‌های عجیبی 
داره... مثل الان که من قراره‌مادرزن مردی بشم که 
یک روزخواستگار خودم بود...» 


ag 
۳۵۸۶ اطلاعات کی سا رو‎ 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۵ ۱ 


لاله که از چند وقت قبل اطلاعاتش را کامل کرده 
بود.می‌دانست که «د کتر سیاووش -ب» از صبح تا 
ساعت ۱ بیماران معمولی راویزیت می کند واز ۱ تا ۲ 
ظهر. کسانی را که معر وف هستند و دلشان نمی خواهد 
دیگرآن از اعتیادشان باخبر شوند می‌پذیرد.یعنی در آن 
یک ساعت فقط یک نفر راویزیت می کند! بر aldol‏ 
این بود که وقتی Ol‏ یک نفر از مطب خارج شد و قبل از 
خروج خود دکتر.به سراغش برود و... همینطور هم شد 
وموقعی که آن هنرپیشه جوان رفت. سودابه به زور 
مادرش راپیاده کرد واز پله‌ها بالابرد و خودش پشت 
ol‏ پله‌ها پنهان شد و زنگ مطب رازد و.... د کتر از پشت 
در گفت:«بعد از ساعت ۴بیائید» اما وقتی لاله دوباره 
زنگ زد. دکتر آمد و در راباز کرد 9 

ابتدا_انگار_لاله را نشناختاماهمین که شناخت 
نگاهش آتش گرفت:«فکر کردی چون د کتر شدم. 
جنتلمن‌هستم و آدم نمی کشم؟ازاینجابر وتادیوونه 
نشدم..» 

لاله به گریه‌افتاد:«کشتن کمترین تاوان منه....اما 
زند گیم را نجات بده بعداً منو بکش...»! 

سیاووش پوز خند زدو گفت:«جداً که پررویی... 
تومنونابود کردی والانم جنازه‌ام مقابلت ایستاده.. 
آن وقت ازمن کمک می‌خوای...؟ برو خانم....برو 
که کم کم دارم دیوونه میشم... لااقل برای شخصیت 
خودت حرمت قائل باش...» 

لاله کهتاآن‌روزهیچکس‌غرورش راله نکرده 
بود. به هق هق افتاد. سیاووش یک لحظه_پشیمان 
شد. اما گویی با خودش کنار آمد و خواست در راببندد 
که یک نفر از بای ره پل هاش روع به س خنرانیکرد: 
«آدمهای‌شهر تهران دو دسته هستند.... یک دسته 
کسانی هستند که‌شبها می‌نشینند توی خانه شان و 
فیلم «داش آ کل» و «قیصر» و فیلمهای فر دین و ناصر 
ملک مطیعی را می‌بینند و «جو گیر» میشن و فردااصبح 
که ميان توی‌خیابون, جلوی مر دم ادای «لوطی‌هاو 
مشتی‌ها و جوونمردها»‌رو در میارن, اما از درون مثل 
«کا کارستم» تهی و خالی هستند!امادسته دوم کسانی 
هستند که ذاتالوطی وبامعرفتند واگر کسی پونزده‌سال 
قبل بهشون «نارو هم زده باشه». باز هم غير تشان قبول 
نمی کنه یک زن جلوشون گریه کنه.. غیر تشون اجازه 
نمی ده ببینند یک زند گی داره‌نابود می شه.... جماعت 
دوم. کینه شاید داشته باشند.... اما جوونمرد هستند! 

سودابه اینها را گفت و یله‌ها رایائین آمد و چشم در 
چشم سیاووش ایستاد و دست لاله رادر دست گرفت 
ورو به دکتر گفت:«لاله فکر می کرد شما جز و جماعت 
دوم هستید که غرورش را گذاشت زیر پاش.... و گرنه, 
همه د کترهای دنیام جر أت نمی کنند به این «بانوی 
بامعر فت» توهین کنند! 

سودابه اینها را گفت وهمراه‌زن پدرش داشت 
برمی گشت و در دلش «خدا خدا» می کرد و... که گویی 
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جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

جدول های‌این صفحه پیشنهاد و Ls‏ | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 

طراح جدولها:داود باز خو | انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورووهیدا تونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 

۳ = = ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 
حرف () چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نون شد. با : 


برای خدا 
شرت قایل 


جدول هیداتو ۳۵۸۴ 
اعد اد جدول هیداتو را طوری درج کنید که هر دو عدد متوالی چه به 
صورت افقی. > عمودی یا مورب در کنار هم قرار گیرند. 


باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار ۱ 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل 2 


نقطه به dedi‏ پنهان شده‌است.برای پیدا کردن آن کافی است > 
مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه ترتیب‌از با 
۶ شماره یک تاصد با خط مستقیم به هم وصل کنید. پک کک 
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هلال ماه ۰ ب 
ده‌اختلاف در تصویر جشن زنبورها سا در صفحه مار مت e‏ 
و ا3 حصت شکلہای پنبان در تصویربادپاییزی ‏ 8 
۵ 3 بچه‌ها در میان یک باد پاییزی غافلگیر شده و بعضی کلاهشان را به باد داده‌اند. 


اما در میان این تصویر زیبا ۵ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می‌خواهیم 
آنهاراپید کنید.برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید ما آنهارا 
به همراه اسامی شان برایتان آورده‌ایم. 
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رهای به تعدادی کیک فنجانی دست پیدا کر ده‌اند و حسابی جشن گر فته اند. اما در ميان این دو تصویر 
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اهیم تا آنها راپیدا کنید و باجواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
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خم وارد شده و پس از پیدا کر دن راه در میان این خطوط پر پیج و \ 


این صحنه تهیه شده و در نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می رسند., دهاختلاف وجود دارد.حال از شما 


۹ ان ۹۲ لیات تن 


پایان ز ندگی من بود! 


فرزندانشان رابرایمان‌می آ وردند.حالابه دخترانشان 
می گفتند: «تو زند گی هیچ کم و کسری نداشتین. هر 
چی خواستین براتون مهیا بوده. فقط به خوردن و 
خوابی دن فکر کردین. تو کارنامه تون نمره ای بالاتر 
از ده نبوده. حالا این دختره رو ببینین, تو عمرش یه 
جفت کفش يا یه مانتوی درست و حسابی نداشته. 
نه کلاس کنکور رفته و نه کتاب تست خریده اما 
دانشگاه سراسری قبول شده» اونم رشته پزشکی!» به 
جرات می‌توانم بگویم که همه ادل نار ۰ ۲ 
از حسادت بتر کنند! پدرم هم سرش رابالا می گرفت 
و به داشتن دختری چون من افتخار می کر د. در اين 
میان‌تنها کسی که زیاد خود حال نو ۳۳ 
من همه تلاشم را برای قبولی در رشته مور دعلاقه 
ام -دندانپزشکی - کرده بودم. با رتبه ای که آورده 
بودم می‌توانستم در این رشته ادامه تحصیل بدهم 
اما از oles!‏ که بی‌توجه به شر ایط رشته‌ها و شهرهاء 
انتخاب رشته را خودم انجام داده بودم به هدفم 
نرسیدم! راستش دلم نمی‌خواست ثبت نام کنم. 
می‌خواستم آنقدردرس بخوانم که در رشته مورد 
علاقه‌ام قبول شوم اما از انجایی که طاقت Selb‏ 
پدرم را نداشتم. به شهرستان رفتم و در دانشگاه 
ثبت نام کر دم. روزه ای اول فقط به درس خواندن 
فکر می کردم اما محیط دانشگاه خیلی زود رویم 
تاثیر گذاشت: به قول معروف «جو گیر» شدم! فکرم 
به جای AGT‏ مشغول درس و کلاس باشد. سمت 
مسائل دیگر کشید شد؛ سمت دوست بسر واین 
جور چیزها! فکر می کنم سقوطم از زمانی آغاز شد 
که در خوابگاه با دو سه نفر از دانشجویان رشته‌های 
دیگر آشنا شدم. سبک زندگی آنها کلا با زندگی من 
و آنچه از پدر و مادرم آموخته بودم» تفاوت دای ۳۳ 
انها که هرسه از تهران مده بودند. LS‏ راحت از 
دوست پسرهایشان حرف می‌زدند و می گفتند برای 
اینکه از pF‏ دادن‌های پدر و مادرشان خلاص شوند. 
برای ادامه تحصیل شهرستان را انتخاب کرده‌اند! با 
دیدن دوستانم افکاری که در دوران نوجوانی داشتم. 
بازهم به سراغم آمد. با خودم می‌گفتم: «آخه مگه 
پول خرج کنن اما من همیشه ترس ونگرانی داشته 
باشم بابت ایتک ببامقراره از Salas‏ ۳۱ 
ماه به حسابم بریزه؟!» دست و دلم به هیچ عنوان 
به درس خواندن نمی‌رفت و از دانشجویان ضعیف 


Saba Adib @yahoo.con اد یب‎ bac 


ee تا و‎ ua 
همیشه بابت این موضوع خجالت می کشیدم و‎ 
شوم.‎ pole سعی می کردم کمتر در جمع‌های فامیلی‎ 
فامیل دستم بیندازند‎ sla دلم نمی‌خواست دختر‎ 
وبابت کهنه بودن لباس‌هاو وسایلم مسخرهام‎ 
کنند. گاهی که حرصم در می آمد. خطاب به پدرم‎ 
می‌گفتم: «آخه این چه کاریه که برای خودت انتخاب‎ 
کردی؟ صبح زود از خونه می‌ری بیرون و شب ‌ها‎ 
از زور خستگی شام نخورده خوابت می‌بره. خب.‎ 
توهم یه کاری می کردی که ما مثل بچه‌های دیگه‎ 
فامیل زند گی راحتی داشته باشیم و این همه حسرت‎ 
نخوریم!» پدر اینگونه مواقع بی آنکه از حرف‌هایم‎ 
دلخور شود. سرم راروی سینه‌اش می گذاشت و‎ 
می گفت: «اگه این کار رو انتخاب کردم واسه این‎ 
بود که دلم می‌خواست يه لقمه نون حلال سر سفره‎ 
زن و بچه م بذارم!» آن روزها در دل به توجیه و‎ 
استدلال پدر می‌خندیدم و با خودم میگفتم: «از نظر‎ 
باباهر کی پولدارهلابد از راه حروم پول در آورده!»‎ 
اماوقتی به زندان افتادن یکی از شوهر خاله‌هایم را‎ 
دیدم و معلوم شد تا می‌توانسته کلاهبرداری کرده.‎ 
فهمیدم پدرم خیلی هم پر بیراه نمی گفته! ما زند گی‎ 
سختی داشتیم اما هر چه بود استرس طلبکار و حکم‎ 
E وا و‎ 
خودم قول دادم قدر پدرم را بدانم واو رابابت فقرمان‎ 
سرزنش نکنم. ما سه خواهر بودیم که پدرم بابت‎ 
داشتنمان خدا را شکر می کرد و می گفت: «تو این‎ 
دنیا تنها چیزی که برام اهمیت داره اینده شماست.‎ 
ازعمرم مايه می‌ذارم که به جایی برسین. پس شما‎ 
هم اگر دوستم دارین و می‌خواین زحماتم رو جبران‎ 
کنین, فقط به فکر درس خوندن باشین!» آری؛ پدر‎ 
بیش از همه به درس خواندن ما اهمیت می‌داد. همان‎ 
dale روزهابود که تصمیم گرفتم به آرزوی پدر‎ 
عمل بپوش‌انم. درس بخوانم و به جایی برسم! دیگر‎ 
برایم اهمیتی نداشت که دخترهای فامیل بایت کهنه‎ 
بودن لباس‌هایم تحقیرم می کنند و یا همکلاسی‌هایم‎ 
به خاطر پوشیدن کفش تابستانی در اوج زمستان‎ 
مسخره‌ام می کنند! همه فکرو ذ کرم را معطوف درس‎ 
خواندن کردم. دلم می‌خواست مرهمی بر دستان‎ 
زخمی و پینه بسته پدرم باشم!‎ 
خبر قبولی‌ام در دانشگاه همه فامیل را حیرت‌زده‎ 
کرد. خاله‌ها و عمه‌هایم که روزی لباس‌های کهنه‎ 
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این روزها هیچ چیز 
به اندازه یاد اوری «دستان 
پینه بسته» پدر. آزارم نمی‌دهد! 
وقتی به خاطر می‌آورم پدرم چگونه 
برای به ثمر رساندن فر زندانش - مخصوصامن-از 
جانش مایه می گذاشت,دلم آتش می گیر د!وقتی پدر 
خبر قبولی‌ام رادر a Seas |S‏ سنبد. از خوشحالی روی 
زمین بند نبود. او مرا که بز ر گترین فرزند خانواده 
بودم. طور دیگری دوست داشت ومدام می گفت: 
«دعامی کنم خواهرای دیگه ت هم مثل تو بشن؛ 
خانم و سربه راه!» آن روزها و قبل از قبولی‌ام در 
دانشگاه من واقعا خانم و سربه راه بودم اما با قبولی‌ام 
در دانشگاه 9 رفتنم به شهر ستان همه چیز خراب شد؛ 
po Sols‏ آری» من که روزی نور چشمان پدرم بودم. 
مزد زحمات او را به بدترین شکل دادم! 


ار ملعم خر وناز ی ابام 
وجودم چشیدم. پدرم کار گر زحمتکشی بود که برای 
تامین مخارج زند گی سه فرزندش از صبح تادیروقت 
کار می کرد با این وجود هميشه زند گی‌مان می‌لنگید. 
غذای درست و حسابی برای خوردن نداشتیم و 
بیشتر مواقع لباس‌های دست دوم دخترهای فامیل را 
می‌پوشیدیم که خاله‌ها و عمه‌هایم دلشان می‌سوخت 
وبرایم ان می اوردند.تنها خانواده‌ای که در فامیل 
(FA.‏ 
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ومی‌خواد سورپرایزم کنه!» فوری آماده شدم وبه 
محل قرار رفتم. جهانبخش مثل همیشه بود؛ همان 
طور تمیز و مرتب و خوش تیپ نمی‌دانم چرا بر 
خلاف دفعه‌های دیگری که او را می‌دیدم. نگاهم 
که به نگاهش افتاد در دلم اشوبی به پا شدا بعد از 
شنیدن حرفهای جهانبخش, دلیل آن همه تشویش را 
فهمیدم. او مراغافلگیر کرد اما نه آنطور که انتظارش 
راداشتم... 


-چند سال قل دختری از جنس شماد خترا 
که فقط دنبال پول و هدیه و Wb‏ و جواهر هستین 
و خودتون روعاشق نشون می‌دین: سرراهم قرار 
گرفت. من واقعا دوستش داشتم اما اون هدفش 
چیز دیگه‌ای بود. اون دختر من رو هم مثل خودش 
آلوده کرد و از زند گی م رفت بیرون. بعد از اون 
احساسات پسرای جوون بازی می کنن. تا اونجا که 
یادمه توعاشق هدیه گرفتن از من بودی. خب. من 
هم بهت یه هدیه دادم. یه هدیه مر گبار... 

نمی فهمی دم جهانبخش چه می گوید. با خنده 
گفتم: «این چرت وپرتا چیه می گی جهانبخش؟» 
جهانبخش در کمال بی‌شرمی گفت: «هیچ كدوم از 
حرفام چرت و پرت نیست. اون وقت که راحت با من 
abl,‏ داشتی بايد فکر همه جارو می کردی الان هم 
برای اینکه بهت ثابت بشه مبتلا به ایدز شدی, برو و 
آزمایش بده. تو پزشکی می‌خونی و بهتر از این جور 
چیزاسردرمیاری!»... جهانبخش راست می گفت. 
آمده. جهانبخش می گفت: «نمی خوام تنها بمیر م. 
دلم می‌خواد همه مردم دنیا بامن بمیرن!» او با چنین 
فکری سر راه دخترانی چون من قرار می گرفت و... 


مدت‌ها بود که به بهانه کلاس و درس و دانشگاه 
به دیدن خان_واده‌ام نرفته بودم. چن د روز پیش به 
خانه‌مان رفتم. آنجا بود که فهمیدم پدرم برای تهیه 
پول رهن خانه من. از کسی قرض گرفته و برای 
پس دادن قرضش بی آنکه به من بگوید. کلیه اش 
رافروخته!وقتی پدرم مرادر آغوش گرفت و گفت: 
رومی‌دم تا تودرست رو بخونی وبه جایی برسی!» 
دلم می‌خواست فر شته مر گ همان جاء جانم را بگیر د! 
بیچاره پدرم از وجودش برای من مايه گذاشت و من 
چ (ewes CMS‏ 

زندگی ما آدمها می‌تواند نابود شود. به همین 
سادگی! این روزها بدترین و عذاب آورترین روزهای 
زند گی‌ام است. نمی‌توانم دردم رابه کسی بگویم. 
برای خوشحال نگه داشتن پدر همچنان در دانشگاه 
درس می‌خوانم. دیگر هیچ چیز خوشحالم نمی کند. 
با خودم می‌گویمای کاش به هیچ قیمتی تحت تأثیر 
احساسات قرار نمی‌گرفتم و از اعتقاداتم دسست 


۴۹ 


سس 


a. ۲ > 
اطلاعات شم‎ ٩۲ yt! ۳۹ 


زیادی برای گذراندن تعطیلات به آنجا م ی آمدند. 
من و دوستانم هم حسابی آرایش می کر دیم و تیپ 
می‌زدیم و می‌رفتیم پلاژ. کنار ساحل قدم می‌زدیم 
و با صدای بلند می گفتیم و می‌خندیدیم! چون سر و 
وضع‌مان ناجور و رفتارمان زننده بود. پسرانی که 
برای خوشگذرانی به شمال می dal‏ دور ما جمع 
وخواهان دوستی بامامی شد ن !اله عدار گر 
شماره هر اتان ا rosie‏ 
و مسخره‌شان می کر دیم! سرنوشت شوم من در یکی 
از همین روزها رقم خورد. بهتر است بگویم سرنوشت 
شومی که خودم برای خودم رقم زدم! 

«جهانبخضش» راب رای اولین بار کنار ساحل 
دیدم. عصر پنجشنبه بود. خودم را آراسته کرده و 
لباس‌های تنگ پوشیده بودم. کنار دریا قدم می‌زدم 
و از اینکه با زیبایی خیره کننده‌ام کانون توجه شده‌ام. 
لذت می‌بردم! تقریبا یک ساعتی از جلوه نمایی‌ام 
می گذشت که جهانبخش نزدم آمد و سر صحبت را 
باز کرد. او جوان خوش قد و بالایی بود و از لباس‌های 
مار کداری که به تن داشت وماشین مدل بالایش. 
پی دا بود که وضع مالی خوبی دارد. جهانبخش در 
همان‌دیدار اول به می الا Deere‏ 
یسندیده و دلش می‌خواهد بیشتر باهم آشنا شویم. 
راستش نمی‌توانستم به جهانبخش فکر نکنم. باید 
کاری می کردم که شیفته من شود. فقط در آن صورت 
بود که می‌توانستم به چیزهایی که می‌خواستم برسم. 
او ثروتمند بود و می‌توانست هر آنچه را که می‌خواهم. 
در اختی ارم بگذارد. از اينکه توانسته بودم «کیس» 
پولداری را تور کنم. به خودم افتخار می کردم! رابطه 
من وجهانبخش خیلی زودت ر از آنچه که فکرش را 
می کردم. صمیمی شد. در هیچ کدام از دوستی‌هایی 
که داشتم اضر تشه یوم اک ۲ 
اما جهانبخش چنان زمزمه‌های عاشقانه‌ای در گوشم 
خواند که از خود بی‌خود شدم و خودم را تمام و کمال 
در اختیارش گذاشتم! جهانبخش که ساکن تهران بود 
هر هفته به دیدنم می آمد و هدایای گرانقیمتی برایم 
می آورد. بر DE‏ دوستی‌های قبل, این بار چنان به 
جهانبخش وابسته شده بودم که اگر یک روز صدایش 
را نمی‌شنیدم» دیوانه می‌شدم! جهانبخش می گفت 
به محض مساعد شدن شرایطش به خواستگاریام 
خواهد آمد ومن درا LU‏ ا ها 
بودم. من خودم رادختری پولدار واز پدر ومادری 
تحصیل کرده و باسواد جازده بودم. اگر جهانبخش 
می‌فهمید من از خانواده فقیری هستم و پدرم یک 
کارگر است,بی‌شک از ا ا ا 
آن روزها آنقدر از پدر ومادرم متنفر بودم که آرزوی 
مر گشان رامی کردم. نمی‌دانستم جهانبخش که به 
خاطر داشتنش باورهایم را زیر پاگذاشته بودم. یک 
مار افعی‌ست... 

پنج‌ماهاز آش ایام Geb‏ 
یک روز تماس گرفت و گفت می‌خواهد مرا ببیند. 
همان جایی که برای اولین بار همدیگر را دیده بودیم. 
با خودم گفتم: «حتمابرام هدیه گرون قیمتی خریده 


کلاس بودم. چند بار تصمیم گرفتم انصراف بدهم اما 
هر بار دوستانم مانعم می‌شد ند و می گفتند: «بیچاره! 
پدر و مادرت تو رو با هزار deal‏ و ارزو فرستادن اینجا 
که درس بخونی, اون وقت تو می‌خوای جلو دوست 
و دشمن خجالت زده شون کنی IT‏ البته بعدها دلیل 
تصایح خیر خواهانه آنها را فهمیدم! همین دوستانم 
که ب رای بهتر شدن حال و احوالم نسخه 
جدیدی پیچیدند: «اگه دوست پسر داشته باشی. 
حال و هوات حسابی عوض می شه!» راستش خودم 
هم بدم نمی آمد زند گی جدیدی را تجربه کنم. آن 
روزها که دچار افسرد گی و کسالت شده بودم و شاید 
این تجر به می‌توانست به زند گی امیدوارم کند! اولین 
بار با پسری که در دانشگاه خودمان درس می‌خواند. 
آشنا شدم. جوان خوب و مودبی که حتی موقع حرف 
زدن هم پای ش JID‏ حدش فراتر نمی گذاشت اما 
خیلی زود دلم رازد! چون دقیقا از همان چیزهایی 
حرف می‌زد که سالها پدرم در گوشم خوانده بود؛ 
نماز و روزه و صبر و توکل به خدا! او همچون من از 
خان‌واده فقیری بود که می خواست درس بخواند و 
به جایی برسد و خان واده‌اش رااز آن وضع فلاکت 
بار نجات دهد! دیده بودم پسرانی که با دوستانم 
و بودند چه هدایایی برایشان می‌خریدند اما 
دوست من حتی توان خرید یک جفت جوراب را 
نداشت! بعد از چند ماه رابطه‌ام راب او به‌هم زدم 
وسراغ دیگری رفتم! من که روزی می‌خواستم با 
درس خوان OL‏ زحمات پدرم را جبران کنم. We‏ 
به تنها جیزی که اهمیت نمی‌دادم درس خواندن 
بود! در خوابگاه راحت نبودم. به توصیه دوستانم که 
حسابی وابسته شان شده بودم. پدرم را تحت فشار 
گذاشتم تاهر طور شده پول اجاره یک سوئیت را 
جور کند. دوستانم می گفتند: «خانواده‌هامون به ما 
اعتماد ندارن واسه همین هم حتما باید تو خوابگاه 
یم آماتوباماف رق می کنی. پدرت بهت اعتماد 
داره. اگه برات خونه بگیره ما هم می‌تونیم بیایم 
پیشت وراحت باشیم!» به پدرم گفتم: «خوابگاه 
Ae gl‏ دخترا سیگار می کشن و فکرم رو منحرف 
می کنن. نمی ذارن درس بخونم!» پدر بیچاره‌ام برای 
راحتی من واینکه چیز دیگری فکرم را در گیر نکند. 
به هر مصیبتی بود پول جور کر د. به شهر ستان محل 
تحصیلم آمذ وبرایم خانه‌ای کو چک اجاره کرد. 
خوب به خاطر دارم که آن روز وقتی دوستانم پدرم 
د ازخجالت آب شدم وبه زمین رفتم! با 
بیرون آمدنم از خوابگاه دوستانم هم آزادی بیشتری 
9 کر دند. آنها گاهی با دوست پسرانشان به خانه‌ام 
می آمدند. من هم که دیگر هیچ محدودیتی نداشتم. 
هر روز بعد از دانش‌گاه با سرو وضعی نامناسب در 
خیابان‌های آن شهرستان می‌چر pr‏ و با هر که 
سرراهم قرار می گرفت و وضع مالی خوبی داشت. 
طرح دوستی می‌ریختم. البته کجدار و مریز درسم 
را هم می‌خواندم. دانشگاه ما در یکی از شهرهای 
شمالی بود و چون فاصله آن شهرستان با تهران 
خیلی زیاد نبود. معمولا اخر هفته‌هاتهرانی‌های 


عکس: علی کیانی موحد 


هم کار کر ده بودم می دانستم که کار نوجوان خیلی 
می‌توان دانرژی pal‏ رابیشتر کند.باز خوردهادر 
مدرسه خیلی بهتر بود چون وقتی من برای گزارش به 
مدارس می‌رفتم. متوجه می شدم که واقعا بر نامه ما 
رامی‌بینند.شاید در خیابان خیلی مارانشناسند ویا 
عکس العمل نشان ندهند ولی در مدارسی که می‌رفتم 
همه ما را می‌شناختند. 

ویژگی برنامه مثبت من چیست؟ 

خانم چرمچی:من وقتی نوجوان بودم به 
شخصه دوست نداشتم که کسی بطور جدی بامن 
حرف بزند یااینکه من رانصیحت کند.ا گر می خواستم 
چیزی‌هم یاد بگیرم از برنامه‌هایی باشد که یک مقدار 
شاد تر باشند. بخاطر همین من خودم راجای نوجوانی 
می گذارم که دارد من راتماشامی کند و خیلی وقتهاهم 
در برنامه میگویم: بچه‌ها من شما رانصیحت نمی کنم 
من خودم بد تر از شما هستم(با خنده) و سعی می کنم 
ان لحنی که دارم شادتر و شیرین تر باشد تا ان کسی 
که من زا نگاه می کند جذب برثامه بشود: 

(اجراهای متفاو تی هم دار ید... 

خانم چر مچی :ما خیلی وقتها سعی می کنیم 
که دو شخصیت متفاوت SILL‏ کنیم که هر دو خوب 
نباشیم تاوقتی که نوجوان ما رانگاه می کند برایش 
باورپذیر باشد. Ls‏ وقت‌ها دوست دارم ایتم‌هارا 
بیشتر جواب دادهومخاطب راجذب می کند وماسعی 


می‌کنیم در اجرایک جورایی باهم کل کل کنیم قبل از 


مثبت من عنوان‌برنامه ای است که دغدغه‌های درونی 
نوجوانان را مطرح م ی کند که بااستقبال بسیار خوبی 
از سوی نوجوانان همراه شده است.به این بهانه به 
گفت و گوبا مجری‌های برنامه پرداختیم ودرباره‌ی 
دغدغه‌هایامروزی‌نوجوانان وچگونگ ی تشکیل‌این 
گروه صحبت کردیم. نکته جالب این که هنگا مگفت 
وگومتوجه شد مکه خانم بهرو زمنش وآقای راستگو 
زوج خوشبخت ای ن گروه هستند.... 


گفتکو: لیلاخانی 


در این برنامه از مادعوت شد که‌باهم کار کنیم.اين 
شروع نکنیم ویک تجربه تلویزیونی به نام مثبت من 
بوجود امد. 

کل چه شد که این برنامه را تشکیل دادید؟ 

×«خان م بهروزمنش:همان طور کهاقای بیدقی 
گفت‌هر یک ازمادر حوزه‌های‌مختلف بر نامه نوجوانان 
کار کرده‌ايم. این نوع اجراانگار دغدغه ما شده‌است 
چون بالاخره همه ما این رده سنی را گذرانده ایم و در 
این سن در گیر یک سر ی اتفاق‌ها بوده‌ایم. مهمترین 
چیزی که دراین برنامه به آن اشاره می شود واولین 
چیزی که راجع به نوجوان گفته می‌شود این است که 
نوجوان نمی داند بزر گ شده است AIL‏ یعنی بین مرز 
بچگی و بزر گی مانده‌است ودر این وسط همه چیزش» 
دغدغه‌هایش,نگاهش.مشکلش با خانواده بادوست 
و... فرق می کند. خوب همان طور که خودمان نوجوان 
بودیم برنامه‌های تلویزیونی خیلی به‌ما کمک می کرد. 
ماهم دوست داریم تاجایی که ازپسش بر می آییم 


به آنها کمک کنیم. 
خانم اسناوندی شما چطور فعالیتتان رادراین 
حوزه شروع کردید؟ 


( کار آقای محمودی در حوزه نوجوانان است. 
اوبر نامه‌ای به‌نام«مثل تورا»ساخت که من قبل 
از آن در حوزه جوان بودم و «سه نقطه جوان» را کار 
می کردم قبل از pau!‏ چهار سال در بر نامه کود ک 
بودم. من کود ک راتجربه کرده بودم. در حوزه جوان 


اه ی 7 


لا شما همه رده سنی تان زیر ۲۵ سال است.... 

ات( ال( پر یا چرمچی :متولد ۶ هستم ورشته 
ی ام گرا 

میثم بیدقی:در هنر ستان هنر نمایشی خواندم و 
رشته دانشگاهی ام فیلمبرداری,عکاسی سینمااست. 
سنم هم مهم نیست چون از همه بچه‌هابز رگ تر 
هستم!(با خنده) 

محیااسناوندی:متولد ۰/۲/۲۵ ۷هستم.ترم 
آخر میکروبیولوژی. 

زهرابهروزمنش:در ۳۰ ۱ متولد شدم.از 
۶سالگی کلاس تثاتر رفتم و اولین کار اجرایی ام که 
٩سالم‏ بود تئاتر عروسکی بود. اولین کار رسمی‌من در 
۱ سالگی بود که جایزه اول بازیگری را گرفتم و خیلی 
برایم خوشایند بود. مترجمی‌زبان انگلیسی خواندم. 

× آقای راستگو شما چطور ؟ 

ار ۱۰سالگی‌اولین کار تثاتر رااجرا 
کردم که تئاتر عروسکی بود. در ۱ | سالگی جایزه اول 


بازیگری را گرفتم. 
× چطور این گروه را تشکیل دادید؟ چطور با 
هم آشناشدید؟ 


(اقای بیدقی: ما یک گروه ۵ نفره هستیم که 
دوستی‌های ۶-۵ ساله با هم داشته و تیم‌های دو نفره 
مان در بر نامه‌های مختلف حضور داشت.این فرصت 
برایمان پیش آمد که در بر نامه مثبت من با یک تهیه 
کننده‌ای که دوست مشتر ک همه ما بود و هر یک 
سابقه کار کردن بااوراداشتیم دور هم جمع شویم. 


گپی دوستانه با بجه‌های مشت من 


با کداهنی و استقامت از elas‏ یمانماه سو گندها 


الت 


@ادام نک 


آغاز بازدهمین سال انتشار 

هفته‌نامه «جهان سینما» 
باانتشار سیصد و هشتاد و هشتمین شماره هفته 
نامه جهان سینماء این نشر يه وارد باز دهمین سال 
انتشار خود شد. 

«جهان سینما» که به مدیر مسئولی عباس تهرانی 
وس ردبیری سید محمد سلیمانی منتشر می‌شود. در 
شماره jlo jug‏ دهمین سال انتشار خود در میز گردی 
باحضوراهالی سینما و مطبوعات به بررسی میزان 
تاثیر گذاری مطبوعات و به ویژه نشریات سینمایی بر 
و مطبوعات درباره اوضاع و احوال نشریات تخصصی 
سینما و ویژگی‌های «جهان سینما» دیگر مطلب ویژه 
این شماره جهان سینماست. 
وقتی که قرار شد نشریه «نیم رخ» با نام جدید «جهان 
سینما» و به صورت تخصصی به حیات خود ادامه دهد. 
دراین دیار تلاش وتوان مضاعفی رامی‌طلبد و باید 
eels‏ کی 
دوست داری و به آن‌اعتماد داری» به گونه‌ای منتشر 
کنی که بتواند هم آبرومند و خواندنی باشد و هم بدون 
نیاز به افتادن به دامان گر وه وج ر گه‌ای خاص, دخل و 
خرج کند و روی پای خودش بایستند. 

جهان سینماهمچنان متعلق به تمامیت سینمای 
ایران و سلایق و دید گاه‌های گونا گون دست‌اندر کاران 
آن‌است. ضمن اینکه موضع وسیاست ویژه خود راهم 
دارد که حمایت از سینمای اندیشمند پر مخاطب در 
LS‏ پرداختن به سینمای مستقل به مخاطبان خاص 

هفته نامه جهان سینماروزهای دوش نبه در 
۸صفحه وبابهای ۱۵۰۰ تومان در کیوسک‌های 
مطبوعاتی توزیع می‌شود. 
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شخصر شخصیت‌ها تبدیل به یک برند شده‌اند که مردم آنها 
را قبول دارند تا کسی که تازه وارد این عرصه شده... 

این یک مقداربه خود تهیه کننده 
برمی گردد... 

خانم اسناوند ی:خیلی از جاهاهم دست تهیه 
کننده‌نیست.مثلاآقایمحمودیجزو کسانی اس ت که 
به‌ساز مان مجری معرفی میکند از آ قای فر زاد حسنی» 

_ آقای‌شریعتمداری گرفته‌تا 

ال ی اکر را 
که الان در بخش‌های مختلف 
کار می کنند آقای محمودی 
معرفی کرده است. 

(چطور یک مجری بر ند 
می‌شود؟ 

× × آقای راستگو: 
برنامه‌هاالان کیفیت خوبی 
۶8 نارند. زمان پخش برنامه‌ها 
زمانی است که‌دیده‌نمی‌شود. 
دستشان‌بازنیست که‌بخواهند 
اجرا کنند یا کاری انجام دهند 
به خاطر همین است که یک 
سری از شخصیت‌ها بزرگ 


می‌شوند و فرصتی نمی‌دهند 
به‌مابقی که بیایند و خودرانشان دهند. مثلاالان‌شبکه 
سه‌روی یک مجری بر نامه ریزی می کند مثل عادل 
فردوسی پور فرزاد حسنی, احسان علیخانی و... چون 
شبکه روی یک نفر برنامه ریزی می کند پس آن فرد 
تبدیل به یک مجری بر ند می‌شود ولی شبکه پنج هیچ 
وقت چنین کاری رانمی US‏ و مجری‌های مختلف در 


برنامه‌های مختلف دارد. 
×نظرتان راجع به شهرت چیست؟ 


آقای بیدقی:من خیلی جاها وقتی به شهرت 
نیاز داشتم. هیچ وقت شناخته نشدم ولی به طور خیلی 
عجیبی وقتی نمی خواهم شناخته شوم دقیقا من را 
می‌شناسند (با خنده) 

خانم بهر وزمنش :به نظر من به خود طرف بستگی 
دارد واگر مابتوانیم شغل رااز زند گی شخصی جدا 
کنیم این شهرت مارااذیت نمی کند. شهرت بادیده 
شدن فرق می کند. بستگی دارد که تومی‌خواهی LoS‏ 
شناخته شوی, دوست داری در خیابان که راه‌می‌روی 
از توامضابگیر ند یاوقتی کاری راانجام می‌دهی وبا 
این کار موفق می‌شوی, شناخته شوی! 

خانم اسناوندی:به نظر من کسی که وارد این 
حر فه می‌شود یعنی خواسته شناخته شود ودیده‌شدن 
رادوست دارد. من خودم به شخصه خیلی دوست 

خانم چرمچی:از بچگی همیشه دوست داشتم 
که در خانواده من را بیشتر از همه ببینند و توجه کنند. 
به هر حال در کاری که انجام می‌دهیم شسهرت وجود 
دارد و اشتباه است اگر بگوییم شهرت بد است. 


eb ۷ ان‎ ۹ 


این که باز خورد مخاطب رابدانم با زخورد کار گردان 
و نویسنده برایم مهم است و LS‏ بازخورد خوبی 
گرفتم وهمیشه تعر یف بوده‌وهمین باعث شده که 
بفهمم که کارم خوب بوده است. 
×اقای راستگو شما از شروع کار OU‏ بگویید؟ 
من کار اجرارااز آبان‌ماهپارسال ش روم 
کردم وبرنامه‌مثبت من‌اولین کار من بود. بابچه‌ها 


یک دوستی از قبل داشتم ولی نه در حوزه کاری.من 
کار رابا گزارش شروع کردم.اتفاق خوبی که برای 
من افتاد این بود که در مدرسه‌ها گزارش می گر فتم و 
این خیلی به من کمک کر د که بفهمم دغد غه نوجوانان 
چه چیزهایی است وزیاد با آنها تفاوت سنی نداشتم 
وقتی از بچه‌ها سوال می کردم در جواب میگفتند ما 
حرف پدر ماد رمان را گوش می کنیم و بچه‌های خوبی 
هستیم !وقتی که گزارش plas‏ می‌شد. می‌پررسیدم 
واقعااین طوراست؟ می گفتند نه!مقابل دوربین 
اینطور گفتیم که وقتی پدر ومادرمان برنامه رادیدند 
مارا دعوانکنند! 

موفقیت شما در مجری گری از چیست؟ 

۲ (خانسم بهروزمنش کر ماقبل از جرا اتر 
کار می کر دیم و آموزش دیده تئاتر هستیم به جز خانم 
اسناوندی که‌از ۱ اسالگی کار اجراراشروع کرده 
است و کاملا در سبک اجرایش مشخص است. مادر 
اجراهایمان یک جور بازی داریم ودوست داریم OT‏ 

×الان مجری‌های تلویز یونی ماخیلی کم هستند 
و محدود به چند نفر است. دلیلش چیست؟ 

٤×‏ آقای راستگو: کار اجر امثل بازیگری نیست 
که بخواهی شخصیت‌های مختلف را بازی کنی و باید 
خودت باشی. آدم‌ها شبیه هم هستند و وقتی کاری را 
اجرامی کنی» تو رابه شخص Ko‏ شباهت می‌دهند 
چون مجری برنامه تلویزیونی کم است واین یکی 
از بزر گترین ضعف‌های ما است که نمی دانم شاید 
تواناي ى بچه‌هایی که کار اجرامی کنند کم است‌یا 
اجازه به انها داده نمی‌شود که کار کنند. یک سری از 


«مرواربدهای خلج فارس « 


امین حیایی دز خصزض ابفای تفش تاخدامځندی 
درفیلم سینمایی «مرواریدهای خلیج فارس» گفت: 
«بازی در «مرواریدهای خلیج فارس» تجربه بسیار 
خوبی برای من بود به اين دلیل که برای نخستین بار 
درنقش ناخدای یک ناوچه جنگی ایفای نقش کردم که 
در موقعیت‌ه ای خیلی خاصی قرار می گیر د و بازی در 
چنین موقعیت‌هایی برای من بسیار جالب بود. تجر به 
کار با آقای مر تضی غفوری به عنوان مدیر فیلمبرداری 
لذتبخش بود .حسین قاسمی‌جامی نیز به عنوان 
کار گر دان‌انسان‌بسیار خوب و کاربلدی است.«اين 
فیلم براساس یک داستان واقعی که‌اوایل جنگ اتفاق 
افتاد و ناوچه جوشن با ناو آمریکایی وارد یک جنگ 
نابرابرشدونیروهای آن ت-اپای جان‌مبارزه کرده‌اند 
ساخته شده‌است. حضور در چنین فیلمی تجر به 
لذت بخش و جذابی برای من بود که مجموعا ۰روز 
کاری در این فیلم حضور داشتم که بخشی از کار در 
خشکی وبخشی دیگر روی آب فیلمبرداری شد . 


درخلاصه‌داستان «مرواریدهای خلیج فارس» 
آمده است: در شب عروسی دختر سر گردهادی 
فرمانده‌سابق تکاوران نیروی دریایی باپسر شهید 
ناخدا محمدی, سر گر دهادی متوجه می‌شود که داماد 
به محل شهادت پدرش رفته‌است.هادی برای پیدا 
کر دن او به محل مورد نظر می‌رود اما... 

امین‌حیایی درنقش‌ناخدامحمدی(ناخدای‌ناوشکن 
جوشن).هادی ساعی در نقش‌هادی (فر مانده تکاوران 
نیروی دریایی) و افسانه بایگان در نقش زهرا(همسر 
ناخدا محمدی) از بازیگران اصلی «مرواریدهای خلیج 


( امین حیایی‌وهادی‌ساعی در فیلم ۲ 


se 


کردم وبامحمد رضاخاکی آشنا شدم وموسیقی فیلمی 
یک آلبوم بدون کلام برای این کار بسته شد. 
سبک آلبوم شما راک سوئدی است. آلبوم دوم را 
۲ سبک راک. یک سبکی که حداقل چهار چوب 
دارد. راک سلیقه شخصی من است. از بچگی راک 
گوش کرده‌ام و جنبه ی اعتراضی اش رادوست دارم. 
اگر حتی عاشقانه ای هم خوانده شود عاشقانه ای است 
که al sell‏ است یا حداقل حرفی برای گفتن دارد. 
همیشه دوست داشتم کاری کنم که اگر اتفاقی در آن 
ا ای درد ما تب ای ی 
لانظر خانواده تان در این زمینه چه بود؟ 

نه من اولین کسی بودم که بطور جدی موسیقی را 
دنبال کردم وفعلا تنها کاری که می توانم انجام دهم 
کار موسیقی یک fe‏ دیگر به عنوان شغل اصلی 
داشته‌باش. که این متأسفانه تفکر اشتباهی است که 
دارد رواج پیدامی کند. ولی خداروشکر بر ادرم.مادرم 
و از همه بیشتر پدرم مشوق من بودند. کلا شانسی که 
آوردم دراين زمینه‌این‌بود که‌با کسانی آشناشدم 
که هر کد مان اا استاد رقیق من بود قد. JUNE‏ 
فکی, رضایزدانی, مهدی واعظی پور و... همه اینها 
پشت من بودند. 

×آلبومتان کی روانه بازار می شود؟ 

#ستارت این آلبوم با دو ترانه خانم باران تفرشی 
است. فعلا دارم یک سری ترانه‌های خاص با وجود 
مفهوم را کارمی کنم چون دوست ندارم کاری باشد 
که تاریخ مصرف دار باشد. انشاا... به امید خدا کارهای 
آلبوم زود به اتمام برسد. 


گفتگو: لیلا خانی 


خواننده جوان راک 


مه ات اما =a‏ پر ogee‏ 

تصمیم گر فتم دیکر موسیقی کار نکنم 
سبک راک سبک ی است که در فرهنگ مادرست شناخته نشده است ونگاهی 
منفی به آن وجود دارد.بامهران می ر میری یک یز تازه‌های عرصه موسیقی درباره 


سبکش یعنی راک صحبت کردیم. 


(چه شد که سراغ موسیقی رفتی؟ 

موسیقی یک جورایی به من وصل شد. هنرستان 
صدا وسیمار فتم. سنتور رابه عنوان ساز اصلی انتخاب 
کردم بااینکه تفاوت زیادی باسبک من داشت وحدود 
یک سال سنتور کار کردم. خوب بخاطر اینکه سبک 
من یک سبک خاص بود وباسایر سبک هافرق داشت 
بر call tye‏ و ال تساه 
شد تا جایی که تصمیم گرفته بودم که دیگر موسیقی 
pao‏ 

×این اتفاق دقیقا کی برایت اتفاق افتاد؟ 

کد قیقا بعد از هنر سستان.اتفاقا استادان خیلی خوبی 
هم داشتم و اطلاعاتی که خیلی جاه ابه دردم می 
خورداز تجربه هایی است که در آن زمان کسب 
کردم ولی یک سری سرخوردگی هایی ایجاد شد , که 
باعث شد تا یک سالی وقفه ایجاد شود.تا زمانی که با 
تادوباره‌به موسیقی وصل شدم و باعث شد بطور 
جدی تر دوباره کار کنم. گیتار الکترونیک راپیش او 
یاد گرفتم نه تنهاگیتاربلکه خیلی چیزهای دیگر در 
کنارش ok‏ گرفتم. 

آل(چه زمانی بطور جدی کار را دنبال کردی؟ 
چند سالی شر وع کر دم به کار کردن وفکر کردم 
چراجدی تر دنبال نکنم؟ کلاس Kal‏ سازی رابا 
مهدی‌واعظی پور شروع کردم همزمان با آن کلاس 
صداسازی راشروع کردم.بعد از مد تی‌شروع کردم 
به تهیه کردن آلبوم خودم. که بیشتر آهنگ ها برای 
خودم بودوتنظیم بامهدی واعظی پور بود که به 
دلایل مشکلات وتهیه کنند گی تصمیم گر فتیم که 
Ress‏ 


ma eee 


فارس» هستند. 
a‏ > 


نستم جایگاه خودم را تاحد زیادی در سینما تثبیت 
ie‏ هنوز هم دوست دارم در تلویزیون بازی کنم. 
قریشی بااشاره‌به این موضوع که در طول این 
سال‌ها همواره از حاشیه پرهیز کرده گفت: 
در طول مدت اخیر از انجام مصاحبه پرهیز کردم 
چون متاسفانه برخی از نشریات زرد بدون اطلاع من 
با تحریف حرف‌هایم آن را در نشریات‌شان چاپ و به 
نوعی برای من حاشیه ایجاد می کنند به همین خاطر 
تصمیم گر فتم تامدتی مصاحبه‌ای با هیچ نشریه‌ای 
نداشته باشم. 


TT E ل‎ 


سعرقریشی: بعد از ۴ سل هنوز نمی دانم جر تلویزیون من راممنوع از کار کر 


هم علت این موضوع رابرای من توضیح نداده است . 
وی ادامه داد: بعد از بازی در این سریال به گونه‌ای 
به من اعلام شد که در تلویزیون ممنوع الکار شدم در 
آن لحظه فکر می کر دم د یگر عمر بازیگری من به پایان 
رسیده‌است اماظاهراخداوند مسیر دیگری رادر این 
راه برای من مشخص کرده‌بود و آن‌این بود که می توانم 
فعالیتم رادر عرصه سینماادامه دهم. خوشبختانه در 
طول‌این سال‌ها در آثار خوبی توانستم بازی کنم اما 
خب این موضوع باعث نشد که نسبت به حضور در 


سحر قریشی در گفت و گویی, در مورداین که 
چرابعد از بازی در سریال «دلنوازان» 
دیگر در تلویزیون بازی نکرد گفت: این 
سوالی است که بعد از گذشت ۴سال 
خر خر روت ری جر برد 
آن دست پیدا کنم به علتی که تابه امروز 
هنوز برای‌من‌هم روشن نشده که چرااز 
سوی حراست صداوسیما ممنوع الکار 
شدم ودر طول این مدت حتی یک نفر 


ا * 
الاعات ی سیا رو ۳۵۸٤‏ 


سس ۲ EEE 7 (oy‏ ڪڪ 


است.فارابی فقط وفقط ار گانی‌شده‌بود متکی به بودجه | 


دولت که در حلقه‌هایی فاقد حداقل کارشناسی لازم | | 


ال <ضوری است SVS‏ از نگه 


۱ آن‎ sits 


۰ 


IF‏ داشید 


عسل ہی دهد و گر HOS‏ ہی ز ند و ,بر از می کند 


e‏ مارون 


تصمیم می گرفت که بودجه‌های میلیاردی تخصیص 
داده‌شده‌راچگون ه برای فیلمس ازانی خرج کند که 
بیش از آن که خود رابه عنوان سینماگر کاربلد اثبات 
کرده باشند حرف‌شنوی مدیران بالادستی را آموخته 
بودند.در همین شرایط بود که بعد از مدتها وقت 
تلف کردن, خسرو سینایی نتوانست یکی از مهمترین 
دلمشغولیهای خویش یعنی «قطار زمستانی» را بسازد 
وبهرام بیضایی‌هم از ساختن فیلمنامه‌ای تار یخی به 
نام «اشغال» که حتیاعضای افر bl‏ اداره نظارت سابق 
آن را تایید کرده‌بودن د بازماند.در همین دوران بود 
که فیلمسازی به‌نام‌داری وش مهر جویی چنان تنها 
ماند که پناه برد به دامن جهان هولو گرافیک وساخت 
«آسمان محبوب» ونظایر آن. فارابی می‌توانست بعد 
از ماجراهای دردناک توقیف «سنتوری» کمک حال 
lec aa‏ ی 
بی تفاوتی مدیر ان سینمایی در بر ابر آدمی که به واسطه 
ساخت یک اثر سینمایی گزنده‌وصریح به نام «خانه 
پدری» همه جور توهین و آفترایی رامتحمل شد هر چه 


اوضاع آن قدر بد پیش رفت که 
در ابتدای دهه نود مابین انچه فارابی 
می‌بایست بود و آنچه هست فر سنگها 
فاص ه افت اد؛‌بنیانگ ذاران فارابی با 
تاسیس این نهاد قصد داشتند سرو 
کی بای را هل 
فرهنگی جمهوری اسلامی بدهند و در همین مسیر 
بود که بسیاری از سینماگران کاربلد آن‌دوران که به 
دلایل نادرست. انگ وبر جسب خور ده بودند توانستند 
باحمایت مدیران فارابی والبته شخص سید محمد 
بهشتی به فیلمسازی خودادامه‌دهن‌د.در دوران 
مدیریت بهشتی. زیر فشارهای شدید گروههای 
فشار واز جمله کسی مثل محسن مخملباف, داریوش 
مهرجویی توانست «اجاره نشینها» رابسازد وبهرام 
olay‏ که به او انگ بی دینی خورده‌بود توانست «باشو 
غریبه کوچک» راتولید کند.از آن سوفیلمسازان 
جوانتر ومستعد تری‌مانند سعید ابراهیمی فر و 
کیانوش عیاری نیز در همین دوران بود که مجال بروز 
استعدادهای خود راپیدا کر دند.اما در ده سال اخیر 
فارابی هیچ گاه نه مجالی برای استفاده از اس_تعدادها 
بوده‌و نه آهمیتی به استفاده از کار کشته‌های سینما داده 


سید محمد بهشتی می‌تواند 
مه ۰ 
فار ابیر انحات دهد 
حامد مظفری 

حضور سید محمد بهشتی در هيات امنای 
بنیاد سینمایی فارابی راباید به فال نیک گرفت. بهشتی 
خودازبنیانگذاران این نهاد سینمایی در سالهای 
تا او ی رو 
اینکه هدف غایی اواز تشکیل این نهاد واگذاری امور 
سینمایی به اهالی سینما بود Ul‏ هم طی یک بازه زمانی 
ا ال اما متاسفانه با خروج وی وتیمش از فارابی 
نهادی که می‌بایست فقط به عنوان چاره ساز دوران 
گذار ویار سینماگران در شرایط حساس به حساب 
می‌آید ad‏ رفته تبدیل شد به ار گانی زیر مجموعه 
معاونت سینمایی که به هر دری می‌زد برای افزايش 
بودجه سالیانه‌اش... و درنهایت در دهه‌اخیر کار به 
جایی رسید که این نهاد بیشتر از آن که یار سینماگران 
مستقل و بخش خصوصی باشد بابه کا رگیری نادرست 
سر مایه‌های سینمایی در مسیر تولید ET‏ مثلا فاخر به 
رقیبی برای سینما گران مستقل بدل شد. 


سس ۱۵۳ _ 


شلا ریاحی: 
sind‏ کسی از همکا رام به عبادتم می آیند 


شهلا ریاحی درباره وضعیت جسمانی و روحی خود 
گفت: مد تی است کسالتم بیشتر شده و دائم سر گیجه دار م. 
اماسعی می کنم روحیه‌ام راحفظ کنم و به خودم میگویم 
باید حالم خوب باشد. 

وی ادامه داد: 

هنر پیشه های سینما و تلویزیون به علت ار تباط نزدیکی 
که بامخاطبان دار ند همواره‌مورد لطف مردم قرارمی pF‏ ند 
و مردم با آنهارابطه احساسی دارند. دوره‌ما گذشته است و 
خوشحالم که بازیگرانی مستعد در کار هستند. 

ریاحی درباره m‏ ; 
ارتباطش با سینما و 
تلویزیون‌دراین روزها 
گفت:من‌تاجایی 
که بتوانم از طریق 
تلویزیون برخی کارها 
رامی‌بینم. کمتر کسی 
از همکارانم به عیادتم 
می اتد راستش 
نتظاری هم از کسی 
ندارم. همینقدر که گاهی تلفنی احوالم رامی‌پرسند من 
انرژی می گیرم.امید وارم تمام po‏ دم خصوصااهالی سینما 
روزهای بسیار خوبی را در پیش داشته باشند. 

شهلاریاحی بازی در فیلمه ای سینمایی «گلنار». 
«دلشد “OF‏ «بچه‌های طلاق», «دوفیلم با یک بلیت» و 
مجموعه‌های مختلف را در کارنامه دارد و بیش از یک دهه 
با 


gil‏ پژمان در abd‏ با موضوع جام جهانی 


طبیعی بود که بازی روان و کاملا در خدمت متن پژ مان جمشیدی در سریال «پزمان» توجه کار گر دانان 
سینمای‌ایران رانسبت به‌اين چهر ه‌جلب کند وبه اين تر تیب جمشیدی مواجه شود با تعد ادی پيشنهاد 
بازیگری در آثاری که‌از تله فیلم تاسریال راشامل می‌شوند.بااین حال جمشیدی که هوش بالایی دارد و 
البته مشاوران GAL WT‏ مثل پیمان قاسم خانی و سر وش صحت.سعی کر ده در مسیر باز یگر ی خود روشی 
جدید را ببیماید؛ در این روش بیش از هر چیز این کیفیت فیلمنامه کار است که در انتخاب نقش اهمیت دارد 
و دقیقا به همین دلیل است که اولین انتخاب او بعد از «پژمان» cold‏ کوتاه به نام «سرخ» است! 

این فیلم کوتاه که اپیز ود اول یک سه گانه بامحوریت حضور ایر ان در جام جهانی فوتبال است به کار گر دانی 
جوانی به نام بنيامین هفت لنگ ساخته می‌شود و بناست در آینده نزدیک دو اپیزود دیگر به نامهای «سبز» 
و «سفید» هم به این فیلم افزوده شود. 

پژمان جمشیدی درباره حضورش در این فیلم کوتاه می گوید :از طریق SL pw‏ «پژمان» با بنيامین اشنا 
شدم. ee ae aes ee pe ea‏ ها آدم 

THIF‏ ; مستعدی است.فیلم قبلی بنيامین 

هم‌یک فیلم کوتاه‌بود که به شدت 
آن رادوست داشتم.وقتی طرح فیلم 
«سرخ» راهم خواندم فهمیدم این کار 
۱ هم کار متفاوتی است وبرای‌همین 
پیشنهاد همکاری را پذیر فتم.» 

جمشیدی درباره‌اینکه فیلم کوتاه 
" درایران چنان که باید قابلیت دیده 
شدن ندارد و ممکن است نقش‌اش 
دراین فیلم بازخوردی به اندازه 
= «پزمان» نداشته باشد می گوید: « کار 
به مناسبت حضور ایران در جام جهانی است Ci‏ پر مخاطب است که طرفداران 
دوآتشه خاص خود را دارد. ضمن اینکه فضای فیلم طوری است که مطمئنا از تلویزیون خودمان هم پخش 
خواهد شد.» 

پژمان جمشیدی درباره همبازیانش در این کار هم می‌گوید: «بازیگر اصلی کار یک کودک است و گویا 
بناست یک سری چهره دیگر هم در کار حضور داشته باشند.» 


or ay. اان‎ ۹ 


خاله‌ت سفارش نکر د بری خونه‌شون؟» گفتم حالا کو 
تاغر وب. گفت «راهش دوره.راه‌بندونه. نمی‌رسی‌ها!» 
و مرا مجبور کرد با هم به خانه‌ی خاله برویم. می گفت 


Kiss نات‎ IS اک‎ 


این قصهآه رضاامنیه است که بچه‌ی 


نج فآباد بود و در عشق, خسیس نبود! ساعتش راخانه‌ی خاله جا گذاشته. به او گفتم کارش 


عمدی‌بوده‌تابرای آمدن‌به آ نجابهانه‌داشته‌باشد. 
انکار کرد و گفت بیرون می‌ماند تا من بروم و ساعتش 
رابیاورم. 

به خانه‌ی خاله که رسیدیم. کسی خانه نبود. طبق 
معمول از دی واربالارفتم و درراباز کردم وبارضا 
داخل شدیم. از کنار استخر و صندلی‌های JE‏ که 
می IF‏ شتیم.رضاسکندری‌خورد.نزدیک بود به استخر 
بیفتد. صور تش گد اخته بود. به رویش نیاوردم.به اتاقم 
رفتیسم.بعد از خوردن چای و کیک‌های خوشمزه‌ای 
که dlls‏ همیشه در جا کیکی داشت. حرف رابه عشق 
کشاندم. روی مبل ولو شد و لبخندی محزون زد و 
نگاهم کرد. گفتم: توهم چیزی بگوا گفت:«چه گویم 
که ناگفتنم بهتر است.» و هیچ نگفت. 

alls‏ که آمد.من ورضارابه کار کشید تامهتابی را 
برای پذیرایی آماده کنیم. رضا می‌خواست به خوابگاه 
برود ولی گفت: «اگه برم. خاله‌ت میگه چون نخواستم 
کمک کنم. رفتم.» و ماند و چنان کمکی کرد که من در 
از غروب خانم والا و روح‌انگیز آمدند. رضا زود به اتاق 
من رفت و در رابست. خاله مشغول تعریف کردن 
ازرضاشد که چه پسر نجیب و فعال و قابل اعتمادی 
است. روح‌انگیز با دوربین و تخته و مداد کنته‌اش بلند 
شد و گفت:«بهترین سوژه‌س واسه عکس وطرح 
زدن. می‌خوام خجالتی بودن و نجابتش رو توطرح‌ها 
وعکسام نشون بدم.» شاگرد مر حوم «پتگر» بود. 
روح‌انگیز که رفت خاله گفت:«خلوت عشاق روبه 
هم نزنی‌ها!» گفتم: «آ خه اینا عشاق نیستن. شاید رضا 
عاشق باشه ولی روحی دنبال سوژه‌س. عشق یه طرفه 
هم مایه‌ی دردسره.» خانم والا گفت:«عشق یه طر فه 
ودوطر فه‌نداره.عشق هر چی که‌باشه. دردسره.» کمی 
از این حرف‌ها زدیم و سراغ رضا و روحی رفتم. 

رضامثل سنگ روی مبل سیخ شده‌بود.روحی 
تند تند طرح می‌زد. داخل که pri‏ خون رادیدم که 
به رخساررضا ریخت. دوربین خودم رابرداشتم و از 
رضا و از صحنه‌ی «نقاش و مدل» عکس انداختم. رضا 
باابرواشاره کر د:«ننداز!» روحی گفت:«مگه‌میشه 
این‌همه ساد گی وپا کی روتونقاشی نشون‌داد... خود 
«پتگر» هم نمی تونه غریزه‌هایی رو که توی رضا هست 
وماها گمش کردیم. نقش بز نه... من عاشق رضای شما 
شدم.» به مهتابی بر گشتم و به خاله و خانم والا گفتم 
رضایسر حساسیه. محبت‌ها و کلمه‌هایی که روحی 
به کار می‌بره روی احساسات رضا اثر میذاره. رضا 
درک نمی کنه که وقتی که روحی میگه من عاشقت 
شدم. منظورش عشق نیست و داره میگه تو موجود 
جالبی هستی... خاله غش‌غش خندید و گفت:«بذار 
رضاعاشق دختری مثه روحی بشه تا واسه همیشه از 
عشق بترسه و بتونه به درس و مشقش بر سد.» 

نزدیک به یک ساعت بعد خاله میز مختصری چید 


سفارشی وبی‌روحه.» ونشستیم به حرف زدن.اسم OT‏ 
دختر «روح‌انگیز» بود. فامیل یکی از بانکد ارها بود. 
۵سال‌داشت ‌ونقاشی می کشید.در مدتی که آنجا 
بود.سهبار از رضاطرح زد. می گفت این رضای شما 
چون همه ش مثل مجسمه‌س, واسه مدل شدن عالیه!» 
می‌دانستم رضادارد زجر می کشد ناچار دهنه‌ی حرف 
را درز گرفتم و خانم والا و روح‌انگیز رفتند. 

شب خاله برای شام مارابه پایین دعوت کرد. رضا 
گفت سیراست.خاله گفت مهمان‌هایش ر فته‌اند و فقط 
خودش و آقای بهاری هستند. رضا رنگ yy‏ نگ شد 
و گفت سیراست.خاله‌برای‌ماشام | ورد.ازاشتهای 
خوب رضاخبر داشتم ولی آن شب با غذایش بازی 
GIL‏ می کرد. پرسیدم: «حالا که تنهاييم... چرا تعارف 
می کنی ؟» لبخند زد و گفت:«اشتهام کور شده.» از سر 
میز شام رفت و مشغول تماشا کر دن یکی از طرح‌هایی 
شد که روح‌انگیز برایش گذاشته بود. سر به‌سرش 
گذاشتم که عاشق شدی!پوزخند زد و گفت:«بااین 
قیافه‌ی زشتی که روحی خانم از من کشیدن.عاشق 
شدن من مسخره کردن خودمه.» شب رابه حرف 
گذراندیم و رضا گنجی به خوابگاه نرفت. اعتراف کرد 
که‌تاان روزباهیچ دختری حرف نزده‌وبه کسی 
دلبسته نشده‌اما انگار روح‌انگیز خانم دلش رابرده 
وجانش را آتش 095 We‏ منتظر است تا یکی بیاد و 
خاکسترش راهم به باد بدهد. 

صبح راهی دانشگاه شدیم. خاله به من سفارش 
کرد:«غروب بر گر دی‌ها!لعبت ور وح‌انگیز دعوتن. 
این آقای خجالتی رو هم بیار. روحی شیفته‌ی نجابتش 
شده» و به رضا گفت: «بختت 595 ده انگار داری 
دوماد یکی از ثروتمندترین آدمای OI yal‏ میشی.» در 
راه‌دانشگاه رضاساکت بود. گذاشتم به حال خودش 
باشد. نز دیک مقصد ناگهان پر سید: «یعنی میشه؟» 
گفتم:«چی؟» گفت:«اونی که خالەت گفت!» برایش 
توضیح دادم که حرف‌های خاله راجدی‌نگیر ضمنا 
حتی‌اگر روحی گفته باشد شیفته‌ی نجابتت شده به 
این معنی نیست که عاشقت شده. پکر شد و جوابی 
نداد. کمی بعد گفت:«من نباید میومدم تهر 1.09 گرم 
میومدم. نباید میومدم خونه‌ی خالەت.» 

بعداز ظهر بود. روی جمن‌های جلو دانشکده‌ی 
ادبیات نشسته بودم.رضا امد.یریشان بود. کمی خیره 
نگاهم کرد و گفت: «هیچ می‌دونی ساعت چنده؟ مگه 
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مصطفی گلیاری 


همیشه پیر اهن راه راه سیاه‌س_فید تریکو و شلوار 
ماشی رنگ تریکو می‌پوشید. موهایش بلند و آشفته 
بود. هر گز نمی توانست تیپ بزند. گردن بلند ولاغری 
داشت که سیب آدمش بز رگ بود. گواتر هم داشت. 
بادخترهابسیار خجالتی بود. امکان نداشت در جمعی 
که چند دختر هم بودند. بتواند کلمه‌ای حرف بزند. 
اسمش رضاامنیه بود. بچه‌ی نجف آباد اصفهان. 

بهار ts‏ زود تمام شد وبه فصل اردوهای 
تابستانی رسیدیم. رضاو فرح جداجدابه اردوی 
سگزی اصفهان رفتند.من‌هم که باخاله‌ی‌مادرم. 
خاله سروناز زند گی می کردم واحد تابستانی گرفتم 
و یللی تللی کر دم. یک ماه بعد حوصله‌ام از درس سر 
رفت وبه‌اردوی سگزی رفتم. طوری شد که از اردو 
خوشم نیامد.رضاپيشنهاد کر د به نجف | باد برویم. 
رفتیم.فردا که شد. رضا از پیشنهادی که کر ده‌بود. 
پشیمان شد و گفت به اصفهان بر گر دیم و برویم SAE‏ 
شوهر خواهرش. رفتیم.در خانه‌ی بز ر گی مستأجر 
بودند.اتاق‌پذیرایی دلبازی داشتند. شوهر خواهرش 
جوانی مهربان و مهمان‌نواز بود. رضاسویچ ماشینش 
راگرفت وبه من گفت برویم بگردیم. گواهی‌نامه 
نداشتیم.ماشینش فولکس قورباغه ای بود. رفتیم و 
فولکس رابه تیر چراغ برق مالیدیم و باخجالت آن‌را 
برگرداندیم ورفتیم سینما. رضا پیقرار بود. وسط فیلم 
گفت:«بریم تهر ون.» رفتیم.اورابه خانه‌ی خاله سر وناز 
بردم:نیاوران, کامرانیه» خانه‌ای دوبلکس و ویلایی 
واشرافی. خودش وشوهرش GUT‏ حسن(ساسان) 
بهاری‌درباری بودندوبابز رگان می‌پرید ند.وقتی که 
ویدیو خاله ام مهمان داشت رضااز خجالت آب‌شد 
تا از blo‏ گذشتیم و به اتاق من رفتیم که طبقه‌ی دوم 
بود. خودش رابارها لعنت کرد که > asl‏ تهران آمده. 
منتظر بود شب بش ود واز آنجابه خوابگاه‌برود. خاله 
هرچه اصرار کرد. از اتاقم بیرون نرفت. کمی بعد خانم 
«لعبت والا» که از شاعران درباری بود. همراه دختر 
جوان و زیبایی آمد. رضا خودش را به ورق زدن کتابی 
مشغول کرد.برای‌سبک کر دن فضای اعصاب او به 
خانم «والا» گفتم شعری بخواند. گفت:«شعرهای من 
به درد جوون ای آمروزی نمی خوره.» به تعارف گفتم: 
«اتفاقا دانش جوها از شعرهای شما خوششون میاد.» 
خندید و گفت:«تو دروغاتم قشنگه! دانشجوهااگه 
منو rine‏ لعنتم می کنن چون شاعر دربارم و شعرهام 
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های ماند گاری کر گر 9 حستند 


کیم ار د زر کت 


بود که چند روز بودیادش رفته بود خودشوتو آینه‌نگاه 
کنه.یادش رفته بود جقد رزشت و بد قواره‌س.یادش 
رفته بود تمام مساحت خونه‌شون از | شپز خونه‌ی اونا 
کوچیک‌تره. یادش رفته بود اتاقش که روی پشت 
dogs‏ ازاتاق سگ دختره کوچیک تره. وقتی که رفت 
خونه‌ی دختره, حرفایی رو که صد بار باخودش تمرین 
کرده‌بود. به SLL‏ دختره گفت: من هیچ گذشته‌ای 
ندارم که بشه بهش افتخار کرد ولی اینده‌دارم. قول 
میدم جونم رو فدا کنم تا روح‌انگیز خانم رو خوشبخت 
کنم. از زیر سنگ هم که شده» پول درمیارم و می‌ریزم 
shar‏ روح‌انگیز خانم... باباش گفت روزی چقدر 
پول‌درمیاری؟ دخترم دو تاسگ داره که غذاشون 
روزی چهل تومنه. آرایشگاه‌شون ماهی صد تومنه. 
دکتر شون ماهی صد و بیست تومنه. هنوزم خواستگار 
دخترمنی؟... پسره به دختره‌نگاه کرد که‌یعنی تو 
چیزی بگوادختره کنار پسره نشست و گفت عزیزم من 
از اولش به چشم مدل نقاشی با توبرخورد کردم. چرا 
خیال‌پردازی کردی‌وفکر کردی خبریه؟ عزیز دل 
روحیبه خودت بیا و ببین اصلاً چی ما شبیه‌همد یگه‌س 
که بخوایم باهم جفت بشیم.... پسره سرش رو انداخت 
پایین واومدبیرون... آخ!اون‌همه حر فا ونگاه‌های 
عاشقانه‌ی دختره یعنی کشک حالام توچیزی نگوا 
خودم خوب می‌دونم قبای ژنده‌ی خودمو کجای این 
شب تیره آویزون کنم.» 

خام وش ماندم و چیزی نگفتم.وقتی به نرده‌های 
پشتی خوابگاه که در پار ک وی بود. رسیدیم. پرسیدم: 
«بر Saal‏ چیه؟» به ستاره‌ها اشاره کرد و گفت: 
«همین‌دانم که‌دراین کهکشاآن‌ها/امیدی‌نیست 
حتی نقطه‌ای کورا» بعد گفت:«فردا میرم نجف آباد. 
توهم بروخونه.می‌خوام یه خورده تنهاباشم وبه اوضاع 
بی‌ریختم فکر کنم.» تنهایش گذاشتم. فر دا صبح تلفن 
کرد که بلیت گرفته ومنتظر زمان حر کت اتوبوس 
اصفهان است. لحنش محزون وسوخته‌دل بود. دلش 
نمی آمد تلفن راقطع کند. حرف هم نمی زد. صدای 
شاگرد راننده که جار می‌زد مسافر اصفون جانمونی. 
رضاراواداشت تلقن راقطع کند. فرداشب به‌اوزنگ 
زدم.خیلی کوتاه جواب داد. می‌خندید ومی گفت خوب 
است. به او نگفتم «خنده‌ی تلخ تو از گریه غم‌انگیز تر 
است.» گفت کاری در شر کت شن و ماسه‌ی زنده‌رود 
پیدا کرده و تمام تابستان رادر گیر است. می‌خواست 
دنبال گواهینامه‌اش هم برود. تشویقش کر دم که تا 
جایی که می تواند سر خودش را گرم کند. جواب نداد 
و خداحافظی کرد. 

تابستان کسالت‌باری‌بود. تنها کسی که گاهی اورا 
می دید م»عماد بود که‌اوهم در حسرت‌روزهای‌بهاری 
خودش در لک فرورفته بود. هر روز حوالی ظهر از 
خانه‌ی خالهبیرون‌می زدم و آخرهای شب برمی گشتم. 
یکی از شب‌های نیمه‌ی مرداد در اتاقم نشسته بودم و 
به سمفونی جیر WS per‏ گوش می کردم. تلفن زنگ 
زد. می‌دانید کی بود؟ روح‌انگیز! لحنش بسی شوریده 
بود. گفت چند بار به خوابگاه‌زنگ زده. رضا کجاست؟ 


بقیه در صفحه OV‏ 
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پرسیدم. گفت او راپیش استادش بر ده‌واز خجالت آب 
شده زیر استاد او را جلو چشم شاگردها که بیشترشان 
دختر بودند. گذاشته و گفته از او pb‏ ح بزنند. می گفت 
همه شیفته‌اش شده بودند ور ک وراست به روحی 
خانم می گفتند کاش این آقارضای شماآقارضای‌ما 
بود. برایش توضیح دادم که بین اهل هنر واعیان گفتن 
چنین SLIT‏ اصلاً به معنی عشق نیست ضمن این که 
شد و گفت «حرفات از حسودیه! پس بذار یه چی بهت 
بگم تااز حسودی بتر کیاقراره‌فر داعصر منوببره 
خونه‌شون. بهش گفتم لباس مناسب ندارم. گفت توبا 
همین تریکویی که پوشیدی جذابی. من عاشق ساد گی 
تو هستم.» 

درباره‌اش باخاله سروناز حرف زدم واز او 
خواستم به روحی سفارش کند بااحساسات SILLS‏ 
نکند. خندید و گفت «سخت نگیر! دنیا رو چی دیدی 
شاید قسمت هم بودن.» دوباره به رضا زنگ زدم و 
بهاو گفتم فردا کلاس دارم.اوهم ule‏ تاهمدیگر را 
نمی آید. قول دادم درب اره‌ی روح‌انگیز حرفی نز نم. 
کلاسم ساعت هشت بود. وقتی رسیدم. رضا را منتظر 
دیدم.در آرایشگاه خوابگاه که مجانی بود. موهایش را 
کوتاه کرده‌بود. مثل آدم‌هایی که خجالت می کشند. 
بی‌دلیل می خند ید. از من خواست بااوبه گروه آموزش 
برویم وبرایش تقاضای وام کنیم. دانشگاه‌ ماهی سیصد 
تومان کمک هزینه‌ی تحصیلی می‌پر داخت. سه روز 
به پرداختش مانده بود.رضا می خواست صد تومانش 
توضیح نداد. قید کلاسم رازدم وباهم به آموزش 
رفتیم. گفتند باید صبر کنیم رئیس حسابداری بیاید. 
رئيس ساعت ٩‏ ونیم آمد و باوام موافقت نکرد.رضا 
بسیار خواهش کرد و آخرش به گریه افتاد و گفت 
قراراست به خانه‌ی نامزدش برود و هیچ پول ندارد. 
از خاله‌ام قرض کنم. به خانه رفتیم و داستان رضا را به 
رضا تو خودت ماشالا شاخ شمشادی و وجودت کلی 
ارزش‌داره. کادومی‌خوای چکار.» آقای‌بهاری اخم 
کر دو گفت:«خانم این قدر سر به سر این بچه‌ها نذارین. 
جوونن. ساده‌دلن. تجربه ندارن. باورشون میشه.» بعد 
مرابه اتاقش برد واز گاوصندوق بیست تااسکناس 
سبز و تانخورده‌ی پنجاه‌ریالی جدا کرد و گفت:«جوری 
که خاله Angas‏ اینو بده رضا.» 

رضایک دسته گل شیک و گران ودو کیلوشیرینی 
خرید و به خانه‌ی روحی که نزدیک خانه‌ی خاله بود. 
جواب نداد و گفت:«بریم!» از دم در با آیفون از خاله 


پیاده‌به میدان تجریش واز آنجا به پار ک وی(بزر گراه 


| چمران)رفتیم.تاآنجاهيچ‌نگفت.ازهتل‌اوین که 
1 گذشتیم.مثل کسی که دارد قصه می خواند. گفت: 
7 «پسره‌احمق بود. دختره از بس از پسره تعریف کرده 


سم ی 
۹ ان AY‏ الاعات ی 


وروحی ورضاراصدا کرد.روحی کمی دیگر فرصت 
خواست تاچند عکس بگیرد. پیش آنهارفتم. آخرین 
عکسش راهم گرفت ورفت. از رضا خواستم به مهتابی 
برویم. چیزی گفت که مفهوم نبود. انگار لقمه‌ای سنگ 
درحلقش pF‏ کرده‌بود. حرف زدن برایش دشوار بود. 
لبخند زد وسرش راتکان داد و بادست اشاره کر د:«تو 
بروا» تنهایش گذاشتم. نیم ساعت بعد به اوسر زدم. 
صورتش رادر بالش فر و کر ده بود وهق‌هق می‌زد. 
کنارش نشستم و ماجرا پرسیدم. جواب نداد و اشاره 
کرد: «برو!» زبان به نصیحت باز کردم AF‏ «بحریست 
بحر عشق که‌هیچش کناره‌نیست /وانجاجز آن که 
جان بسپار ند. چاره نیست» گوشش نمی‌شنید.ا گر هم 
می‌شنید. برایش مهم نبود. سه پاس پس از شب.روحی 
آمد وخداحافظی گر می کرد. شماره تلفن خوابگاه راهم 
از رضا گرفت و شماره‌ی GUL‏ خودش راداد. یس از 
رفتن او رضا Obj‏ باز کرد: 
«عاشقش شدم. نمی دونستم عشق این قدر خوبه. 
حاضرم براش جونم رو بدم.» یادآوری کردم که عشق 
باید دوطر فه‌باشد. چشم هایش در خشید و گفت: 
«دو طرفه‌س. چهار بار گفت عاشقتم. هفت بار گفت 
تومعر که‌ای. تازه خودت دیدی که شمارهرد و بدل 
کردیم.» با اوبحث کردم که موضوع راجدی نگیرد. 
دی گرفت ور قهرازآنسارفت فر ise deh‏ 
زنگ زدم. صدایش براق بود. لحنش طنینی از پیروزی 
داشت. حالش را که پرسیدم. گفت از این خوب تر 
نمی‌شود. ماجرا پرسیدم. گفت روحی خانم زنگ زده‌و 
اصرار کر ده عصر دنبالش می te]‏ دانستم اندرز دادنم 
سودی ندارد بنابر این فقط یاد آوری کر دم اگر این بازی 
به جای نا گواری کشید. مرا مقصر نداند. بسیار خندید 
و گفت تا عمر دارد از من و خاله‌ام سپاسگزار خواهد 
بود که مقدمات این آشنایی را 
۱ فراهم کرده‌ایم. 
شب تلفن کرد. 
لحن ش پر از 
گلبانگ شادی 


1 
> + و وا و و ی 


4 

۱ 

1 

¢4 ۵و‎ 4 
۶ ۶ ۶ ۶ ۶ 7 
۰ ۶ ۶ ۶ + ۰ 
۱ ۰ + ۰ + 4 
seer F 
٩ ٩ ۶ ۶ 
seer ۰ 
۶۰ ۰ ۶ ۶ 6 
۴ ۶ ۴ ؟‎ ۴ 
۱۲۶۶۶ ۶ 


je‏ ای بینید که در حال انجام 
۳ امتر که‌درارتفاع ۱۴۳۶ متری‌بسته شده‌بود. ر کورد جدیدی‌رادراین رشته 
به نام خود ثبت کرد. 


۵هکتار از زمین‌های نز دیک اسکله شهر 
بلفست به یک نقاشی بز رگ از صورت یک دختر بچه تبدیل شده‌است. این نقاشی با 
استفاده‌از گیاه سنگ و هزاران تن خاک و ماسه ایجاد شده‌است. این نقاشی که «آرزو» 
نام دارد حاصل طرح هنر مند کوبایی «جورج رودریگز» است که با استفاده‌از تکنولوژی 
GPS‏ والبته کمک چندین نفر و صرف صد ها ساعت وقت بوجود آمد.اوهدفش رانشان 
دادن امد و ارزو برای آینده بهتر در صورت معصوم 995 کان بیان کر د. 


یکی از معترضین یک کیسه نایلون روی سرش 
کشیده است تااز گازهای اشک آور محفوظ بماند. جمعی از مردم تایلند در اعتراض 


تظاهرات چند ده هزار نفری نشان دادند. 


مسئولین بر گزاری در حال آماده کردن میزهای مسابقات 
جهان «توپ ولیوان» هستند که همان بازی قد یمی پیدا کردن توپ از ميان سه لیوان 
است. افر اد مشتاق بسیاری برای مشاهده‌اين مراسم به شهر تایپه سفر کر دند. این 


یکی از داوطلبان نمایش در لباس پاندادر ورودی 
باغ وحش ملی با بچه‌ها خوش و بش می کند. 


این گوی‌های رنگی عظیم بسیاری از 
خیابان‌های‌مکزیک رادرهنگام شب با نورهای زیباروشن خواهند کرد. فستیوال 
ا ال در مکز یک ب رگزار می شود واز هم اکنون شاهد طرح‌های 
اجرای نور جالب و بعضا عجیب برخی از هنر مندان هستیم. 


۳۵۸۵ رو‎ ew ۵۶ 


امد در درون کسی که هنوز راهی pha‏ ای Hog‏ بر 800.5 جای نمی SF‏ 


hes‏ دبا و گت 


Gee mens 
ان ای تا‎ | 
همه‌پرسی, حکم اعدام رالغو کند وخدمت سربازی‎ 
را که فعلا اجباری است.قراردادی کند.منتقدان‌او که‎ 
پیروزی‌اش راپذ یر فته‌اند. انتظار دارند آقای‌رحمان‎ 
بااصلاح س اختار ق درت در تاجیکس_تان, پاره‌ای از‎ 
اختیارات رئیس‌جمهور رابه پارلمان و نخست وزیر‎ 
واگذار کند واستقلال قوای‌مقننه و قضائیه از قوه مجر یه‎ 

راتأمین کند. 

در صورت ریاست جمهوری آقای رحمان تا 
سال ۲۰۲۰میلادی.دوره‌حکومت‌اودرازترین 
دوره‌زمام‌داری در تاجیکستان خواهد بود.بسیاری 
از کار شناسان نگرانند که نبود امکان تغییر دولت از راه 
انتخابات و تداوم قدرت یک فر د برای ۲۸ سال می تواند 
به gol‏ وناامیدی نیروهای سیاسی دیگر بینجامد و 
جامعه را به پر تگاه رادیکالیسم سوق دهد. 5 


مجلس شهر دوش نبه که کنون در زندان است و 
عمرعلی قوتف که به درخواست دولت تاجیکستان در 
امارات متحده‌عربی بازداشت شده‌بود واخیر أ آزاد 
شد.هر دو قصد داشتند تشکل‌های سیاسی ساز مان 
دهند. 
شماري از تحلیلگران بر این باورند که ترسیم 
امامعلي رحمان به عنوان منجي ملت, تنهافرد سزاوار 
رهبري وضامن صلح و ثبات توسط دستگاه تبليغاتي 
دولت.باور بخش اعظم مر دم به این تصویر وجلوگيري 
دولت از ظهور چهره‌هاي سياسي مطرح. راز بقاي 
قدرت | قاي رحمان است. 

درو دای ارف وای هال ت 
امامعلی رحمان برای چهار مین بار برنده شد و قرار 
ات سل ۲۰ انیس وما اکر 
قانون اساسی د گرباره تغییر نکند. این آخرین دوره 
ریاست جمهوری اوست. در بر نامه‌انتخاباتی اش قول 


| _ ازجبان‌سیاست 
بقیه در صفحه ۷ 

با ایر اد و انتقاد از سیاست‌های دولت فعلی شناخته 
شده‌باشد. تنهانامزدی که آمده‌بود سیاست‌های GUT‏ 
رحمان رابه چالش بکشد به دور رقابت‌ها راه‌نیافت. 
پنج‌نامزدی که گویاباجمعآوری ۰ هزار امضا 
صلاحیت نامزدی AL‏ بودند. هیچ یک نتوانستند 
دست کم : - ۲ هزار sly‏ آورند. 

افزون بر این. چهره‌های معر وف اصلی مخالف 
دولت یا به مانند محمدروزی اسکندرف, رهبر پیشین 
حزب دمو کرات. در زندان‌ها دوره‌محکومیت شان را 
طی می کنند یا به مانند فعالان حزب نهضت اسلامی از 
شورو شر انتخابات خود را کنار کشید اند .چهره‌هایی 
هم بودند که می‌خواستند در استانه انتخابات وارد 


ا 


خوبی بو روحی گوشی راب داشت ویعد از صد وهجده] 
وبوق‌بوق‌های‌بسیار. شماره‌ی پلیس راه‌اصفهان به 
تهران را گرفت. آخرش با چشم‌هایی درخشان گفت: 
«هیچ‌|توبوسی تصادف نکر ده! خدایا شکر افر دانذرم 
روادامی کنم.» بعد به خوابگاه ز نگ زد. رضاهنوز 
نیامده‌بود.نیم ساعت بعد روحی دوباره‌دلشوره گرفت 
sly‏ هم به پلیس راه‌زنگ زد. گوشی را گذاشت و گفت: 
«حتیگه‌باسواری‌هم اومده‌باشه, تصادف نکر ده چون 
می گفتن تنهاتصادفی که شد هيه فولکس بوده که 
رفته زیر کامیون»... از جا پریدم... فولکس؟ نکند رضا 
مجنون شده باشد وبا فولکس خواهر شوهرش آمده 
باشد؟ برای بار سوم به پلیس راه زنگ زدیم. گفتند آن 
فولکس نزدیک تهران با کامیونی تصادف کر ده و Usd‏ 
جسد راننده رابه سر دخانه‌ی بیمارستان فیر وز آبادی 
برده‌اند... زود راهی شدیم. 

خودش بود. انگار راست است که در مسلخ عشق 
جز نکو رانکشند. 


بود.جیغ می کشید و حرف می زد:«روح‌انگیز خانم بهم 
زنگ زد. گفت عاشقتم. گفت زود بدوم ply‏ تهرون و 
ازدواج کنیم. گفت به پدر ومادر شم گفته واونام حرفی 
ندارن. گفت اصلاً نگران خر جش نباش. همه چی با 
خودم. حالا اومدم اصفهان و دنبال بلیت اتوبوسم.» 
نیم ساعت دیگر دوباره زنگ زد. عصبی بود. تا pas‏ 
هیچ اتوبوسی به تهران نمی آمد. گفتم باسواری‌بياید. 
گفت بیست وپنج ریال کم دارد. کسی هم نیست از 
اوقرض کند. کاری از دستم بر نمی آمد. به‌دانشسگاه 
رفتم. شب که به خانه بر گشستم. خاله مهمان داشت. 
روحی و پدر و مادرش آنجا بودند. همگی نگران! خاله 
گفت:«کجایی؟ اومده بودیم دانشگاه دنبالت پیدات 
نکردیم. پس این رفیقت چرانیومد ؟» توضیح دادم که 
بلیت گیرش نیامده.روحی گفت:«نزدیک ظهر به من 
ز نگ زد و گفت جند دقیقه‌ی دیگه راه‌میفته... تاحالا 
باید رسیده‌باشه.» خاله گفت:«زنگ بزن یلیس راه 
ببین از اصفهان به‌اینجا اتوبوس تصادفی داشتن ؟» فکر 


قصه یک ol‏ 

بقیه از صفحه ۵۵ 
گفتم:دنبال مدل‌نقاشی‌هستی ؟ گفت « WO BALLS‏ 
وبا کلماتی بغض‌ناک تعریف کرد که‌از شبی که رضا 
برای خواستگاری آمده تا حالا مدام به اوفکر می کند.و 
گفت:«من پسر ندیده‌نیستم که دستپاچه شده‌باشم اما 
پسری به خوبی وپاکی وساده‌دلی رضا ندیدم.هرچی 
باخودم فکر کردم.دیدم دور واطرافم محاله کسی 
مثل رضاپیدا کنم. رضا پسریه که غریزه‌هاو فطرت 
پاک انسانیش زنگار تمدن نگر فته. رضا می‌فهمه که 
گل شبدر چیزی از رز پایه بلند هلندی کم ندار رضا 
عشق رو می‌فهمه.» شماره‌ی رضا را خواست. گفتم 
خودشاآن تلفن ندارند.من به فروشگاهی که‌نزدیک 
خانه‌ی آنهاست Sj‏ می‌زنم. شماره را گرفت ورفت 
که وارد سرنوشت رضا شود. 
فردا, ده‌صبح رضابه من زنگ زد. لحنش در خشان 


6 a selec leas 
هست وهر اتفاق, هر جیزی نشانه‌ای است از حضور‎ 
از آن‌روزدوسال‌می گذرد. جف از بیمارستان‎ 
کوچک‌ترین آسیبی ببیند. با‎ ASST مرخص شد بدون‎ 
این که نمی تواند مثل‌سابق فعالیت کند. خوب خوب‎ 
ات وم کل ار یار گنت حف 4 رن کے کک‎ 
معجزه‌بود.واين که هیچ سیب مغزی ندید یا فلج‎ 
نشد نیز معجزه‌ای بز رگ تر و پررنگ تر. ما هر سال,‎ 
سالروز معجزه‌ای را که برای جف. من و زند گی ما‎ 
و‎ OLS رقم خورد.به بیمارستان می‌رویم و کنار کار‎ 
پزشکانی که روزی وسیله این معجزه‌شدند.جشن‎ 
می گیریم. ماهمه کسانی را که در لحظه‌های بحرانی‎ 
کنار مابودند ودعامی کردند به جشن مان دعوت‎ 
می کنیم.و بار دیگر خداراشکر می کنیم ودعامی کنیم‎ 
که تمام روزه او لحظه‌هایمان پر از معجزه باشد.‎ 

معجزه‌ای در قلب‌های ما! 9 


برخلاف‌همه‌حرف‌های د کترهامی‌دانستم جف زنده 
می‌ماند. چطور می‌توانستم غیر از این فکر کنم وقتی 
ودد ون oe ade‏ سس << 
به چیزی غیر از این فکر کنم وقتی تا ان لحظه دعا 
ls‏ را رح 
فکر دیگری رابه مغزم راه‌بدهم در Je‏ که خداوند 
دراعماق تاریکی وبیم واضط راب قلبم رخنه کرده‌بود 
وروزنه‌ای گشوده‌بود به نام lol‏ خدامرادیده‌بود 
وصدایم راشنیده بود؛ چطور می توانستم به الطافش 
امیدوارنباشسم؟ حالامی‌فهمیدم چراهمه آشسنایان 
حتی غریبه‌هاء آلیسون رادوست داشتند.او کاملاً 
فهمیده بود وباور داشت که هر وقت دعا کنیم.هر 
لحظه که به خدانیاز داشته باشیم, بدون شک در آن 
لحظه حضور دارد. حالا من هم به اين یقین رسیده 
بودم که خداوند بین plod‏ دوستان و فامیل ما حضور 
دارد. خداوند در جاهای دور از بیمارستان هم حضور 
داشت.درجاهایی که برای جف دعامی کر دند.اتفاقی 


See ۳‏ 
ماجرای واقعی‌خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


نکر ده‌بودم. کنار تختش رفتم.دستش را گرفتم. 
سردتر شده‌بود. گفتم: «جف...عزیزم؛ چشم‌ها توباز 
کن! ae‏ من اینجام.» سعی کردم اقتداری را که در 
لحن و کلام آلیسون بود به خاطر بیاورم و به لحنم 
می‌خوردند. گویا تقلا می کر دند بار دیگر به روی دنیا 
گشوده شوند. با گریه گفتم:«تر کم نکن جف! منو 
تنهانذار. تتوروخدامبارزه کن. همه دارن برات دعا 
می کنن. تاحالا هم فقط معجزه خدابوده که تونستی 
زنده بمونی.» 

چشم‌های جف باز نشد. هیچ صدایی از اوبه گوشم 
نخورد اما ندایی در درونم می گفت جف زنده است. 


جف آنجا حضور دارد وهمه چیز رامی‌بیند ومی‌فهمد. 


۵۷ 


سم 7“ 
۹ ان اطلامات ی 


وررسی 


چن lla All gla‏ وزنه برداري 


پس از مصاحبه جنجالی بهداد سلیمی وح ر فهای محمد علی فلاحتی‌نژاد. 
تصمی مگرفتم تا گپ وگفتی باآنهاداشته‌باشم.بافلاحتی‌نژاد تما سگ ر فتم 
تاازوی دعوت کنم به دفتر مجله‌بيای دک هگفت بهداد وکیانوش‌هر روز با 
وی تمرین م یکنند و همین باعث شد تادر یک روز بارانی پاییزی به سالنی 
کوچک باحداقل امکانات د ر اکباتان بر ویم تا پای حرفها ی آنها بنشینیم واز 
نزدیک شاهد تمر ین این قهرمانان باشیم. گفتگوهای ی که می‌خوانید ماحصل 
چهارساعت حضور در تمر ین این قهرمانان است. 

پی نوشت :ای نگفتگودر روزی انجام شد که چند ساعت بعد بهداد سلیمی 
وحسین رضازاده در برنامه‌ای تلویز یونی با ه مآشتی کردند. به علت ایام 
عزاداری سالار شهیدان, مجله یک شماره منتشر نشد و به همین دلیل این 


راتکرار کنید. مگر من چه کاری انجام دادم که باید 
که بدهد. از مجموعه جدا شدم و به عراق رفتم. یک 
سال و نیم در آنجا کار کردم و یکی از شاگردهایم 
قهرمان نوجوانان جهان شد و دیگری قهرمان جوانان 
جهان. ر کورد دنیا توسط شاگرد من شکسته شد و 
سهمیه المپیک هم توانستیم کسب کنیم. دلیل 
جدایی‌ام از تیم عراق هم مشکلات خانوادگی و بحران 
امنیتی در آن کشور بود. ما چهره شناخته شده‌ای 
در دنیای وزنه برداری هستیم که حتی از ما بر نامه 
تمرینی می‌خواهند. آقایان فکر می کنند تنهامربی 

موفق در سطح ایران و lee‏ خودشان هستند. وزنه 


id‏ برداری ایران پتانسیل فراوانی دارد. در همین سالن 


کوچک. دو قهرمان المپیک. قهرمان جوانان جهان 
و قهرمان نوجوانان جهان و چند قهرمان ملی در 
حال تمرین هستند. من شهرت و مقام و پول دارم 
و دنبال این چیزها نیستم. فقط دلم برای این بچه‌ها 
می‌سوزد و بدون هیچ هزینه‌ای در حال تمرین دادن 
این بچه‌ها هستم. برای تجهیز این سالن ٩‏ میلیون 


اس تومان هم از جیب خود م خرج کرده‌ام. از دوستان 


نکنند ما دشمن آنها هستیم. 

Gl‏ جالبی که چند وقت پیش افتاد و در 
مطبوعات سروصدای زیادی نداشت. اعلام اسامی 
دو وزنه بردار دوپینگی بود. 

اول که این موضوع راانکار کردند. بعد گفتند 


همه چیز به همه چیزمی آید. دوشهایی که هیچکس پس از تمرین 
رغبتی به استفاده از آن ندارد. 


وزنه می‌زدم. به کار مربی ورزشکاران خارجی بسیار 
دقت می کردم تا ببینم چه کاری انجام می‌دهند که 
بدون مواد نیروزاء وزنه بردارهایشان وزنه‌های خوبی 
می‌زنند؟ برنامه‌های تمرینی آنها را دنبال می کردم تا 
توانستم به متدی برسم که وزنه بردارهای ما بتوانند 
بدون استفاده از مواد نیروزای ممنوعه به موفقیت 
برسند. نمونه‌اش آقای بهداد سلیمی که در بین ما 
حاضر است و می‌تواند در این زمینه گواهی دهد. در 
مسابقات ۲۰۱۰ که انتخابی رقابتهای المپیک لندن 
بود بايد هشت وزنه بر دار به مسابقات می‌بر دیم اما 
ماهفت نفر رابردیم. با وجود از دور خارج شدن ۲ 


0 = oa = 


وزنه بردار. توانستیم پنجم دنیا شده و پنجاه درصد 
سهمیه را به دست آوريم. بلافاصله در مسابقات 
آسیایی گوانگژو شر کت کردیم که نتایج درخشانی 
کسب شد. از آنجا بود که کوروش دچار تغییر شد. 

۲(چه تغییری؟ 

۲ فتارش عوض شد. چه با من و چه با بچه‌های 
وزنه بردار. از آن زمان بود که من, جواد خوشدل و 
چند نفر دیگر از تیم جدا شدیم. 

کل(دلیل جدایی شما چه بود؟ 

0ر فتارهای نامناسب | قای باقری و فدراسیون 
باعث جدایی من شد. جالب AST‏ برای با زگشت من 
تعهد اخلاقی بدهم! به فدراسیون رفتم و به اقای 
ریاحی گفتم اگر جرات دارید یکبار دیگر این حرف 


ے _ که قهرمانان المپیک در آن مشفول به تمرین هستند. 


گفتگ وکمی ديرت راز موعد مقرر به چاپ رسید. 


محمد علی فلاحتی نژاد 


می گفتند مشکل اخلاقی دار م... 


محمد علی فلاحتی نژاد که زمانی بهترین وزنه بردار جهان 
بود.اين روزها به عنوان مربی در حال تمرین دادن قهرمانان 
المپیک است تاا زآما دگی بدنی دور نشوند.و ی که زمانی 
خودش عض وکادر فنی تیم ملی بوده.ا ز روزهای حضور در 
دوو لا ل ا کے 


در اوایل سال ۸٩‏ در مصاحبه‌هایتان گفته 
بودید وزنه برداری به آرامش نیاز دارد و خرداد 
۹حکم دستیاری شما برای کوروش GAL‏ 
صادر شد... 

درست است !با توجه به اینکه حدود 
۱۵ سال با آقای باقری در اردوها حضور داشته 
و نزدیک به ۵سال با وی هم اتاق بودم و رفاقت 
دیرینه‌ای داشتیم. وی بامن تماس گرفت که تو 
دوست قدیمی من هستی و من تنههستم و هیچ 
کسی به من کمک نمی کند. by‏ با هم تیم راهدایت 
کنیم. من هم به حرمت رفاقت و دوستی مابینمان 
به عنوان دستیار با کوروش باقری مشغول به کار 
شدم. قراردادی هم در کار نبود و صحبتی از پول هم 
که چه کسی باعث شد تامعضل 
Kings ۴‏ در وزنه برداری از بین 
برود؟ علاقه‌ای ندارم از خودم 
تعریف کنم اما می‌خواهم برای 
تک درباره این موضوع 
صحبت کنم. د گر گونی 
که باعث شد تادویینگ 
در وزنه برداری از بین 
برود, توسط من بود. 
a=‏ کاری انجام 


دییاست 


۰ 


۰ 


داز ان 


۰ 


دد اذند که 


? 


wos She‏ ده مر دم دد هکار است 


wre‏ ار دنر کت 


برسد اما هنوز هزینه های فراوان دیگری نیز باید صورت پذیرد. 


Lin‏ روز پیش در همین سالن ۲۶۰ کیلو 


دوضرب زدید.این وزنه رازدید تانشان دهید 


هنوز در آماد گی قرار دارید؟ 

این وزنه را زدم تا به خیلی‌هاء خیلی 
چیزها را اثبات کنم. من هیچ وقت نخواستم 
مدالی که بقیه گرفته‌اند را کم ارزش نشان 
دهم.هیچ وقت نخواستم زحمات محمدرضا 
براری و بهادر مولایی رازیر سوال ببرم یا 
بگویم مدالشان کم ارزش بوده است. حرف 
من این بود که بهداد سلیمی هنوز هست و 
می‌تواند بهترین باشد و این همه مشکلات و 
حواشی که برایش به وجود آمده نمی‌تواند 
روی کارش تاثیر منفی بگ‌ذارد. خودتان 
مشاهده می کنید که در چه محیطی در حال 
تمرین هستم. خواستم اثبات کنم با این 
شرایط اند ک و کم.هنوز هم بهداد سلیمی 
هستم. خدا اگر بخواهد به کسی عزت دهد. تمام دنیا 
هم بخواهند آن فرد راذلیل کنند. خدا نمی گذارد و 
خدااگر بخواهد کسی را پایین بکشد اگر plas‏ دیا 
راکد لی ایی اراک و وا کارا 
شاکرم که به من عزت و آبرو داده است. 

×بهداد سلیمی پاداش المپیکش را گرفت؟ 

ارالامتاسفانه هنوز خیر. خود من به شخصه ۳۵ 
میلیون تومان باید از فدراسیون بگیرم و ۷۰ میلیون 
از کمیته المپیک. این مساله را تابه امروز به زبان 
نیاورده و برای شما با ز گو می کنیم. نزدیک ۱۷ میلیون 
برای درمان کتفم هزینه کرده‌ام که اگر حمایتهای 
د کتر پور کاظمی نبود. نمی‌دانستم که چطور باید کتفم 
رادرمان کنم؟ جدای از آن یک ورزشکار حرفه‌ای 
فقط برای ورزش و تمرین باید ماهی ۵ 
میلیون تومان خرج کند. 
این هزینه جدای 
هزینه‌های زندگی 
من تابا ام روز ۲۰ 
میلیون تومان برای 
ورزشم. از جیب 
خودم خرج کرده ام. 
Boats‏ مال ین 
مدت بسیار ضربه 
خوردم. آ | 


lab)‏ ورق بزنید 


وزنه‌هایی‌شکسته که‌برای تمرین‌به کارمی‌رون د.تابه‌امروز ‏ | 
۳ نزدیک به ۲۰ میلیون‌هزینه شده‌تااین باشگاه به حداقل استاندارد 


×امید زیاد است یا کم؟ 

بعضی از ما پنج نفر امیدشان کم شده 
و سرد شدهاند اما من هميشه امیدوار هستم 
SIL‏ روزی قرار به بازگشت بود بتوانم با 
قدرت به عرصه رقابتها بازگردم. به جای 
حرف می‌خواهم با عمل اثبات کنم که بهداد 
سلیمی, هنوز همان بهداد سلیمی است. 

آاصحبت بچه‌ها شد. از سجاد 
انوشیروانی خبر دارید ؟ 

ALOK‏ سجاد در گیر تز پایان نامه فوق لیسانسش 
بود و مصدومیتش هم برطرف شده‌است. سعید 


محمدیور سین دید گی کهنهای دارد. نواب هم 
خودش در حال تمرین هست ومن و کیانوش هم که 
اینجا در خدمت شما هستیم. 

(چه | تفاقی با ید بیفتد تا بهداد سلیمی را دوباره 
در تیم ملی ببینیم ؟ 

LL‏ اتفاقه ای خوبی بای د رخ دهد. اگر 
شرایط به همین صورت پیش رود. مسلما بهداد 
سلیمی را دیگر در اینجا نخواهید دید. 

×حرفهای شما با حرفهای احسان حدادی یکی 


است... 
آن روزی که در بر نامه ورزش از نگاه دو حضور داشتم 
و احساسی شدم» دقیقا داشتم به همین فکر می کردم. 
تا دیروز می گفتند قهرمان زنده راعشق است وبا 
قهرمانهای سابق زیاد کاری نداشتند, امروز به نظر 
می‌رسد که به قهر مانهای زنده هم کاری ندارند. 
سلیمی که در کمتر از ۱۴ ماه پیش قهر مان المپیک و 
قوی‌ترین مرد جهان شده و همراه حمید سوریان یکی 
از ده ورزشکار بر تر المپیک شده به سر عت فراموش 
شد. در حالیکه بهداد هنوز در حال وزنه زدن است. 

ل(جه اتفاقی افتاد که بهداد سلیمی در بر نامه 
زنده تلویزیونی, نه تنهاخودش گریه کرد بلکه 
اشک میلیونها ایرانی را نیز د ر آورد؟ 

۷ قیقا همین موضوع بود. تصور این قضیه مرا 
به گریه انداخت.اینکه به gol‏ تمام زحمات ما 
فراموش شد. 


سم ore‏ 
۹ ان ٩۲‏ الاعات کل 


برخی از ایرانی‌ها که مسند جهانی دارند به بچه‌ها 
چایی و نسکافه آلوده دادند! بعد هم سازمان مبارزه با 
دوپینگ ایران رازیر سوال بردند. چرا اینقدر به مردم 
دروغ می گویید ؟!اگر تست مبارزه با دوپینگ A pl‏ 
منفی بوده جطور در مسابقات نتیجه تست مثبت از 
ol‏ در آمده است؟! 

در وزنه برداری شنیده‌ايم که دستهای پشت 
پرده فراوانی وجود دارد... 

AL DOH‏ این حرف کاملا صحیح است. اینکه گفته 
می‌شد سعید علی حسینی نباید وزنه بزند تا وزنه 
بردار کره‌ای قهرمان شود. درست است. این اتفاق در 
مسابقات کره افتاد. 

او مسئولان فدراسیون هم به 
ساد گی زیر بار این قضیه می‌روند؟ 

احق میزبانی. باعث این مسائل 
می‌شود. وقتی ما از قبل می‌دانیم که قرار 
است این اتفاق بیفتد. چرا وزنه بردارمان 
را به مسابقات اعزام می کنیم؟ البته یک 
سری مسائلی در این زمینه وجود دارد 
که نمی‌توان درباره انها خیلی صحبت 
کرد. شاید در روزی دیگر بتوان به ساد گی 
درباره این موضوع صحبت کرد اما امروز 
زمانش نیست. این رابدانید که خیلی 
از نتایج و قهرمانی‌ها,پیش از مسابقات 
توسط همان دستها رقم خورده است. 


بہږداد سلیمی 
تنها مشکل من» کادر فنی است 


پس از پایان سه ساعت pot‏ ین سخت, بهداد سلیمی به جمع 
مااضافه شد تادر بار ه دغدغه‌ها ی این روزهای زن دگی‌اش 
صحبت کند.ازاینکه چ رابا کور وش باقری‌به مشکل برخورد 
و چه اتفاقی باید بیفتد تا دوباره به تیم ملی با زگردد. 


سلیمی می‌خواهد چه کاری انجام دهد؟ 
شدهو مشکلاتمان حل شود و به اردوی تیم ملی 


رختکن محل تمرین بهداد سلیمی و کیانوش رستمی بەتنھاتقط | 
ای که شباهت نداردء رختکن است. 


کردم که شوخی می کند اما گفت اگر کوتاه نکنی به 
مسابقات اعزام نخواهی شد! کمی موهایم را کوتاه 
کردم اما باز قبول نکرد و گفت باید از ته بزنی. من 
هم با کلی ناراحتی این کار راانجام دادم و به وی گفتم 
بااین حال در مسابقات مدالم رامی گیرم تا بفهمی 
موی من ربطی به مدال گرفتن من ندارد. از آن روز 
تامسابقات ما باهم حرف هم نمی‌زدیم. نه به من سر 
می‌زد وهیچ کاری هم با من نداشت. آنقدر عصبی 
poy,‏ که تا روز مسابقات پاریس. خوابم نمی‌برد. روز 
مسابقه دوست نداشتم بعد از قهرمانی دستم را گردن 
NECN‏ 
ظاهر داشته باشم! 

×فلاحتی نژاد: دوست دارم > WUT Ob‏ راهم 
برای دوستان تعریف کنی. 

در مسابقات آنتالیا در حرکت یک ضرب. 
آرنح من از جایش درآمد! با این حال مدال برنز 
جهان را گرفتم. از روزی که وارد ایران شدم هیچ کس 
رای رت ار را 
نداشتم. تنها ا قای فلاحتی نژاد که اینجا حضور دارد 
سراغ من آمد و به من دلگرمی داد. 

فلاحتی نژاد: ارنج کیانوش چند سانت از جایش 
تکان خور ده بود و در مسابقات چند اسپری روی 
دستش JE‏ کردم تادرد کمتری بکشد. 

جالب آنکه به اصرار | قای باقری با همان دست 
مصد وم در حر کت دو ضرب هم وزنه زدم در حالیکه 
اگر یک مربی حرفه‌ای بالا سر تیم بود. نمی گذاشت 
این اتفاق برای من بیفتد. وی می گفت تیم باید نتیجه 
بگیرد. برای وی تیم بالاتر از ورزشکار بود. 

از سهراب مرادی چه خبر ؟ 

0واقعا از شنیدن خبر دوپینگ وی متاسف 
شدم! واقعا چرا باید سهراب در جوانی و اوج ورزش؛ 
ele al |‏ سا ام اصل Noss‏ 
Dees cance‏ کر اس عا 
لجبازی‌های یک نفر عنوان قوی‌ترین مرد دنیا را از 


دست داد 
A fr‏ 


خير ! هميشه گفته‌ام که آقای رضازاده الگوی 
ورزشی من بوده و برای وی ارزش و احترام خاصی 
قائلم. هیچ وقت هم دنبال این نبودم که با وی مشکلی 
پیدا کنم یا به مشکلاتم دامن بزنم. تنهامشکل کوروش 
باقری بود. وی به خودش اجازه می‌دهد به قهر مانهای 
المپیک و جهان که برای کشورشان افتخار آفرینی 
کرده اند. فحاشی کند. بی‌احترامی‌های وی به دفعات 
برای ما آزاردهنده شده است. با قاطعیت می گویم که 
هیچ مشکلی با آقای رضازاده ندارم. بهداد سلیمی. 
یک طلای جهان را از دست داد و می‌توانست برای 
چهارمین سال متوالی قهرمان جهان و قوی‌ترین مرد 
Lao‏ شود. 


کیانوش رستمی 
در المپیک سوم شدم جون... 


کیانوش که بسیار کم حرف است. معتقد بود امسال به 


راحتی‌می‌توانست رکورد جهانی دسته ۵ کیل وگرم را 
جابجا کند امالجبازی این فرصت را از و ی گرفت. 


لاد یدن مسابقات جهانی از تلویزیون ON‏ 
بخش است؟ 

مس JL‏ مس‌ابقات وزن خودم را از تلویزیون 
مشاهده کردم و خیلی متاسف شدم که چرااز Ol pl‏ 
کسی در این وزن حضور نداشت؟! من چندین بار در 
تمرینهای ر کورد این دسته راجابجا کرده و اگر در 
مسابقات حضور داشتم علاوه بر مدال رکورد جهان 
راهم می‌توانستم به نام خودم ثبت کنم. 

ade‏ آقای رضازاده گفته‌اند ر کوردزنی 
در تمرین دلیل نمی‌شود در مسابقات هم تکرار 
شود... 

0( باخن ده) al‏ این را شنیده‌ام اما همه مرا 
می‌شناسند و می دانند کیانوش رستمی اهل حرف 
رن نس ات آقای رضازاده گفته که من در المییک 
چرار کوردهای تمرین رانزده‌ام. جواب این سوال را 
به Ld‏ می‌دهم. مهمترین موضوع این بود که SUT‏ 
باقری در تمرین هیچگاه به بچه‌ها روحیه نمی‌داد. 

مگر در اردوهای تیم ملی حضور نداشتید؟ 

OK‏ چراء حاضر بودم اما اقای باقری‌بامن کاری 
نداشت وبابقیه بچه‌ها 
تمرین می کرد. در جهانی 
پاریس هم دوبار برای زدن 
le 2995)‏ اقدام کردم 
اما موفق نشدم آنهم به 
دلیل اینکه دو هفته مانده 
با یا انا 
تمرین آمد و گفت دوست 
دارم موهای سرت را از ته 
بزنی! وی می‌دانست که من 
عاشق موهایم هستم. فکر 


اطلاعات شم ارو ۳۵۸۶ 


این وسایل بدنسازی باشگاه است.به جایاستفاده از دنبل وهار تل از وسایلی 
استفاده می شود که آیتمهای مسابقه قوی ترین مردان هست. 


ورزشی 


او همسر تان با این سبک زند گی شما, مخالفتی 
ندارد؟ 

وی همیشه مرا حمایت کرده و همیشه هم 
سعی کرده به من روحیه بدهد و با نظراتم مخالفتی 
ندارد. در حال pole‏ یکی از بزر گترین پشتیبانهای 

لاموضوعی را مطرح کردید که سروصدای 
زیادی کرد. در برنامه زنده گفتید باید به ما قول 
کتبی بدهند که دوپینگی نشویم! جریان چیست؟ 

0با توجه به اختلافاتی که وجود دارد. هر 
احتمالی ممکن است. من هم به هیچ وجه قصد نداشتم 
تافدراسیون رازیر سوال ببرم. ممکن است از طریق 
کادر فنی یا افراد دیگر این اتفاق بیفتد. من حرفم این 
است که فدراسیون تعهد بد هد. افرادی که برای ما 
حاشیه سازی می کنند. نتوانند به بهانه دویینگ مارا 
از عرصه ورزش دور کنند. 

× که بهداد سلیمی. سعید علی حسینی نشود... 

0د قیقا! اصل حرف من همین است.اگر بهداد 
سلیمی امروز بیرون است. با آبرو بیرون گود نشسته. 
این موضوع خیلی بهتر از این است که بهداد سلیمی 
وارد مسابقات شود و بعد از چند وقت شرایطی پیش 
بیاید که با بی آبرویی از ورزش دور شود. آبروی من 
از هر چیزی برایم مهم تر است. ۲ 

#جالب است که شما معتقدید آنها برای شما 
حاشیه سازی می کنند و آنها هم می گویند شما 
حاشیه ساز هستید... 

ما حرف حق رابا دلیل و منطق و مدرک 
می‌زنيم. بهداد سلیمی اگر می گوید حسین رضازاده 
کوتاهی کرده تا بهداد سلیمی جایزه برترین وزنه 
بردار جهان را بگیرد با دلیل حرفش را می‌زند. 
مدارک مستندم را ارائه کرده ام. هیچ وقت قصد و 


نیت مااین نبوده برای بچه‌های حاضر در اردو حاشیه 
سازی کنیم. تمام بچه‌های pole‏ در اردو جز دوستان 
من هستند. مشکل بین ما و کادر فنی و به شخصه با 
کوروش باقری است. 

قای باقری کنار برود. شما با اقای رضازاده 
مشکلی ندارید؟ 


کی-۳ پس از چندماه تعطیلی پیست اتومبیلرانی | 
آزادی‌به خاطرتعمیسراتسرانجام درهفده 
آبان ماه‌اولین مسابقه سرعت کشور در 
سال ٩۲‏ ب رگزار شد که باهم‌بخشهای یا زاین 
مسابقه رابه صورت تصویری مرور می کنیم. 


=. 


گزارش: پژمان قنبری 


_ o. 
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ca) ۷ 


ذند گی 


۰ 


تماشاگران مشتا ق از چند ساعت پیش ا زآغاز مسابقه 
دراستاد یوم حضور یافته وبلیطهای ۵هزار تومانی ۴ 
خریداری کردند تا دوساعتی راس رگرم شوند. 
ESA TS HET | 1 uw‏ 1 
Ne ۴‏ 


همین حد است! 
پس از پایان هر 
مسابقه عده ای با 
جارو پیست راتمیز ‏ 
هم بازباله روپایی 


دخت 


آذ 


o 


spe‏ و است که 


۰ 


Loads فقط‎ 


کلاس‌مسابقات یکهد رآن پژوهای ۲۰۶ 
حضور داشتند. پرتعدادترین کلاس 
ابتدا پیشتاز بود و سرانجام هم قهرمان شد. 


های ږ نددر امی توان 


سر 


| جداشدن‌سپریکیاز‎ i 


” 


د دد» 


اوج‌هیجان د رکلا سآزاد 
بود که چند بی ام دبلیو 
چندصد میلیون تومانی در 


5۳ 
| درون‌ماشین نادر جعفری به تنهاچیز ی که sS‏ 
شباهت ندارد.ماشین‌است.چند د همیلیون هز ينه 

این بی ام دبلیو شده تا برای در یف ت آماده شود. 


yoo‏ ب المثل سافسکر 


دت 


۹ ۲ یات س ۶۱۱ 


wuss‏ خواب 
۱ 2 در فکر نجات بچه بودم 
کمال روستایی. ۲۱ ساله. مجرد. دانشجو رودهن 
خواب دیدم با پدر و شوهر خاله‌ام رفتیم روستا. خانه خرابه‌ای آ نجا بود. جنازه‌ی گاو بود. فاسد بود. بچه‌ی 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱ )همه اسمهامستعاراست وا گر مشخصاتی مرده‌ی یک ساله هم بود. او هم فاسد شده بود. شوهرخاله گفت «اين بچه مرده بوده باباش باورش نشده 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود. تصادفی است. اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 


۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


گذاشته تو حياط تا زنده بشه. چند سال اونجا بوده.» چند روز بعد خواستم جسدهارا خاک کنم. نمی‌دانم چرا 
پدرم هرا زگاهی می‌رفت شکم گاو رافشار می‌داد آب می‌زد بیرون. به بچه دست زدم. گریه کرد و زنده شد. 
سالم شد. بغلش کردم و دویدم. همه جا آتش گرفته بود. خانواده‌ام در آتش بودند ولی من فقط می‌خواستم 
بچه را نجات بدهم. قبل از خواب استرس داشتم. مدتی است می‌خواهم زند گیم را عوض کنم. 

تعبیر: جمله‌ی آخر شما کلید تفسیر کردن این خواب است: تصوری که از زند گی فعلی خود وروشی 
که داشته‌اید. همان گاو و آن کودک است. تا کید می کنم که تصور شما چنین است که می‌تواند در واقعیت 
این‌طور نباشد. گاه آدم به وضعیتی می‌افتد که ناگوار است سپس خودش را سرزنش می BS‏ 


وا کسن‌های گروه بنفش که تقصیر خودم بود. سرزنش کردن خوب نیست. تحلیل کردن خوب است. ضمناهر گز 
مسعود صفاتی. ۲۱ساله. مجرد. دانشجو, تهران خودتان یا هیچ کس را سر زنش نکنید. رفتار راسرزنش کنید نه شخصیت خودتان یا دیگران 


خواب دیدم در قطار هستم. مقصدش مشهد بود. قطار شبیه | را.اين نکته‌ی مهمی است که نباید به OT‏ بی‌توجه باشیم. OT‏ بچه. خود شما هستید که معتقدید 
خانه بود. سالن‌ها با کر کره از هم جدا شده بودند. مسافرها را | شرایط بد وشیوه‌های بد رفتاری‌سبب شده‌امروز از خود تان راضی نباشید. در این خواب به 
گروه‌بن دی کرده‌بودند. من گروه بنفش بودم. به دستشویی نیاز | گفته‌ی شوهرخاله آن بچه شفا نخواهد یافت. احتمالا شما دید خوبی به شوهر خاله ندارید. شاید 
پیدا کردم. سالنی بود دو طرفش دستشویی بود. مدل توالت‌های | اورامردی ضعیف می‌دانید به همین دلیل است که او امیدی به سلامت آن کودک ندارد ولی 
قدیمی. وبسیار کثیف. از یکی که تمیز تر بود استفاده کردم. بعر | خودتان این طور نیستید و با دست زدن به او زنده‌اش می کنید و می‌خواهید از ان محیط فرار 
اتاق کوچکی بود شبیه نمازخانه. سجاده و جهت ALS‏ داشت. یک | کنید. نمی‌خواهید شما هم در آن آتش بسوزید... تغییر دادن شیوه‌ی زندگی کار بسیار خوبی 
تابلو هم داشت که نوشته بود وا کسن‌های گروه بنفش. است اما افراط خوب نیست. یکی از موارد افراط این است که pol‏ بگوید فقط خودم را نجات 

تعبیر: این خواب می گوید شما شکاک هستید و در گیری‌های | بدهم. نباید باهیچ موضوعی افراطی و احساسی بر خورد کنیم. جوگیر شدن هیچ خوب نیست. 
ذهنی دارید. علت این که فضای خواب Lad‏ در قطار بوده می‌تواند [ مثلاً برخی‌ها وقتی به مشکلی می‌رسند و از طرف خانواده سر زنش می‌شوند. تصمیم می pS‏ ند 
این باشد که ماه پیش باقطار به مشهد رفته بودید. تقسیم‌بندی قطار | تغییر رویه بدهند. برای مثال به اومی گویند خیلی حرف می‌زنی. واو تصمیم می گیر د دیگر 
با کر کره به این معنی است که درون گرایید و دوست ندارید برخی حرف نزند. کسی رامی‌شناسم که لب‌های خود را با نخ و سوزن دوخت. شما هم تغییر رویه 
مسائل شمادیده شود. گروه بنفش در خواب شما نماداسترسی [ بدهید اما نه در حد زیر ورو کردن همه چیز. 
است که دارید. وسواسی در شماهست که مبادا بیماری ویروسی 


بدی گرفته باشید. می‌تواند دلیلش رابطه‌ای باشد که با دوستی از ابرها سکه می‌بار بد 
داشته‌اید که خودش Luly» Jal‏ پر خطر بوده. Ol‏ دستشویی‌های روّیا عبادی. ۵۷ ساله. بیوه» بازنشسته. رامسر 


دستشویی تمیزتر بودید. و این یعنی شما مراقب سلامتی خودتان | | تشکیلات هم دارم امانمی‌دانم چرادیشب خواب‌دیدم آسمان ناگهان ابری شد. رعد و 
هستید. نماز خانه هم نماد ارامشی است که پس از تصمیمی که برق و باد وبوران شد بعد باران بارید.بارانی که سکه‌ی Wh‏ بود. همه روی سر شان چتر 
گر فته‌اید. به آن خواهید رسید. چه تصمیمی؟ دیگر مراقبم که باهر گرفتند و فرار کر دند ولی من با حرص بسیار هی سکه جمع می کر دم و در دامنم می‌ریختم. 
کسی دوست نشوم. وا کسن گر وه بنفش هم دارد می گوید از خطر می‌دیدم که همسایه‌هایی که می گر یختند. با سر زنش نگاهم می کر دند که خانم عبادی 
احتمالی جسته‌اید. این خواب بهانه‌ای شد تا بگویم بااین که مدت راببین چه حریص شده اما من ناراحت نمی‌شدم و فکرم را گذاشته بودم روی این که 
زیادی نیست که ویر وس اچ.آی.وی متولد شده توانسته است سکه‌های بیشتری جمع کنم. تک‌پسرم رادیدم که داشت نگاهم می کرد. از دلم گذشت 
در سراسر دنیار واج wl‏ و بسیاری را آلوده کند. برخی از غرایز که این که دو ماه‌است از ایران رفته وبا همسر سابقش که ایتالیایی بود. اشتی کرده پس 
مخصوصا در جوانان بسیار قوی هستند تاجایی که عقل و صلاح اینجا چه می کند. اهمیت ندادم وسکه جمع کردم. وقتی که کلی سکه جمع کر دم. همسر 
مصلحت راعقب می‌راند. بنابراین دادن آ گاهی به جوانان ضروری | || سابق پسرم را دیدم. به شکلی جادویی همه‌ی سکه‌ها را برداشتم و در دامن او ریختم. بعد 
است تامراقب باشند نا گهان وار د رابطه‌ای نشوند که برایشان بیدار شدم. خیس عرق بودم از ترس اما حس خوبی هم داشتم. 

درد سر سازباشد. تا همین سه چهار سال پيش تال این‌ویروس أ أذ زر رز Cee a‏ 
درایران بیشتر از راه تزریق آلوده بود ولی حالاروابط آمیزشی می گر یختند. مر دم شما را سرزنش می کر دند زیرا برایشان عجیب بود که برای برداشتن 
پر خطر مقام اول را به خود اختصاص داده. اینجاست که مذ کر و چیز بدی آن همه حرص بزنید اما شما آن سکه‌ها را برای همسر سابق پسر تان می‌خواستید! 
موّنث در این زمینه باید کاملا با احتیاط رفتار کنند. چرا؟ زیرا نتوانستید با دلیل و منطق خودتان پسرتان را راضی کنید که دوباره با او ازدواج 
نکند بنابراین درخواب چیزی را که بد بود. برایش جمع کردید. پیشنهاد می کنم بیشتر 
به این فکر کنید که لابد پسرتان در آن خانم چیزهای مثبتی دیده که می‌خواهد اشتی 
کند. ضمناً به این فکر نکنید که پسرم رابه کشور خودش می‌برد ومن تنها می‌مانم. بهتر 
است به این فکر کنید که گاهی می‌توانید پیش آنها بروید و هم آب و هوایی عوض کنید 
هم دیداری تازه کنید. محبت چیز خوبی است. گذشت هم خیلی خوب است. بامحبت 
وگذشت چه کارها که نمی شود کر د!مولوی گفت به شما بگویم: از محبت دیوهاهادی 
شوند / از محبت غصه‌ها شادی شوند. 


مه 4 
طلاعات ل مارم ۳۵۸۶ 


"cs‏ جوان بودن مافند رهابودن در She‏ است که سربع 
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کمی از دنیای اط راف خود فاصله گرفتهاید. 
rans, (AE‏ کمی‌هم رنج وغصه در دل دارید ام اباوجود 
رفتاری که‌دارید. می‌بینید که شرایط آن چنان ‌هم بد پیش نمی ر ود. در 
این میان, تو کل خاص شمابه خداوند بسیار می‌تواند تعیین کننده و شگفتی ساز شود. در 
مورد موضوعی که به شدت خود تان یا حداقل بخش بزرگی از ذهنتان رابا آن در گیر 
کردهاید. توصیه می کنم چون گذشته به ذات پاک لهی اعتماد کنید و گذارید ح رکتی 
انجام دهید که بعد نگرانی به همراه داشته باشد. دوست خوبم. زند گی چندین قفل دارد 
و عشق الهی هزاران کلید! 


تا کنون محکم. بااراده استوار و تعیین کننده 

قدم بر داشته‌اید وبازهم می‌خواهید بر دارید. 

بسیار برای‌اطر افیانتان پیش آمده که از خود 

بپر سند چگونه چنین می کنید امااز آنجا که slid‏ شمامنشابیر ونی ندارد. کسی نمی‌تواند 

نتیجه قطعی بگیر د جز خو د شما!البته شما هم حق دار ید که گاهی این همه خوبی رابانگاه 

ویژه‌ی خود نبینید زیرابه قول خودتان موضوع‌های دیگری برای دیدن دارید. اما اینها 

دلیلی نمی شود تاشما د چار غر ور ف راموشی یا بی توجهی به اطر افیان شوید. هر موجودی 
در زند گی حق خاص خود را دارد تا بتواند شکر گزار عشق الهی باشد. 


رفتید تایک شسگفتی یا تغییری اساسی ایجاد 
کنی د.بسیار هم تلاش کردید اماباید اعتراف 
نخواهد رسید. البته با تو جه به لطف ویژه‌ای که خداوند نسبت به شما دارد. 


توانسته‌اید یک پنجره دیگر راهم بگشایید. امید وارم به احتر ام قلب مهر OWL‏ نتیجه 
دلخواه خود رابگیرید. دوست خوبم» فراموش نکنید که همیشه چیزهایی که تقاضا 


طوطی, پر sh‏ زیبا وباهوش است اما تکرار 
حر کاتش باعث شده که در کنج قفس جابگیرد. 
این موضوع هیچ ار تباطی به کر دار شما ندارد اما 
رفتارتان گاهی در ورطه این موضوع گر فتار می شود. شما فر دی مهربان. 
دوست ‌داشتنی» پر تلاش وعاشق هستید واین وی گی‌هارنگ و بوی بسیار خاصی به 
زندگی‌تان‌داده. نا گفته نماند یک فردیا آرزوی تعیین کننده‌از شمافاصله گر فته. 
امیدوارم با شناختی که از شما دارم. تحت تاثیر شرایط قرار نگیر ید و فقط به لطف الهی 
چنگ زنید که منشا بر وز تمام لطف‌های زند گی شما از ابتدا تا کنون بوده است. 


گرم وجان ف زاب ودن درعین سردی که 
روز گار به‌انسان‌ها می‌بخشد یعنی از نیرویی 


خاص بر خوردار بودن. یعنی تکیه بر آن که فقط 

یکی است. دوست خویم.بالا وپایین زند گی شسماراخوب می‌بینم اماباید 
بپذیریم که گاه نگرانی ما در مقابل مشکل و نگرانی خیلی‌ها هیچ است. بگذ ریم از اینکه 
گاهی شرایط بسیار خوب وویژه‌ای بر ایتان به وجود می آ ید که باید برای ask‏ به ثانیه 
ol‏ خوشحال وشکر گزار باشید. البته اختلاف هميشه و همه جا وجود دارد و تنهاعامل 
جدایی انسان‌ها از یکدیگر نیست زیر برخی اوقات همین موضوع عامل دوستی و 
همراهی می‌شود.البته بسیار دقت کنید که نسبت به اطرافیان بخصوص عزیزانتان, 
غرور نداشته باشید. 


شماهم مثل بسیاری از انسان‌ها می‌روید و 
می‌آیی دو چون تمام موجودات عالم در جوش و 
خروش هستید. ذهنتان هميشه در pF‏ موضوع‌های مختلفی است اما مدتی 
است موضوع جدیدی بیش از پیش ذهن‌تان رامشغول کرده. موضوعی که 
روز گار برایتان رقم زده است اما فراموش نکنید هیچکدام از این فراز و نشیب‌ها ارزش 


ر 


ثانیه‌های باخود خلوت کردن و با خدای خود هم صحبت شدن را ندارد. درون شما پر از 
Sell‏ د.ریگهای ته آن‌دیده‌نمی‌شود. شماهم باوجود آرامشی که‌از آن صحبت 
می کنید. باید به clos‏ پر از شگفتی انسان‌ها روی بیاورید. 


سم a.‏ 
۹ ان ٩۲‏ الاعات ی 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 

jl‏ هم Lod‏ این فر د خاص, در گیر و دار بحران‌های 

b‏ زندگی کارهای شگفت‌انگیزی انجام داده‌اید. به 

Kit‏ 7 همین دلیل است که‌می‌توان گفت شماجز و معد ود 

ار انسآن‌هایی‌هستید که می توانید در عین آ شفتگی‌های طبیعی زند گی.با 

LS‏ آسوده به خلوت بروید. از کمک به دیگران شاد می‌شوید. گویی 

سلسله وجودتان راخداوند این چنین چیده‌است. البته موضوعی هم به شدت ذهن 

شمارادر pF‏ کرده که بدون شک به لطف حق بر طرف خواهد شد به شر ط اینکه خود 

وجودی تان و آن‌انسان‌همیشگی باشید.دوست خوبم. قد ردان بوده‌اید که قدردانی 
دیده‌اید. پس لبخند بزنید! 


می‌روید ومی‌آیید.بالا و پایین می کنید. گویی 
ردیبمئت فا ا ی مس 
: می‌خواهید باعشق الهی دوباره پا در شر ایط عادی 
زندگی خود بگذارید. در این مسیر تلاش می کنید اما بدانید که باقی ماجرابا 
توجه به رفتارهای پیشین شما رقم می‌خورد. پس اگر گندم کاشته‌اید برای درو کردن آن 
آماده‌باشید.امایقین بدانید اگر عشقی کاشته‌اید دیگر نیازی به درو نیست وجوانه‌های 
رحمت الهی که در وجود انسان قرار دارد. خود به خود شکوفه می‌دهد و عشق به بار 


گاهی شاد و گاهی غمگین بودن کار خاصی 

, ایط بدی ندارید و به مراتب در شکل ویژه‌ای از لطف خداوندی غرق 

شده‌اید. وقتی انر ژی منفی می‌دهید. ار ژی مثبت دریافت می کنید. در حالی که بسیاری 

از اطر افیانتان اگر در شرایط شما قرار بگیرند. شاید چنین کاری راانجام ندهند که شما 

انجام می‌دهید. پس ابتدا از خودتان به خاطر نعمتی که خدا به شما اهدا کر ده قدردانی 
کنید سپس پا در مسیری بگذارید که بر ایتان منفعتی به همراه دارد. 

زند گیتان‌تلاش کردند. شگفتی‌ایجاد کنید یا 


۱ ۱ حداقل برای جبران, تغییری در زند گی‌شان به 


وجود آورید. در این تصور بودید که از خودتان موجودی را به نمایش بگذارید که هیچ 
وابستگی‌ندارد. در این ریاغرق بو دید که بسیار متفاوت تر از دیگر ان زند گی کنید اما 
حالا دنیایی از نارضایتی را در وجودتان احساس می کنید و از زمین و زمان LIF‏ دارید 
که چرا نقشه‌هایتان کامل و بدون ايراد اجرانشد. امادوست خوبم. شما که فر دی منطقی 
هستید. کافی است پلک بگشایید و دنیای پیرامونتان را خوب بنگرید به انسان‌هایی که 
تصور می کنند به خواسته‌های منطقی‌شان نر سیده‌اند و در مقابل, انسان‌هایی چون شما 
که یقین دارند با توکل می‌توانند همه چیز را تغییر دهند. 


دراین تصور بودی د برای‌افرادی که‌در 


لبخندی ملیح و بدون پشتوانه بر لب میآورید. 
از صبح تاشب در تلاش ایجاد محیطی امن برای 
خود واطرافیان هستید اما گویی توجه ندارید که 
همین حالا هم شگفتی ایجاد کر ده‌اید. در محیطی خاص زند گی می کنید اما هنوز هم OT‏ 
را ارزو می کنید. دوست نازنینم! قدر موقعیت خود رابدانید زیر اهر آنچه می‌خواستید. 
محقق شده‌است.حالا کافی است گوشه‌ای بنشینيد و در آرامش خیال به آ نچه مهیا 
شده,بنگرید. البته قدر دان باشید که توانسته‌اید این چنین شگفتی بیافر ینید.نگران 
نباشید. شما کسی راتنها نگذاشته‌اید امااگر خیلی نگران هستید به خدایناه ببرید که 
بهترین آ رامش بخش است. 


بازهم نوبت آن شد که ازانرژی و شسگفتی شما 
سخن‌بگویم. مسأله‌ای که خودتان هم آن راقبول 
دارید. البته هنوز هم برای به نتیجه‌رسیدن آن‌باتمام 
وجود تلاش می کنید. نکته‌ای که باید به شما گوشزد کنم. حفظ آرامش و لطفی است که 
در کسری از ASE‏ تصور انسان از بین می‌رود. دوست ناز نینم !دل نگرانی عمیق‌شما 
را در مورد موضوع قلبی‌تان در ک می کنم اما شما هم بیش از حد تلاش کرده‌اید. یقین 
بدانید این دو موضوع در کنار هم جایی ندارند واين تلاش است که به gh‏ می‌نشیند و 
عشق به بار می آورد. 
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۶ محمدامین عزیزم پسر خوبم. یک همیشه یک است شاید در تمام عمرش 
نتواند بیش از آن باشد اما گاهی می تواند LS‏ باشد مانند اولین نگاهت که یک 
دنیایک سرنوشت و یک خاطره زیبا را در ۲۸ آبان برایم رقم زد 
مادرت مهسا و پدرت منصور آهنگربهان-نوشهر 
دزن عموودختر عموهای عزیزم:( کرم. پر وین»اعظم ونسرین) واژه‌هایاریمان 
نمی کنند. .مارادر غم خود شریک بدانید. از خداوند صبر جزیل برای شماعزیزان 
وریت برای عموجانمان آرزومندیم پروانه. افسانه, فرزانه و فتانه رفیعی 
۶ سمیراجان همسر مهربانم» بی تو دنیارانمی‌خواهم چون تنها بهانه زنده بودنم 
هستی قاسم پزشکی -تهران 
۶ طاهره جان همسرم عزیزم تو خوب منی و بهانه زند گی وزنده بودنم هستی 
بی‌نهایت دوستت دارم. اولین سالروز یکی شدنمان مبارک 
همسرت امیرحسین کشاورز-دهدشت 
سول جان عمر من, همه زند گی من بدون تومن معنا نخواهم داشست: تو 
آرامش زند گی من هستی از خداوند می‌خواهم توراتاابد برای‌من نگهدارد ۱۷ آبان 
اولین سالروز ازدواجمان مبار ک. دوستت دارم فائزه پورحیدر - آمل 
1° رضای عزیز, ماه پائیز است اما با سالگرد تولدت بهار راحس می کنم 
همسرت فریبا خورزنی -اصفهان 
محمد جان, میلاد تو طلایی ترین رویداد فصل زرد وزیبای من است افسانه 
نیست اگر بهار شود پاییزم. زیباترین لبخندها بر لبانت و op BIL‏ دستهاء نگهبانت 
۸ بان تولدت مبارک مریم عسکری-رشت 
آقاجلال پسر نازم. موفقیتت رادر دانشگاه در رشته عمران تبریک می گوییم از 
خدای بزرگ می‌خواهیم شر وع این موفقیت در زئد گیت تداوم داشته باشد 
فرناک جان, میلاد 95 در قلب پاییز زیباترین بهاردنیا را برایم تداعی می‌کند. 
YA‏ آبان سالروز تولدت مبارک. دوستت دارم 
همسرت جهانگیر حصاری از کامیاران(کردستان) 
#*عبدالباسط همسر مهربانمتپش قلبت قشنگ ترین صدای زند گی من وصدای 
نفسهایت آرامترین آهنگ لحظه‌های من است دوستت دارم ٩‏ ابان‌دومین 
سالروز عشقمان مبارک همسرت آرزو بهزاد -گنبد کاووس 
he‏ عزیزم» حقارت واژه‌ها را وقتی دیدم که نتوانستم مهربانی‌ات را توصیف 
کنم امیدوارم پیوند زمین‌مان در قلبهایمان آسمانی شود اول آذر چهارمین سالگرد 
ازدواجمان را بشما تبریک می گویم همسرت سمانه شر یعت -اسلامشهر 
رفیق روزه ای زند گی من مریم جان » موفقیتت رادر دفاع از پایان‌نامه واخذ 
مدرک فوق‌لیسانس از دانشگاه تربت مدرس را تبریک عرض نموده و امیدوارم 
همیشه در زند گی موفق و موید باشی همسرت صابر افسرطلا--تهران 
۶ موناجان همسر خوبم. ضرورت بودنت همیشگی است: چه در JUS‏ من و چه در 
خاطر من تولدت مبارک همسرت مجید حسین رضایی -رشت 


0° شیون مهربان پسر عزیزم» ۲۹ آبان هفدهمین سالروز تولدت مبار ک دوستت 
دا 
ریم 


پدرت احمد و مادرت سودابه روشندل -رشت 


شتلهای پنہان در تصویر بلد پاییزی 


~ ر 
۹ ان ۲ الاعات ی 


ply‏ از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ plod‏ ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش oly‏ از شماء چاپ از oly (Lo‏ خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


pad‏ عزیزم اعظم جان. قدم نورسیده مبار ک, همچنین مادر شدن را به تو 
تبریک می‌گویم بهمن قربانی -رباط کریم 
*##سوری عزیز همسر خوبم. ۱۷ آبان دومین سالروز عقدمان مبار ک امیدوارم 
خداوند وجود نازنینت را همیشه صحت و سلامت در oly‏ خود حفظ گرداند 
عبداله طرفی -تبریز 
سید جلال احمدی, قدم نورسیده (نوه گلت) را به شما و همسر گرامیت تبریک 
می گوییم برادرت احسان و زن داداشت راضیه نوبخت -لوشان 
lo"‏ بهنام. »برای من جشن تولدت در ٩‏ ۱ آبان یک بهان ه بود تابگویم چقدر 
دوستت دارم و آرزو می کنم فرو افتادن هر قطره باران آهیتی باشد برای آرزوهای 
قشنگت خواهرزاده‌ات poli‏ لطفی -تهران 
*#4علیر ضا جان. خوبان نه خاطره‌اند ونه تاریخ ASL,‏ حقیقت روز گارند. درست مثل 
«تو» ۱۶ آبان سالروز تولدت مبارک عزیزم سمانه ماسال-تهران 
محمد جان, از دیدنت برایم Sole‏ ساختی که بی تو زند گی راهیج می‌دانم 
عزیزم ۱۶ آبان سالروز تولدت مبارک همسرت سیمین شبستانی -گرگان 
x «Tala‏ = ۳2 
۶ قاارسلان عمو جان»قدم نورسیده‌تان (فر A515‏ کوچولو) بر شما وهمسر گرامیت 
ارغوان خانم مبار ک. امیدوارم در کنارش زند گی زیبایی داشته باشی 
برادرزاده‌ات حمیده کشاورز -رامسر 
۶ آقامحمود همسر گرامیم 
وجود نازنینت همیشه در oly‏ خداوند صحت و سلامت باشد 
همسرت فاطمه السادات قبادی -کاشان 
۶ اميد جان, تنها دلیل زند گیم. نام تو رازی نوش ته بر بال فرشته‌هاء گلها همه به 
نام تو مشغولند آئینه از انعکاس نام تو می خن دد و به تو می گویم دنیای من خیلی 
۱ همسرت معصومه صالحانی -نور 
پدر عزیزم, ۱۸ ob!‏ سالروز تولدت را تبریک می گویم. امیدوارم هميشه شاد و 
خندان و سلامت باشی 


»بان ماه ماه عزیز و ماه پیوندمان | eae‏ آمیدوارم 


دوستت دارم 


شروین رحمانزاده -تبریز 
۶ نوه عزیزم سادناجان» میلادت طلایی ترین رویداد فصل زرد من است. افسانه 
نیست اگر بهار شود پاییز من. که تو معجزه روز گارانی 
از طرف پدربزرگ و مادربزرگت -همدان 
مریم جان خواهر عزیزمان, ۱۹ آبان سالروز تولدت مبار ک باد -امیدواریم 
همیشه در سایه پرورد گار سلامت و پیروز باشی 
محبوبه و مهسا و خواهرزاده‌هایت آر تا و رهام لار بجانی -آمل 
#۶ همسر عزیزم Allerg‏ دوستت ستت دارم هدیه‌ای است که هر قلبی شاید ارزش آن 
راندارد قیمتی دارد که هر کس توان پر داختنش راندارد. جمله کوتاهی است که 
هر کس لیاقت شنیدنش راندارداما تو همیشه لايق این هدیه کوچک من هستی. 
زهرا مرادپور-نور 
۶ داداش احسان جان, موفقیت شمارا در دانشگاه تبریک می گویم. امیدوارم در 
تمامی مراحل زند گی و تحصیلات موفق باشی برادرت محسن شورچه-اندیشه 
۶ فرزندان دلبندمان احسان ومحسن»سلامتی و موفقیت شمارادر تمامی 
مراحل زندگی و تحصیلات آرزومندیم مادرت حمیرا و حسین شور چه اند يشه 
۶ خواهر عزیزم فاطمه خانم. قدم نورسیده‌تان (آراد خان) رابا هزاران شاخه گل 
رز تبریک می گویم 
bel‏ خانم خواهر عزیزم. .با تمام وجودم آغاز زند گی مشتر کتان را با آرزوی 


دوستت دارم 


خواهرت خورشید اسدروز-دهدشت 


cd Ge cae‏ خورشید اسدروز -دهدش 
۶ فرزند دلبندم علیرضاجان, بیست آبان سالروز میلادت را با هزاران شاخه گل 
رز تقدیم به تو گل ناز تبریک می گویم مادرت لیلا پدرت محمدرضا تمیمی 


“A 
۹ ر‎ 
۲ ۱ هر‎ 
غلامی گیلانی کی‎ 


۰ ساله-ایلام 


a” 
۳۵۸۶ الاعات ی ها رو‎ 


سره هه ay‏ ۰ 
ار ات م ادرا بے 
9 “ ۰ 


SS‏ سس 
نک‌یاسادکاد 
اکم 


خدمتی ماندگار از Sob‏ باسارگاد 


باهزینه بانک پاسارکاد سپرده‌گذاران این بانک نزد بیمه‌پاسارکاد 
تحت پوشش‌هزینه های بیمارستانی قرارمی‌گیرند. 


ai‏ بیمه‌حوادث Solids pads‏ پاسارگاد 


« بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 


a‏ تخفیف بیمه‌بدنه اتومییل سپربه گذاران 
3 دیمه تکمیلی حادثه , dis pads‏ بانک پاسارگاد 


۰۲۱-۸۲ ۸٩ AY ۸٩ مرکزاطلاع رسانی:‎ 


pee‏ ریزش مو 


ledge yw” IES LW‏ ویتامینه ضد ریزش مو وین بلاس 


نمایندگی فعال از سراسر WP‏ 
کشور پذیرفته میشود.. 1 ۱ 
‘te‏ 

فوائد ویژن پلاس: 2% 


«* 

کردش خون را در سطح زير پوست افزایش ٠٩٩‏ 

53 داده باعث خون رسانی به بافتهای پوست سر 7 سم 
pe ce tn‏ ؛پیاز مو ومقاوم نمودن آن میگردد. ae‏ 


که همین مسئله باعث انسجام 
پوست سر و جلوگیری از ریزش مو میشود. 


LM‏ کلر آب را به خود جذب نموده مانع از 

+ برخورد کلر با سطح پوست شده و مانع 

92 باز شدن منافذ پوست وریزش مو میگردد 

WT |‏ راکاملا آغشته به ویتامین »نموده و آن را 
معطر وخشیبو میکند این مسئله باعث ویتامینه 
شدن سطح پوست میشود. 


۸ صرفه جویی در مصرف wT‏ 


J‏ همین حالا با یک تماس سردوش ویژن بلاس را دریافت نمائید.. 
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